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ضرورتي علمي و فرهنگي براي : ادبيات تطبيقي

  هاي ايران دانشگاه
  
  

در . ايم راه و برنامه آمده ، ولي با نقشةايم نيامده چندانيراه . دو ساله شد يقيادبيات تطب
و روش تحقيق   ها را كوچك ولي مبتني بر نظريه گامتا ايم  تلاش كرده ،اين مدت كوتاه
متعاقب آن مؤكد هاي  اول گفتيم و در شماره ةاين نكته را در همان شمار. علمي برداريم

اي منوط به داشتن دانش كافي در  راه پيشرفت علمي در هر رشتهمعتقديم چون  داشتيم،
را  ها راهه كجكه دانيم  و بر خود فرض مي استهاي جديد تحقيق  ها و روش نظريه ةزمين

همان از . نشان دهيم ــ مند دانشجويان جوان و علاقه ويژه به  ــبه پژوهشگران اين رشته 
 بايست مينه تنها  ؛ايم وده و دشوار گذاشتهدانستيم كه پاي در راهي ناپيم ميآغاز، 

هاي رايج  بلكه بدفهمي ،يمنك تحولات نظري و رويكردهاي جديد اين رشته را معرفي 
در كنار تبيين ساحت نظري لازم بود به سخن ديگر، . يمنرا نيز شناسايي و تصحيح ك

  .يمبپردازهاي كهن و منسوخ هم  ادبيات تطبيقي به نقد ساختارها و روش
ممكن  تا سرحد نا ،به دلايلي كه اينجا مجال پرداختن به آنها نيست ،چنين راهبردي

را در ميان پژوهشگران  جاي خودسرعت  اول به ةولي همين چهار شمار. دشوار بود
تري را به سوي  هاي علمي وزين كرد و مقاله بازاي در داخل و خارج كشور  بينارشته
يس فاضل و ئدريغ ر هاي بي بال خوانندگان با حمايتاستق. نوپا روانه ساخت ةاين نشري

ها را  راه افزود و سختي ةادام برايفرهنگستان همراه شد و بر شوق و ارادة ما  پرور ادب
  .بر ما آسان كرد

رسم بر اين است كه بزرگان علم و ادب و متفكران و اصحاب انديشه  ،دنيا همهدر 
هاي نو درافكنند و سخني تازه بگويند و راه  تا طرح گرد هم آورندها  را در فرهنگستان

هاي  يابيم كه فرهنگستان ميمختصر دراي  با مطالعه. را بر ديگر پژوهندگان بگشايند
از پيشگامان  هاهاي جديد و اعضاي آن ها و بينش كشورهاي پيشرفته محل توليد نظريه

 مليگ و ادب و هويت هايي كه با فرهن فرهنگستان ،در اين ميان. اند علم و انديشه بوده
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. اند تري داشته سروكار دارند جايگاهي والاتر و مسئوليت خطيرــ  يعني علوم انسانيــ 
ترديد فرهنگستان زبان وادب فارسي كه حافظ ميراث گرانبهاي هويت و فرهنگ اين  يب

در گروه  ما نيز. ها دارد ميان ساير فرهنگستاناي در  مرز و بوم كهن است جايگاه ويژه
. ستيم تا اين حرمت علمي را پاس داريمبدبيات تطبيقي با عشق و علاقه كمر همت ا

در نداديم و هم بر خود و هم بر  پس به وسوسة چاپ نشريه براي كسب امتياز تن
ديگران سخت گرفتيم و راهي را در پيش گرفتيم كه راهگشاي اين علم براي نسل 

گيري علمي جلب اعتماد اهل دانش  ختنتيجة اين كوشندگي و س. ما باشد ةجوان پويند
. هاي وزين خود برگزيدند و قلم در داخل و خارج بود كه مجلة ما را براي چاپ مقاله

عاري اند، اين نشريه  كردهنشان  م و ديگران هم خاطراي گفتهتر نيز  كه پيش البته، همچنان
  ».نه هر كه چهره برافروخت دلبري داند«. كاستي و ضعف نبوده است از

هاي  هاي نوين در قلمرو پژوهش اي عرصه با چاپ مجلهماه  هر شش ايم تا بر آن بوده
در تير ماه علاوه بر چاپ نشريه، . معرفي كنيم تدريج به خوانندگان يقي را بهادبيات تطب

 بيات تطبيقيهاي تحقيق در اد ها و روش آشنايي با نظريه نيز برايكارگاهي  91سال 
. آن شدند ةكنندگان خواستار ادام شد و شركت مواجهستقبال خوبي ابا گزار كرديم كه بر

شود، تصميم گرفتيم  تر مي از آن رو كه قلمرو ادبيات تطبيقي در دنيا هر روز گسترده
اي اختصاص دهيم تا بتوانيم در يك شماره  ها را به موضوع ويژه كم برخي شماره دست

به سان،  ين رشته ارائه دهيم و، بدينا تازة تري از روندهاي تر و منسجم تصوير كامل
نگاهي اجمالي به . ويمنزديك ش گام به اهداف نشريه به ساختمند و گام اي شيوه
هاي  هاي علمي معتبر دنيا و محورهاي همايش ها و نشريه هاي درسي دانشگاه برنامه
 المللي حاكي از گسترش دائم مرزهاي پژوهش در قلمرو ادبيات تطبيقي در شرق و بين

تاريخي  اين رشته در غرب به دليل سابقةكه  تر آنكه در حالي جالب .غرب است
زمين به همت  رو شده، در محافل علمي مشرق به هاي جدي رو با چالش شاروپامحور

هاي نو اقبال  نظريه شدنِ طرحمشرقي و  ورزان پسااستعماريِ متفكران و انديشه
  . نظيري يافته است كم

ت هاي ادبيات تطبيقي به همان سنّ عمدة پژوهشبخش حال، تا به  ،اما در ايران
ها و ملل مختلف محدود بوده است و از ادبيات تطبيقي  مطالعات تأثيرات ادبي بين زبان

ارتباط ادبيات تطبيقي با . اي دارد كمتر سخن گفته شده است رشته نو كه سرشتي بينا



 سرمقاله 5، پياپي )1391 و تابستان بهار( 3/1 ادبيات تطبيقي    5
  هاي ايران ضرورتي علمي و فرهنگي براي دانشگاه: ادبيات تطبيقي

 

از ديدگاه . ايم ن پرداختهه آه بدر اين شمار هاست كه يكي از اين حوزهمطالعات ترجمه 
كه امروزه  در صورتي ،آمده ادبي امري اشتقاقي و دست دوم به حساب مي ترجمةي، سنتّ

خلاف باورهاي رايج، ترجمه فقط پل  رب. است كاري خلاقند كه ترجمه ا بسياري برآن
ادبي به مطالعة تأثيرات و روابط تنها ها نيست و نقش آن  ها و تمدن فرهنگ ارتباطيِ

نقد ادبي، مطالعات ترجمه نيز دگرگون در با ظهور رويكردهاي جديد . شود محدود نمي
پژوهي با ساير  امروزه ترجمه. هاي علوم انساني در هم آميخته است شده و با ساير رشته

شناسي،  هاي علوم انساني همچون نقد ادبي، فلسفه، مطالعات فرهنگي، مردم حوزه
بر همين اساس است كه برخي . نرها پيوندي تنگاتنگ داردمطالعات پسااستعماري و ه

مستقل و برخي ديگر آن را ادبيات  ايِ رشته رشتة آكادميك بينايك نظران آن را  صاحب
  .دانند مي تطبيقي در كسوتي جديد

متفاوت  ةبا طرح چند نظري» ادبيات تطبيقي و ترجمه«انوشيرواني در  ،در اين شماره
آن را از  كوشد تا ميكند و  افكني مي ادبي گره ةامانت در ترجم در اصل وفاداري و حفظ

گراسمن، مترجم سرشناس آثار ماندگار . زاوية ديد تطبيقگر مورد بررسي قرار دهد
كه » چرا ترجمه مهم است«ادبيات جهان و عضو فرهنگستان هنر و علوم امريكا، در 

هنگي ترجمه و نقش مترجم به اهميت فر ،پيشگفتار كتابي با همين عنوان از اوست
باسنت دورنمايي از  ،»يكم و تأملي بر ادبيات تطبيقي در قرن بيست«در  .پردازد مي

دهد و به بررسي  ويكم به دست مي گيري و موقعيت ادبيات تطبيقي در سدة بيست جهت
ديك ديويس، استاد ادبيات  .پردازد هاي نظرات خود و اسپيواك مي ها و تفاوت شباهت
ويس عطار و  الطير منطق و فردوسي ةشاهنامانشگاه ايالتي اوهايو و مترجم بنام فارسي د
به طور ويژه  »ناپذيري شعر حافظ در ترجمه«مقالة گرگاني، در  اسعد فخرالدين و رامين

داند،  ناپذير نمي او شعر را به طور كلي ترجمه. پردازد شعر كلاسيك فارسي مي  به ترجمة
ها هستند  پذير نيست و اين شاعران همان برخي شعرا ترجمهبلكه معتقد است كه شعر 

سوزان جيل لوين، گوسمان با . كنند كه هويت يك ملت را در آثار خود تلخيص مي
ادبيات سرشناس از مترجمان  استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه كاليفرنيا در سانتا باربارا و

مباحث مهم در  دربارة ه،حوزة مطالعات ترجم پژوهشگري بنام درامريكاي لاتين و 
اي خرابكار  به عقيدة لوين، مترجم ادبي نويسنده. كند وگو مي گفتترجمه و تأليف 

كند قالب متن اصلي است، ولي معني و مفهوم آن را در قالبي ديگر  است؛ آنچه نابود مي
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مجموعة » هاي ادبيات تطبيقي در ايران شناسي كتاب كتاب«چمي در  زرگب. آفريند باز مي
مندان به  دهد كه براي علاقه هاي ادبيات تطبيقي در ايران ارائه مي ارزشمندي از كتاب

  . هاي ادبيات تطبيقي بسيار مفيد خواهد بود تاريخ پژوهش
در بخش گزارش، مطلبي از رايان بلوم داريم كه با اشاره به ترجمة انگليسيِ جملة 

نظريه «در . پردازد هنگي دو زبان مينوشتة كامو به بررسي تفاوت فر بيگانهآغازينِ رمان 
، انوشيرواني، ضمن ارائة گزارشي از نخستين كارگاه »و روش تحقيق در ادبيات تطبيقي

ها و  آموزشي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، بار ديگر به اهميت آشنايي با نظريه
  .كند هاي تحقيق در ادبيات تطبيقي اشاره مي روش

نوشتة سوزان باسنت  پژوهي ترجمه. اند و نقد شدهدر بخش بعد، سه كتاب معرفي 
هاي  درآمدي به پژوهشكتابِ . هاي معتبر در زمينة مطالعات ترجمه است يكي از كتاب
آيد و نگاهي  نوشتة پراور از متون درسي رشتة ادبيات تطبيقي به حساب ميادبي تطبيقي 
ين بخش، آبتين گلكار در آخرين مطلب ا. هاي پژوهش در اين رشته دارد جامع به حوزه

هاي تحول شعر معاصر  ريشه: با چراغ و آينهبه معرفي و نقد كتاب تازة شفيعي كدكني، 
  .پردازد ، ميايران

نامة موضوعي مورد قبول خوانندگان  اميدواريم اين نخستين تجربة ما در انتشار ويژه
و در آينده  هاي نوين ادبيات تطبيقي قرار گيرد مندان به پژوهش در عرصه و علاقه

  .ادامه دهيمكوشا بتوانيم اين راه را به مدد پژوهشگران و همكاران 
  
  

  رضا انوشيرواني علي
 

  
  



 

  

  

  

  

  پژوهي ادبيات تطبيقي و ترجمه
  رضا انوشيرواني علي

  
  
  

  چكيده
از . پردازد هاي جديد پژوهشي در قلمرو ادبيات تطبيقي مي اين مقاله به بررسي يكي از حوزه

هاي مختلف داشته  مه نقش مهمي در تأثيرات و ارتباطات ادبي بين ملل و فرهنگترج ،ديرباز
گرفته و فعاليتي دست دوم و  تر قرار  مقايسه با متن اصلي در مقام نازل دري هميشه لواست، 

تي را پردازان ادبيات تطبيقي اين نگاه سنّ در سه دهة اخير، نظريه. ده استش اشتقاقي محسوب 
. اند قائل شده ،راز با متن اصليت هم ،و خلاق الشأني فع و براي ترجمة ادبيبه چالش كشيده 

ريف ترجمه به تعبخش اول  .كند را بررسي ميچگونگي اين روند كليّ اين مقاله در دو بخش 
به بررسي نقش ترجمه در قلمرو ادبيات و بخش دوم شناختي  و انواع آن از ديدگاه زبان

جديدي را در قلمروِ نظرية تا  نويسنده كوشيده است. پردازد مي پسااستعماري ترجمةتطبيقي و 
امكانات جديد و بديعي براي و  هاي ادبيات تطبيقي مطرح كند رو به گسترشِ پژوهش

  .پژوهشگران اين رشتة نوپا در ايران فراهم آورد

  .ادبي پسااستعماري، باسنت، نقد و نظرية ترجمةپژوهي، ادبيات تطبيقي،  ترجمه: ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ت علمي دانشگاه شيرازئعضو هي  

  فرهنگستان زبان و ادب فارسي ةو عضو وابست   
 anushir@shirazu.ac.ir :ارنگ پيام   
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 مقدمه .1

پژوهي، ترجمه را  پرداز ادبيات تطبيقي و ترجمه ، نظريه) 1945متولد ( 1سوزان باسنت
  :كند چنين تعريف مي

ريشة . كند ترجمه كنشي است كه بر انتقال متون نوشتاري از يك زبان به زبان ديگر دلالت مي
 صفت مفعوليِ translatus نِواژة لاتي ؛جايي است به معني جابه 2»ترجمه« لاتين واژة انگليسيِ

  .)78 ،2010(است » انتقال دادن«به معني  transferre فعلِ

جايي از مكاني  پندارد كه در آن نوعي جابه بر اين اساس، باسنت ترجمه را كنشي مي
در ترجمه، هميشه نقطة آغاز و غايتي وجود دارد يا، ... «. گيرد به مكان ديگر صورت مي

گويند، مبدأ و مقصد ترجمه نوعي سفرِ متني  زان معاصر ترجمه ميپردا طور كه نظريه آن
در . استفاده از استعارة سفر زيبا و نظرگير است). همان(» است از بافتي به بافت ديگر

سفرِ متن از زبان مبدأ . سفر، هميشه دو نقطة مكاني متصور است كه با هم تفاوت دارند
به سخن . ابد و اين پايانْ آغازي ديگر استي شود و در زبان مقصد پايان مي آغاز مي

كند و پس از طي مسافت و تحمل مشكلاتي  ديگر، رهرو سفر خود را از مكاني آغاز مي
كند به سرمنزل مقصود رسيده  گاه كه گمان مي رسد، ولي متنِ رهرو آن به مقصد مي
ور او را ط يابد كه سخنان ني ديگر ميتواند دمي بيارامد، خود را در سرزمي است و مي
نشانند و  دارند و بر صدر مي گاه او را در سرزمين مقصد گرامي مي. فهمند ديگري مي

اعتنا از كنارش  گاه بي. گاه نديده است يابد كه در سرزمين خويش هيچ شكوه و عزتي مي
كنند، يا با قدري  نگرند و او را به خيانت متهم مي ظن به او مي گذرند؛ گاه با سوء مي

و . پندارند كه مالِ ديگري را ربوده و از آنِ خود ساخته است را راهزني مي تخفيف او
دهند و، اگر مصلحت باشد، به چهارميخ  گيرند و گوشمال مي گاه او را به سخره مي

اما . كشند تا عبرت ديگران شود و از اين پس فكر سفر هم به ذهنش خطور نكند مي
گروه به  افواه عوام و خواص افتد مشتاقان گروهمتوني كه اقبال يابند و ذكر جميلشان در 

ها بياموزند و اي بسا كه  ها برند و نكته ديدارشان بشتابند و از محضرشان فايده
حضورشان در مكان و زماني خاص بر ديگران تأثيرات شگرف و عميق گذارد و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Susan Bassnett 
2 translation 



 مقاله 5، پياپي )1391 بهار و تابستان( 3/1 ادبيات تطبيقي  9
  پژوهي ادبيات تطبيقي و ترجمه

 

رؤياهاي هاي جديدي بيافريند كه متنِ رهرو چنان تأثير و اقبالي را در موطن و  شگفتي
  .كرد خود تصور هم نمي

از زماني كه متن عزمِ سفر . توان به دو مرحلة كلي تقسيم كرد اين سفرِ متن را مي
سازد تا  نهد و پست و بلند اين راه طولاني را بر خود هموار مي كند و پاي در راه مي مي

ه وادي گاه كه ب اما آن. شناختي را طي كرده است به دروازة مقصد برسد، سفري زبان
شوند و تاجي از گل يا خار بر  اي دورش جمع مي نهد ــ حال يا عده جديد پاي مي

گذرند ــ به سرزمين ادبيات  اعتنا از كنارش مي اي بي نهند، يا چون بيگانه سرش مي
ادبيات تطبيقي بر آن است كه بفهمد چرا و چگونه ترجمة متني . تطبيقي وارد شده است

بخش و  تماعي خاص در ميان جمعي اقبال يافته و الهامدر يك برهة تاريخي و اج
باسنت نقش . اند ها به بوتة فراموشي سپرده شده تأثيرگذار بوده است و برخي ترجمه

مترجم متني را كه ديگري نوشته «: گويد كند و مي نويسنده را با مترجم مقايسه مي
ن به مذاق خوانندگان كند تا اين مت دهد و تلاش فراوان مي گزيند و تغيير مي برمي

كند براي خوانندگان  اي كه توليد اثر جديدي را آغاز مي نويسنده. جديدش خوش آيد
هم : نويسد كه در ذهن دارد، در حالي كه مسئوليت مترجم مضاعف است اي مي بالقوه

همان (» در برابر خوانندگان زبان مقصد و هم در برابر نويسندة اصلي اثر مسئول است
  ).79 ـ 78

هايي بين نويسنده و مترجم وجود دارد؟ آيا به اين دليل  از اين ديدگاه، چه تفاوت
توان گفت كه يكي  كه نويسنده خالق اثر است و مترجم برگردانندة آن به زباني ديگر مي

نشيند و ديگري در  ديگري برتر است و در سلسله مراتب قدرت يكي بر صدر مي زا
ه براي پاسخ گفتن به آن نياز به مروري مختصر بر انگيز است ك ذيل؟ اين پرسشي بحث

  .مفهوم ترجمه داريم
  
 تعريف ترجمه و انواع آن .2

برگرداندن متني از زباني به زبان ديگر يا از زبان مبدأ : نمايد تعريف ترجمه ساده مي
به زبان مقصد به نحوي كه تا حد امكان محتوي و صورت پيام در اين انتقال حفظ 

  : يم كهدان اما مي. شود
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هر زبان از واژگان خاص خود استفاده . گردد ها بازمي له به ساختارهاي متفاوت زبانئاين مس
ها در هر  ها معني و معاني ويژة خود را داراست؛ همنشيني واژه كند؛ هر يك از اين واژه مي

معني تواند  رود مي زبان تابع قواعد خاصي است و در نهايت جملاتي كه در هر زبان به كار مي
اي براي خود داشته باشد كه در نتيجة انتقال هر يك از اين جملات بدون  يا معاني ويژه

 نمايد پذير نمي هاي ديگر امكان يها يا اضافه كردن ويژگ برخي از ويژگي حذفدستكاري، 
  .)9صفوي (

  :گذارد پور ساعدي چند تعريف از ترجمه را كنار هم مي لطفي
نايدا . وجود دارد و تعاريف گوناگون از آن به عمل آمده است هاي مختلفي در ترجمه ديدگاه

ترين معادل طبيعي پيام  ترجمه عبارت است از پيدا كردن نزديك«: كند آن را چنين تعريف مي
نايدا، ترجمة (» .گيرنده، نخست از لحاظ معنايي و دوم از لحاظ سبك در زبان زبان دهنده

داند كه طي آن سعي شود يك پيام  اي مي فن و حرفهترجمه را ) 1976( 1نيومارك .)اي بدره
ترجمه را ) 1965(فورد  كت. ن ديگر جايگزين بكنندنوشتاري در زباني را با همان پيام در زبا

دل در با مواد متني معا) زبان مبدأ(جايگزيني مواد متني در يك زبان «: كند چنين تعريف مي
  .)66( »)زبان مقصد(يك زبان ديگر 

هاي  كند، بلكه بر پيچيدگي تنها مشكل مترجم را حل نمي ها نه تعريفگونه  اين
اگر . محور محور است يا خواننده در عمل، مترجم يا نويسنده. افزايد ترجمه مي

كند تا عناصر متنيِ زبان مبدأ را حفظ كند و به متن اصلي  محور باشد، سعي مي نويسنده
كه به ترجمة لفظ به لفظ نيز معروف است،  اين وفادار ماندن به متن اصلي. وفادار باشد

تر است، ولي اغلب فهم متن را  تر و به سبك نويسندة اصلي نزديك هر چند كه دقيق
محور، به خلاف ترجمة  در ترجمة خواننده. سازد براي خوانندگان زبان مقصد مشكل مي

ه آزادتر محور، رساندن پيام نويسنده مهم است و در نتيجه مترجم در ترجم نويسنده
فهم چنين . كند تا براي عناصر متن مبدأ مشابهي در زبان مقصد بيابد است و سعي مي

تر است، چون هيچ عنصر بيگانه  تر و ساده اي براي خوانندگان زبان مقصد آسان ترجمه
 . گيرند ل با يكديگر قرار مياين دو نوع سبك ترجمه در تقاب. يابند و ناآشنايي در آن نمي

و براي ايجاد ارتباط با خواننده ناگزير بايد دارد نامأنوس زباني ار و معنايي ترجمة وفاد
به پانويس و توضيحات مفصل متوسل شود تا سبك و فرهنگ نويسندة اصلي را حفظ 

اي از  چنين مترجمي بر آن است كه خواننده را با فرهنگ و سبك نگارش نويسنده. كند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Peter Newmark 
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و پيامي فقط به انتقال پيام و ايجاد ارتباط  اما ترجمة آزاد. فرهنگ ديگر آشنا سازد
» وفا زيبارويان بي«هايي را  برخي چنين ترجمه. انديشد روشن و صريح با خواننده مي

پيتر نيومارك . گزيند مترجم، با توجه به متن، يكي از اين دو روش را برمي. نامند مي
 :گويد ين ميپرداز انگليسيِ ترجمه، در اين باره چن ، نظريه)2011 ـ 1916(

عواملي از قبيل هدف ترجمه و  ،در توجيه و موارد استعمال هر يك از اين دو نوع ترجمه
در متون اطلاعاتي، بخشي . كنند اهميت ذاتي يك واحد معنايي در متن، و نوع متن را مطرح مي

 ها و غيره است، ممكن است بيشتر قطعات توصيفي به ها، دستورالعمل كه در برگيرندة توصيه
در جاهايي كه زبان را به عنوان ملازم يك عمل يا سمبل آن به كار . شيوة پيامي ترجمه شوند

ها و غيره  كه تعاريف، شرحيد، در حالي آ يامي به عمل ميپ ترجمة) هاي زباني كنش(برند  مي
هاي اطلاعاتي،  هاي غيرادبي، مطبوعاتي، كتاب اكثر نوشته. شوند معنايي ترجمه مي به شيوة
هاي تبليغي و  هاي علمي، مكاتبات غيرشخصي، آگهي ها، نوشته هاي درسي، گزارش كتاب

برعكس، بيان  .تجارتي و نظاير اينها از جمله موادي هستند كه مناسب ترجمة پيامي هستند
اصلي كه در آن زبان ويژة نويسنده به اندازة پيام اهميت دارد، صرف نظر از نوع موضوع متن 

، 1981نيومارك (، احتياج به ترجمة معنايي دارد ي، سياسي، علمي يا ادبياز قبيل فلسفي، مذهب
 .)74ساعدي  پور به نقل از لطفي؛ 44

فرايند ترجمه و  ،درآمدي به اصول و روش ترجمهدر كتاب  ،پور ساعدي لطفي
كند و  كاوي بررسي مي اي را در چهارچوب نظرية سخن شرايط حاكم بر تعادل ترجمه

  :هدد چنين توضيح مي
ها  تواند در مطالعة ساختمان زبان و فرايند ارتباطات زباني بين انسان واضح است كه روشي مي

موفق و عاري از تناقض باشد كه به ماهيت تبادل پيام در اين فرايند و منشأ پيدايش معنا و 
به حاكم بر آن توجه كند و سعي نمايد اصول خودش را  زبانيِ  و برون يزبان كلية عوامل درون

با توجه به آخرين . كمك بررسي عيني اين فرايندها و عوامل تنظيم كند و عينيت ببخشد
كاوي كه بر  كاوي و متن چنين روشي عبارت است از سخن ،شناسي هاي مطالعات زبان يافته

اي نيست كه در ارتباطات زباني توسط  ساخته اساس آن معنا و پيام در زبان چيز پيش
بلكه چيزي است كه  ،شود ها رد و بدل مي بين انسان) ور زبان و واژگاندست(ساختارهاي زباني 

زباني و  عوامل درون(كلية عوامل حاكم بر موقعيت ارتباطي  در فرايند تعامل و كنش و واكنشِ
  .)دوازده(شود و چنين فرايندي به فرايند سخن معروف است  متبلور مي) زباني برون

كند بر فرايند ارتباط بين  ي به آن اشاره ميپور ساعد كاوي كه لطفي نظرية سخن
هم به عوامل  ،اي نويسنده و خواننده مبتني است و براي رسيدن به تعادل ترجمه
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تصورات،  پيش«زباني مانند  زباني از قبيل ساختار و واژگان، و هم به عوامل برون درون
ين سان، مترجم بد. توجه دارد) 81(» هاي عمومي خواننده بيني و آگاهي بينش و جهان

اي و ايجاد ارتباط با خوانندة زبان مقصد بايد دانش و  براي رسيدن به تعادل ترجمه
بخش اول، يعني . آشنايي لازم را براي گذر از سدهاي زباني و فرهنگي داشته باشد

گيرند؛ و  ، قرار مي1اي شناسي مقابله ويژه زبان شناسي، به سدهاي زباني، در حوزة زبان
بدين ترتيب، وظيفة . دهاي فرهنگي، در حوزة فرهنگ و تمدن هستندبخش دوم، س
وظيفة مترجم عبارت است از فراهم آوردن «: توان چنين تعريف كرد مترجم را مي

اي كه در آن نويسندة متن اصلي و خوانندة زبان مقصد بتوانند  شرايط و مهيا كردن زمينه
اي موقعي مهيا  چنين شرايط و زمينهبا يكديگر به تعامل و تأثير متقابل بپردازند و 

 "يكسان"و  "معادل"شود كه متن زبان مقصد از نظر ارزش ارتباطي با متن زبان مبدأ  مي
  ).79پور ساعدي  لطفي(» باشد

شناس  ، زبان)2011  ـ  1914(نايدا . كند اين تعريف ارزش ارتباطي ترجمه را مؤكد مي
هاي  سسة مترجمان كتب مقدس به زبانشناس برجستة امريكايي و سرپرست مؤ و مردم

  :شود و معتقد است جهان، براي انتقال پيام متن حتي به تفسير نزديك مي
هاي  هاي معني، ارزش نه تنها بايد محتواي آشكار پيام را درك كند، بلكه ظرافت] مترجم[او 

دهند  مي» رنگ و بو و احساس«ها و خصوصيات سبكي را كه به پيام  عاطفي موجود در واژه
به سخن ديگر، علاوه بر داشتن معلوماتي دربارة دو يا چند زباني كه . ... نيز بايد در نظر بگيرد

، 1964 نايدا(. در فرايند ترجمه حضور دارند، مترجم بايد آشنايي كامل با موضوع داشته باشد
  )76به نقل از گنتزلر ؛ 151 ـ 150

مترجم بايد نويسنده را «نويسد كه  ميدهد و از قول وي  گنتزلر نظر نايدا را بسط مي
را دارا باشد، و ) نه كمتر و نه بيشتر(تحسين كند، همان زمينة فرهنگي و همان استعداد 
  ).76(» دهد همان لذتي را به خواننده بدهد كه متن اصلي مي

اول آنكه مترجم بايد با نويسندة اثر همدل . كند نايدا به چند نكتة اساسي اشاره مي
دوم آنكه مترجم بايد از زمينة فرهنگي . درستي و تمامي درك كند سخن او را به باشد تا

تر، همان استعداد و قريحة ادبي نويسندة  متن آگاهي كامل داشته باشد و، از همه مهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 contrastive linguistics 
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در خوانندگان زبان مبدأ  اصلي را داشته باشد تا بتواند همان تأثيري را كه متن اصلي
  .قصد بازتوليد كنددر خوانندگان زبان م كند مي

وگويي با كريم امامي دربارة زبان  ، در گفتمترجمفر، سردبير مجلة  علي خزاعي
پرسد و چنين پاسخ  از او دربارة تعادل ميان دقت و رواني مي 1گتسبي بزرگگراي  لفظ
  :شنود مي

به ام آن را عيناً  در اصل رماني است با يك نثر دقيق و ظريف كه من سعي كرده گتسبي بزرگ
نثر فارسي كتاب مثل  ،در نتيجه. م و در فرايند ترجمه چيزي از دست نرودرفارسي دربياو

دقت بيش . كند الحلقوم نيست، گير و گره دارد و جمع وسيع خوانندگان را راضي نمي راحت
من . از حد ترجمه نثر كتاب را سنگين كرده، ولي اين سنگيني در اصل كتاب هم هست

گردانم و عيناً همان  جرالد را به فارسي برمي ن كوتاهي از اسكات فيتسارم داستااكنون د هم
شايد اعتماد به نفس  ،را ترجمه كردم گتسبي بزرگكه  1340در آغاز دهة . مشكل قبلي را دارم

سي سال بعد، كه اعتقادم به فارسي خوب  ،كافي نداشتم كه از متن اصلي فاصله بگيرم، و حالا
تر كردن ترجمه از اصل  بينم اگر به منظور فارسي مي زشده است با و روان در ترجمه زيادتر

از حفظ سبك نويسنده ــ كه آن هم يكي از اصول ترجمه است ــ غفلت  ،دور بشوم
اي جز حفظ دقت در ترجمه نيست، هرچند  هاي دشوار چاره مثل اينكه در برابر متن. ام ورزيده

تواند آنها را طوري  هايي هستند كه انسان مي متنالبته . زبان را رم بدهد فارسي ةكه خوانند
ها اين امكان را به  اند، ولي همة متن ترجمه كند كه انگار در اصل به زبان فارسي نوشته شده

  .)7 ـ 6(دهند  مترجم نمي

هاي چامسكي و نايدا دو رويكرد متفاوت  نظريه. چنين ديدي ريشة تاريخي دارد اين
نظر از بافت  دنبال آن است كه نشان دهد نشانه، صرف چامسكي به«. به ترجمه دارند

فرهنگي، ذاتاً حاوي معني است، اما نايدا با معناي موجود در نشانه كاري ندارد، بلكه 
گنتزلر (» كند اي خاص در فرهنگي معين ايفاي نقش مي خواهد بداند چگونه نشانه مي
مقدس به بافت پيام توجه دارد اش به ترجمة متون مذهبي كتب  نايدا به دليل علاقه). 71

و معتقد است كه ترجمة كتب مقدس بايد همان واكنشي را در خوانندة مقصد امروزي 
سان، از نظر  بدين. آيد ها به زبان اصلي پديد مي ايجاد كند كه در خوانندة اوليه آن كتاب

ف خود كه نايدا هيچ ايرادي ندارد كه متن ترجمه تعديل شود يا حتي تغيير كند تا به هد
ها اساساً  واژه«نايدا معتقد است كه . انتقال محتواي پيام و نه صورت آن است دست يابد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Great Gatsby، جرالد اسكات فيتس اثر.  
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؛ اگر به منظور تأثيرگذاري بر ارتباط لازم باشد كه آنها را تغيير )1960نايدا (اند  برچسب
 هاي ديگري به جاي آنها به كار ببريم، بايد آنها را بر حسب موقعيت سامان دهيم يا واژه

و  "فكُ"توان به  را مي "بره"در جهت پخش كلام خداوند در روي زمين، . ... دهيم
  ).79گنتزلر (» هاي ديگر ترجمه كرد ها يا برچسب و بسياري از صورت "خوك"

شود، بحث امانت و وفاداري در ترجمه و ارتباط آن با تعادل  كه ملاحظه مي چنان
برخي مانند رابرت . جمه مطرح بوده استهاي گوناگون همواره در تر اي به شكل ترجمه
شعر آن چيزي است كه در «، شاعر امريكايي، معتقدند كه )1963 ـ  1874( 1فراست

نگرند، همچون ولاديمير ناباكف كه  يا به ديدة تحقير در آن مي» .رود ترجمه از دست مي
جيغ / هپريدة شاعري با چشمان خير سر رنگ/ ترجمه چيست؟ بر طبق نهاده«: سرايد مي

به نقل از ترجمة گوينده (» .و هتك حرمت درگذشتگان/ وار وار، تقليد ميمون طوطي
30.(  

. كند اي حل مي اين معضل هميشگي مترجمان را ابوالحسن نجفي با دقت موشكافانه
پندارند كه حفظ امانت در ترجمه يعني ترجمة لفظ به لفظ كه به حفظ  اكثر مترجمان مي

انجامد، و عدم رعايت آن يعني دور شدن از متن اصلي و  سبك نويسندة اصلي مي
كند كه  اي اشاره مي به پديده» مسئلة امانت در ترجمه«نجفي در مقالة . ارتكاب خيانت

آنكه  خوانند و بي بدين معني كه خوانندگان كتابي مي«نامد،  مي» فاجعة انديشه«آن را 
نجفي، پس از آوردن چند ). 5(» اند هكنند كه فهميد مطلقاً آن را فهميده باشند گمان مي

  :رساند مثال شنيدني، مقالة خود را چنين به پايان مي
ميان دو نوع ترجمه، يكي ترجمة لفظ به لفظ و ديگري . گيرم هاي خود نتيجه مي از گفته

براي تعريف اين . دانم ترجمة آزاد، نوع ديگري نيز هست كه من فقط همان را ترجمة امين مي
تواند  كنم كه مي استناد مي 2)روژه كايوا(نظران بزرگ  به سخن يكي از صاحبنوع ترجمه 

آثار شعري است، اما به طور كلي در  ةالبته سخن او دربارة ترجم. سرمشق مترجمان قرار گيرد
خوب ترجمه كردن آثار شكسپير يا پوشكين به فارسي : كند اي صدق مي مورد هر نوع ترجمه

جاي امكانات زبان انگليسي يا روسي  ير يا پوشكين اگر بهيعني نوشتن متني كه شكسپ
پس ترجمة خوب نه ترجمة لفظ به . نوشتند داشتند آن را مي امكانات فارسي را در اختيار مي

اژگان و اعم از و(، بلكه عبارت است از ابداع متني )اما غيرامين(لفظ است و نه ترجمة اديبانه 
. نوشت بود آن را مي ش همان زبان مترجم ميا زبان مادريده اگر نسكه نوي) بندي و سبك جمله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Robert Frost 
2 Roger Caillois, Le Langage, Encyclopédie de la Pléíade. Paris: Gallimard, 1968, p. 754. 
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اي مستلزم دانش و هوش و تخيل بسيار است و البته بايد آن را كمال مطلوب  چنين ترجمه
گويم مترجم  پذير باشد، اما مي اي تحقق كنم كه چنين ترجمه من ادعا نمي. ترجمه دانست

  .)14( نزديك شودتا هر چه بيشتر به آن كوشد  خوب كسي است كه مي

به سخن ديگر، از ديدگاه نجفي مترجم خوب كسي است كه به اندازة نويسندة 
خواند و مترجم را  مي» ابداع«نجفي ترجمه را . اصلي قريحه و استعداد ادبي داشته باشد

هاي نجفي را  آنهايي كه ترجمه. نشاند در همان جايگاه نويسنده و خالق اثر مي
صد سال  1گرگوري راباسا 1970وقتي در سال . كنند را درك مياند اين مفهوم  خوانده
خود گارسيا ماركز گفت كه «گابريل گارسيا ماركز را به انگليسي ترجمه كرد  تنهايي

نجفي در ). 30گوينده (» دهد ترجمة انگليسيِ راباسا را به اصل اسپانياييِ آن ترجيح مي
  :كند ه ميبه مثالي شنيدني اشار نامة ابوالحسن نجفي جشن

، هم شاعر بود و هم اشعاري را از انگليسي به دكتر ژيواگوبوريس پاسترناك، خالق رمان 
پير داشت و برخي از اشعار شكسپير را از ساو علاقة بسياري به شك. كرد روسي ترجمه مي

ن كلمه را يك بار منتقدي به او ايراد گرفت كه چرا فلا. انگليسي به روسي ترجمه كرده است
ترجمه كرده است،  "دويدن" در اشعار شكسپير به فعلِ) بود "چكمه"گويا كلمة (سم است كه ا

او دلش . مشكسپير يك نابغه بود، من هم يك نابغه هست«: و پاسترناك در پاسخ گفت
ك االبته پاستران» !به كار ببرم "دويدن"خواهد  به كار ببرد و من هم دلم مي "چكمه"خواست  مي

توانسته اين باشد كه وي در  اما منظور او مي. د خود را دست انداخته استبا اين پاسخ، منتق
، بيش از آنكه به معناي اصلي و مجازي كلمات توجه داشته باشد، "دويدن"به  "چكمه"ترجمة 

 2در انگليسي داراي همان هالة معنايي "چكمه"يعني . به هالة معنايي آنها توجه داشته است
  .)93زاده،  به نقل از طبيب(در روسي  "دويدن"است كه 

اي، مترجم ديگر مقلد نيست و در جايگاه خالق اثر ادبي قرار  در چنين ترجمه
زبان . شود يي ميازد شود و از متن بيگانه به تعبيري ديگر، مترجم نامرئي مي. گيرد مي

پندارد متن را به زبان اصلي  مترجم چنان سليس و روان و استوار است كه خواننده مي
تاريخچه، : بوطيقاي ترجمهويليس بارنستون در بخشي از كتابش . فهمد خواند و مي يم

  :گويد مي 4»براي ترجمه تداغ قرمز «با عنوان  3نظريه و كاربرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gregory Rabassa 

2 connotation 

3 Willis Barnstone, The Poetics of Translation: History, Theory, Practice.  
4 “The Scarlet Brand T for Translation” 
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به  ،شود كه نويسندة مبدأ و مترجم ارتباطي دوطرفه برقرار مي بين معمولاً ابتدا ،در ترجمة ادبي
بر سر برتري و تفوق به  فرزندجم است، ولي بعد مادر و شروع آن با متر ،دليل ترتيب زماني

كند  اي دربارة كافكا و اسلافش اشاره مي در مقاله 1بورخس وئيسخورخه ل. پردازند ميجدال 
كه نويسندة متأخري ممكن است متن نويسندة متقدمي را بسته به ميزان تأثيري كه از او 

بلكه نويسنده  ،گيرد تنها متن را از سلف خود ميمترجم نه  ،بر همين منوال. تغيير دهد پذيرفته
 و بخشد و، بدين سان، تأثير بسزايي در درك ميدوباره كند و به او حيات  را بازشناسي مي

كند كه نهايتاً در اقتدار و اصالت با متن  دريافت و ارزيابي ما از متن دارد؛ اثري را بازآفريني مي
  ).8( كند رقابت مي "آغازين"

يب، بارنستون در ارتباطي بينامتني از عنوان رمان معروف ناتانيل هاتورن كه بدين ترت
. كند تا به نكتة مورد نظر خود برسد است استفاده مي حرف قرمزترجمة لفظ به لفظ آن 

به رنگ قرمز نشانة شرم از گناهي است كه قهرمان داستان در  Aدر اين رمان، حرف 
زدهم امريكا مرتكب شده و به مكافات آن بايد قرن نو) پيوريتانِ(دين  جامعة پاك

زيبايي عنوان اين  سيمين دانشور به 2.همواره اين حرف را بر لباس خود داشته باشد
اي، مترجم  رسد كه، به زعم عده حال به نظر مي. ترجمه كرده است داغ ننگرمان را به 

حرف ت را كه يا (است  translatedرا كه حرف آغازين واژة  Tادبي هم بايد حرف 
چون داغ ننگي همواره با خود حمل كند تا فراموش نكند ) حرف اول واژة ترجمه است

  .و نكنند كه وي مرتكب گناه ترجمه شده و به نويسندة اصلي خيانت كرده است
  
 قش ترجمه در قلمرو ادبيات تطبيقين .3

ات ادبي هاي وسيع پژوهش در ادبيات تطبيقي مطالعة ارتباطات و تأثير يكي از حوزه
هر چند در ادبيات تطبيقي سنتّي تأكيد بر خواندن متون به زبان اصلي است، نقش . است

ترجمه . ترجمه به مثابة واسطه در تعاملات و دادوستدهاي فرهنگي انكارناپذير است
ها و انواع ادبي از فرهنگي به فرهنگ  نقش مهمي در انتقال مفاهيم، مضامين، نهضت

هاي سنتّي، اهميت ترجمه به بررسي منبع الهام محدود  ژوهشدر پ. ديگر داشته است
اغلب . شود، يعني پژوهشگر به دنبال آن است كه به منبع تأثيرگذاري دست يابد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jorge Luis Borges 

2 A انگليسي ةژاولين حرف از وا Adultery  ست»زنا«به معني.  
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هايي است  او به دنبال يافتن واسطه. نفسه براي تطبيقگر اهميتي ندارد اوقات، ترجمه في
  .فته استاين ارتباط و تأثيرپذيري از طريق آنان صورت گر كه

توزيع و انتشار افكار و  در اي نامد كه سهم عمده مي» هاي تمدن ما اسب«پوشكين مترجمان را 
ار هاي ادبي كه در اعص ها و ذوق سبكتغيير روند در مضامين و . اند شگردهاي جديد داشته

ود به وج اي آثار ادبي بيگانه خورد، اغلب پس از نفوذ، و گاهي هم تهاجمِ مختلف به چشم مي
  .)36 1يوست( اند يا ناشناخته بودهخود مشهور   كه بعضاً در زبان اصلي آمده است

  :كنند اهميت ترجمه را مؤكد مي 2باسنت و لوفور
شناسيِ مبتني بر  اي مجزا و مستقل، با نوعي روش پژوهي در قالب شاخه با تكامل ترجمه

دهندة مهمي بوده است  وي شكلتطبيقگري و تاريخ فرهنگي، ترجمه در تكامل فرهنگ دنيا نير
، 1993به نقل از باسنت (ت سيپذير ن بدون توجه به ترجمه امكانو بررسي ادبيات تطبيقي 

82.(  

هاي  عصر رنسانس اوج شكوفايي ترجمة آثار كلاسيك يوناني و لاتين به زبان
و بر هاي ديگر ترجمه شدند  هاي اروپايي به زبان اين آثار بعدها از زبان. اروپايي بود

ترجمة آثار كلاسيك ادب فارسي مضامين و شگردهاي . ادبيات جهان تأثير گذاشتند
ادبي متعددي را وارد ادبيات جهان كرد و ترجمة آثار ادبي غرب موجب پيدايش 

حسن . هاي جديد ادبي همچون رمان و نمايشنامه در ادبيات معاصر فارسي شد گونه
نگامة جنبش مشروطيت، با رونق ترجمه و در ه«: گويد ميرعابديني در اين باره مي

هاي  هاي ايراني، گروه اقتباس متون نمايشي اروپايي و نوشته شدن اولين نمايشنامه
طور كه ميرعابديني  همان). 23(» ها پديد آمد نمايشي چندي براي روي صحنه بردنِ متن

ربي، از جمله آثار هاي غ نمايشنامهاز نويسان ايراني با اقتباس  دهد، نمايشنامه توضيح مي
در اين مثال، . پرداختند مولير، به انتقاد از اوضاع اجتماعي و سياسي ايرانِ زمان خود مي

كند بررسي نحوة پيدايش گونة  آنچه توجه پژوهشگر ادبيات تطبيقي را به خود جلب مي
. هاي فرانسوي است نويسان از نمايشنامه ادبي نمايشنامه در ايران و اقتباس نمايشنامه

ها و تقليدهايي متأثر از شرايط اجتماعي و  البته نبايد فراموش كرد كه چنين اقتباس
مترجم . گرداند مترجم صرفاً اثري را از زباني به زبان ديگر برنمي. تاريخي مترجم است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 François Jost 
2 André Lefevere 
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ساختة  هاي ذهني پيش ها و ارزش اي است كه با ملاك ادبي در وهلة نخست خواننده
در واقع، ترجمه نوعي خوانش و . كند و آن را تفسير ميرود  خود به سراغ متن مي

هن خوانندة معنايي كه در ذ. خورد تفسير است و از اين رو با ادبيات تطبيقي پيوند مي
لزوماً با معناي مورد نظر نويسندة اصلي يكي نيست، زيرا متن  گيرد متن ادبي شكل مي

هنيات و باورهاي مترجم شده صرفاً تفسيري از يك متن است كه در قالب ذ ترجمه
به معني  "تفسير"زماني «بر اين عقيده است كه  1هارولد بلوم. شكل گرفته است

  ).85(» بود، و هنوز هم هست "ترجمه"
بدين سان، بر پژوهشگر ادبيات تطبيقي است كه هنگام مطالعة تأثيرات و ارتباطات 

تأثير يا تقليد و اقتباس به مثابة ادبي نه تنها به روش سنّتي به دنبال يافتن منبع الهام يا 
در مثَل، . واسطة انتقال باشد، بلكه به فرايند پيچيدة انتقال يعني ترجمه نيز توجه كند

اند و اين تأثيرپذيري از  دانيم كه گوته از حافظ يا امرسن از سعدي تأثير پذيرفته مي
يك فارسي  يچدانيم كه نه گوته و نه امرسن ه همچنين مي. طريق ترجمه بوده است

دانيم كه گوته و امرسن، يكي شاعري آلماني و ديگري شاعري  دانستند، و باز مي نمي
اند  امريكايي، از طريق ترجمة آلمانيِ فون هامر پورگشتال با اين شاعران ايراني آشنا شده

اش مارگرت فولر كه  دانست و به كمك منشي تر آنكه امرسن زبان آلماني نمي و جالب
البته بعدها ترجمة انگليسي . (زبان آشنا شد دانست با اين شاعران فارسي آلماني مي

سؤالي كه براي .) سعدي نيز به دست امرسن رسيد گلستانفرانسيس گلدوين از 
لاي اين  شود اين است كه گوته و امرسن از لابه پژوهشگر ادبيات تطبيقي مطرح مي

گونه حافظ و سعدي را شناخته و از ترجمة آلماني كه ايرادهايي نيز به آن وارد است چ
گوته و امرسن در دو فرهنگ و زمان مختلف در شرايط اجتماعي . اند آنها تأثير پذيرفته

گوته با يك واسطه و امرسن با دو واسطه با اين شاعران . اند و تاريخي متفاوتي زيسته
و فقط به  ها را به كناري گذاشت شود نقش اين واسطه آيا مي. اند ايراني آشنا شده
هاي موجود بين اشعار اين شاعران قناعت كرد؟ چنين پژوهشي مسلّماً  برشمردن شباهت

و اين، شوربختانه، . گنجد مايه و سطحي خواهد بود و در قلمرو ادبيات تطبيقي نمي بي
ترجمه هم، مانند . هاي ادبيات تطبيقي در ايران است هاي جدي پژوهش يكي از آسيب

مترجم هم، مانند نويسنده، از بافت اجتماعي خود . گيرد ت نميادبيات، در خلأ صور
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اينكه چرا مترجمي كتاب خاصي را در برهة زماني معيني براي ترجمه . متأثر است
كند و آن ترجمه در زبان مقصد چه پذيرش  كند و كدام ناشر آن را چاپ مي انتخاب مي
به عبارت . يات تطبيقي استيابد سؤالاتي قابل تأمل براي پژوهشگر ادب و اقبالي مي

هاي مختلف از طريق ترجمه بر يكديگر تأثير  ديگر، نويسندگان كشورها و زبان
در اصل اين امر شكي نيست كه تأثيرپذيري، خودآگاه يا ناخودآگاه، به هر . گذارند مي

. آنچه مهم است چرايي و چگونگي اين تأثيرپذيري است. پذيرد حال صورت مي
  :طبيقي بايد به دنبال يافتن پاسخ براي سؤالاتي از اين قبيل باشدپژوهشگر ادبيات ت

 گيرد؟ اي تحت تأثير نويسندة ديگري قرار مي چرا و چگونه نويسنده 

  كدام مشتركات فكري، فلسفي، مذهبي و اجتماعي بين دو نويسنده زمينه را
براي ايجاد فضاي تأثيرپذيري فراهم آورده است؟ بايد بسيار دقت كرد كه 

 .نگري عجولانه نشويم راي يافتن اين مشتركات دچار سطحيب

  آيا اين تأثيرپذيري صرفاً تقليدي سطحي بوده يا اثر مبدأ براي ديگري منبع
 الهام بوده است؟

 پذيري نويسنده با اقتباس همراه بوده، يعني اثري را از زبان و  آيا الهام
د درآورده و از فرهنگ ديگري برگزيده و به صبغة فرهنگ ملي و بومي خو

آنِ خود ساخته است؟ بديهي است كه در چنين پژوهشي تبيين فرايند 
 .ضروري است 1فرهنگيِ از آنِ خود ساختن

  اين تأثيرپذيري در چه سطح و با چه عمقي صورت گرفته است؟ آيا
ها بوده يا از شگردهاي ادبي و شيوة روايتگري  مايه محدود به مضامين و بن

پذيرفته است؟ آيا اين تأثيرپذيري موجب پيدايش مكتب نويسنده هم تأثير 
 يا نوع ادبي خاصي در زبان مقصد شده است؟

 كدامنويسنده از طريق : گيرد اما سؤال مهمي كه اغلب مورد غفلت قرار مي 
ترجمه با نويسندة زبان مبدأ آشنا شده است؟ نقش مهم مترجم اغلب در 

اشيم كه هر مترجم ادبي نخست به ياد داشته ب. شود اين ميان فراموش مي
اي، ناگزير، مفسر است و هر تفسيري از صافي  خواننده است و هر خواننده

  .كند گذرد و مترجم در خلأ زندگي نمي ذهن مترجم مي
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پژوهي پيچيده و چندبعدي  بينيم كه ارتباط ادبيات تطبيقي با ترجمه بدين سان، مي
م شده است، در حوزة تأثيرگذاري و چنان كه به غلط مرسو توان، آن است و نمي

  .هاي دو اثر قناعت كرد ها يا تفاوت اي از مشابهت تأثيرپذيري ادبي به ارائة سياهه
هاي تحقيق در ادبيات  هاي نظري و روش اما، همچنان كه قبلاً هم گفتيم، چهارچوب

قي هاي بارز ادبيات تطبي تطبيقي مدام در حال تحول بوده است و اين يكي از ويژگي
هاي جديد ادبي و رويكردهاي نقد ادبي همراه  است كه همواره توانسته خود را با نظريه

يكي از مباحث جديد در حوزة نظريه و نقد ادبي مطالعة ادبيات و ترجمة . سازد
پژوهي چگونه از اين  حال ببينيم كه ادبيات تطبيقي و ترجمه. پسااستعماري است

  .اند هاي خود سود جسته قلمرو پژوهش رهيافت جديد نقد ادبي براي توسعة
  
 پسااستعماري ةادبيات تطبيقي نو، نقد و ترجم .4

هاي طبيعي كشورهاي مستعمره را به  هاي استعماري نه تنها ذخاير و ثروت قدرت
اند، بلكه پس از استقلال سياسي كشورهاي مستعمره به صورتي ظاهرفريب و  تاراج برده

استعمار نو يا استعمار فرهنگي به . اند خود ادامه داده تر و مرموزتر به استعمار پيچيده
هويت ساختن كشورهاي تحت سلطه پرداخته و با نيت حفظ  غارت فرهنگي و بي

اين بار پيروزي نظامي . گشايي نويني شده است سيادت فرهنگي خود وارد عرصة جهان
. پذير بود ر سلطهگر ب هاي فرهنگيِ سلطه مطرح نبود؛ هدف اثبات برتري و تعالي ارزش

هاي غربي نه تنها از نظر نظامي و  شد كه مستعمرات پيشينِ قدرت چنين وانمود مي
مانده  تري قرار دارند، بلكه از نظر فرهنگي نيز عقب اقتصادي و فناوري در جايگاه نازل

هاي پيشرفت و تمدن از  در مثلَ، قارة سياه بايد براي رسيدن به دروازه. اند هويت و بي
افتادگي اين قاره است دست بشويد و به  هاي فرهنگي گذشتة خود كه عامل عقب زشار

  .دامن تمدن غرب پناه برد
جا كه سنّت  جويانة فرهنگي غرب به ادبيات هم سرايت كرد تا بدان اين ديد تفوق

به همين دليل بود كه منتقدان . شد ادبي كشورهاي مستعمره به هيچ گرفته مي
ن سعيد، باسنت و اسپيواك پايان زندگي ادبيات تطبيقيِ اروپامحورِ پسااستعماري همچو
هاي ادبيات تطبيقي در غرب به ادبيات غربي  ها، پژوهش تا مدت. غرب را اعلام كردند

شد، قابل مقايسه با  گاه كه ادبيات شرق و ساير كشورها مطرح مي محدود بود و آن
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به عنوان مثال، هند . گرفت قرار مي شاهكارهاي ادبيات غرب نبود و همواره در حاشيه
آموز و دانشجوي هندي  استقلال سياسي خود را به دست آورد، ولي دانش 1950در 

هاي شكسپير را به مثابة نماد انسانيت  بايست در دوران تحصيل خود نمايشنامه هنوز مي
ة خود و تنها شاهكارهاي ادبي جهان بخوانند، در حالي كه از ميراث ادبي چندهزار سال

سان، گنجاندن  بدين. نگريستند اطلاع بودند يا به ديدة تحقير به آن مي يا بي
هاي شكسپير در نظام آموزشي هند براي امپرياليسم انگلستان متضمن حفظ  نمايشنامه

ها، ادبيات فاخر انگليسي جاي خالي  براي انگليسي. قدرت اين امپراتوري در هند بود
معيارِ مقايسه ادبيات غرب بود و نهايتاً . كرد را پرمي سلاح نظامي روزگار استعماري

شدند؛ يعني همه چيز را با  تبديل مي» دانتة ايران«و سنايي به » هومر ايران«فردوسي به 
  .شد هويت مي بي» ديگري«سنجيدند و  معيارهاي غربي مي

. اند ناميده 1اي ختم شد كه منتقدان آن را ترجمة پسااستعماري اين نگرش به پديده
دهد و در  اين نوع ترجمه فضيلت و اصالت را به ادبيات و فرهنگ غرب نسبت مي

نتيجه، ترجمة اين ادبيات و فرهنگ به زبان كشورهاي مستعمره امري دست دوم و 
از همين رو، مترجمان اخيرِ كشورهاي افريقايي و امريكاي . شود اي محسوب مي حاشيه

اند كه  هاي غربي بسيار تلاش كرده زبان لاتين در ترجمة آثار ادب ملي خود به
هاي فرهنگ خود را با توسل به توضيحات در پانويس يا افزودن مقدمه يا  ويژگي
اي را در مقايسه با متن  توان چنين ترجمه مسلّماً ديگر نمي. نامه به كتاب حفظ كنند واژه

ظ جايگاه متن اي، مترجم، با حف در چنين ترجمه. تري قرار داد اصلي در مرتبة نازل
مترجم اين متن . آفريند كه خالقش مترجم است نه نويسندة زبان مبدأ اصلي، متني مي

ديگر برده و اسير نويسنده نيست، بلكه آزاد است تا متني را از بافتي به بافت فرهنگي 
ترجمة ابوالحسن نجفي و مصطفي رحيمي از . ديگري منتقل كند و از آنِ خود سازد

هاي  ژان پل سارتر با بيش از چهل صفحه مقدمه و پانويس 2ت؟ادبيات چيسكتاب 
اي است كه در نبوغ و خلاقيت همتاي  متعدد و دقيق و روشنگر مثال بارز چنين ترجمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 postcolonial translation 

انتشارات نيلوفر، : تهران. ترجمة ابوالحسن نجفي و مصطفي رحيمي. چاپ هشتم ادبيات چيست؟. پل سارتر ژان 2
1388.  
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، مترجم انگليسي اين اثر، و ديويد كوت، 1ست؛ كاري كه برنارد فرشتمنا متن زبان مبدأ
  .اند مدهاش برنيا اي آن، از عهده صفحه نويسندة مقدمة ده
پرداز  ، نظريه2پژوهان امريكاي لاتين از قبيل آگوستو دو كامپوس برخي ترجمه

از نظر وي،  4.كنند استفاده مي 3برزيلي، براي بيان نظرية خود از استعارة آدمخواري
.... آشامي است خوردن متن مبدأ و قلب ماهيت آن است، كار ترجمه خون«ترجمه 

كه بر اساس آن مترجم خون است آشامي  ري و خوناستعارة ترجمه به صورت آدمخوا
). 90، 1993به نقل از باسنت (» ...بخشد مكد و به متن مقصد نيرو مي متن مبدأ را مي

بدين سان، طرفداران فلسفة آدمخوارانة ترجمه سلسله مراتب قدرت بين متن مبدأ و 
به سخن . آورند اي دوطرفه بين آنها به وجود مي شمارند و رابطه مقصد را مردود مي

ديگر، مترجم پسااستعماري آنچه را در متن غربي نظرگير و همسو با فرهنگ خود 
  .كند گيرد و جذب مي يابد مي مي

وجوي هويت بومي گمشدة  سان، منتقدان پسااستعماري هند و افريقا به جست بدين
  .خود پرداختند

 5ييفريقااسطوره، ادبيات و جهان اش در كتاب ،بنام و استاد ادبيات تطبيقي ةنويسند ،ول سوينكا
آنجا . به عنوان سخنران مدعو به دانشگاه كيمبريج رفت 1970 ةكند كه در اوايل ده نقل مي

چون گروه ادبيات انگليسي  ي برايش ترتيب داده بود،هاي شناسي اجتماعي سخنراني گروه انسان
بندي  فريقا در ردهعة فرهنگ امطال. اعتقاد نداشت» فريقااادبيات «وجود جانوري به نام به 

، 1993باسنت . (شناسي داشت تا ادبي مطالعه صبغة انسان گرفت و هدف خاصي صورت مي
73(  

و شايد به همين دليل است كه، در اعتراض به اين نوع نگرشِ اروپاييان به فرهنگ 
گروه  به همراه تعداد اندكي از همكارانش موفق به برچيدن 6افريقايي، نگوگي وا تيونگو

شوند و به جاي آن دو گروه بر پاية مطالعات تطبيقي  انگليسي دانشگاه نايروبي مي
ها و ديگري به مطالعة تطبيقي ادبيات  كنند كه يكي به مطالعة تطبيقي زبان تأسيس مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Jean-Paul Sartre. What is Literature? Translated by Bernard Frechtman with an introduction by David 

Caute. Bristol: Methuend Co. Ltd., 1967. 
2 Augusto De Campos 
3 cannibalism 

  .90 - 88ص » .پژوهي از ادبيات تطبيقي تا ترجمه«سوزان باسنت،  براي توضيحات بيشتر نك 4
5 Wole Soyinka, Myth, Literature and the African World 
6 Ngugi Wa Thiongʼo 
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منتقدان پسااستعماري هندي اين مسئله را به ). 74، 1993به نقل از باسنت (پردازد  مي
آنها به اين نتيجه رسيدند كه شناخت ادبيات خارجي . شكل ديگري حل كردند

ضرورتي فرهنگي است، ولي به منظور پرهيز از استعمار فرهنگي و بيگانه شدن 
دانشجويان با فرهنگ خودي اگر در برنامة آموزشيِ ادبيات خارجي آثار شكسپير را 

خن ديگر، به س. دهيم كنيم، يك نويسندة بومي را هم در كنارش قرار مي تدريس مي
هاي  نظران ادبي هند از اصول ادبيات تطبيقي در آموزش ادبيات خارجي دانشگاه صاحب

خود بهره جستند تا، بدين سان، هم بتوانند با ادبيات خارجي و جهان آشنا شوند و هم 
. سنّت ادبي خود را پاس دارند و پرداختن به يكي باعث غفلت از امر مهم ديگر نشود

ريزان  ي آموزش ادبيات خارجي در ايران نيز بايد مورد توجه برنامهاين امر در بازنگر
  .وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار گيرد

  
 انجامِ سخن .5

ترجمه هميشه بسترساز تعاملات . پژوهي بخش لاينفك ادبيات تطبيقي است ترجمه
  .ساز بوده است به سخن ديگر، ترجمه همواره فرهنگ. و ارتباطات فرهنگي بوده است
اي و اشتقاقي نيست  پژوهي در دوران معاصر فعاليتي حاشيه به خلاف گذشته، ترجمه
شود؛ ترجمة ادبي در تعاملات و رشد فرهنگي ملل مختلف  و كنشي خلاق محسوب مي

اند و هر  نقش بسزايي داشته و آثار ادبي جهان از طريق ترجمه به زندگي خود ادامه داده
پژوهشگران ادبيات تطبيقي نه از منظر . ر ادبي بوده استترجمه به منزلة تولد مجدد اث

در دو دهة اخير كه . مندند شناسي، بلكه از ديدگاه فرهنگي و ادبي به ترجمه علاقه زبان
كنند،  پردازان ادبيات تطبيقي از ادبيات جهان و ادبيات پسااستعماري صحبت مي نظريه

نقد و نظرية پسااستعماري تا آنجا بحث ترجمه در . اي يافته است ترجمه جايگاه ويژه
هاي فرهنگ ديگري دست يافت  توان به بهترين پيش رفته است كه از طريق ترجمه مي

  .و از آنها براي تقويت و گسترش ادبيات ملي استفاده كرد
پژوهي و نقد پسااستعماري،  هاي جديد ادبيات تطبيقي با ترجمه آميختگي نظريه درهم

ادبيات . وهش در قلمرو ادبيات تطبيقي ايجاد كرده استهاي جديدي براي پژ حوزه
از نقد و . گذارد ها را پشت سر مي ها و بحران تطبيقي، همچون گذشته، فراز و نشيب

هاي قبلي خود را به  هاي جديد نظريه ارزيابي خود ابايي ندارد و هر روز با طرح ديدگاه
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اندازي  راه. بخشد عت ميكشد و از اين طريق حوزة مطالعاتي خود را وس چالش مي
شك، ضرورتي فرهنگي و علمي است كه  هاي ايران، بي رشتة ادبيات تطبيقي در دانشگاه

 .زودي شاهد تحقق آن باشيم اميدواريم به
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  چرا ترجمه مهم است
  ، دانشگاه كلمبيااديت گراسمن

  ترجمة مژده دقيقي
  
  
 

  چكيده
مترجم سرشناس آثار گابريل گارسيا ماركز، ماريو بارگاس يوسا، كارلوس  ،اديت گراسمن

بسياري . زبان به انگليسي است فوئنتس و بسياري از نويسندگان و شاعران برجستة اسپانيايي
خاطرات توان به  هاي مهمش مي از ديگر ترجمه. دانند شاهكار مي دن كيشوترا از ترجمة او 

، از عشق و شياطين ديگر، ربايي اخبار يك آدم، ام كه روايت كنم زنده، دلبركان غمگين من
دختر نوشتة گابريل گارسيا ماركز، و  هاي وبا عشق در سالو  ژنرال در هزارتو، زائران غريب

. به قلم ماريو بارگاس يوسا اشاره كرد مرگ در آندو هاي دن ريگوبرتو  شتياددا، سور بز، بد
هايش جوايز زيادي به دست آورده است، از جمله نشان رالف مانهايم از  گراسمن براي ترجمه

و جايزة ادبيات فرهنگستان هنر و ادبيات امريكا  2006براي ترجمه در سال ) قلم(انجمن پِن 
چرا «. به عضويت فرهنگستان هنر و علوم امريكا برگزيده شد 2009 او در سال. 2008در سال 

؛ گراسمن در اين كتاب به بحث 1گفتار كتابي است با همين عنوان پيش» ترجمه مهم است
  ).د. م( .پردازد دربارة اهميت فرهنگي ترجمه و نقش مترجم مي

 اهميت ترجمة ادبيگراسمن، ترجمة ادبيات امريكاي لاتين، جايگاه مترجم، : ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مترجم و ويراستار  
 daghighim@gmail.com: نگار پيام  

1 Edith Grossman. Why Translation Matters. New Haven and London: Yale University Press, 2010. 
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 هيچ مشكلي به اندازة مشكلي كه ترجمه

كند با ادبيات و رمز و راز ايجاد مي  
.ناچيز آن از يك جنس  نيست   

 خورخه لوئيس بورخس
1»از هومر ترجمهچند «  

 
  

فكر كردم كه شايد بد نباشد براي معرفي اين جستارها برخي اطلاعات فرعي را دربارة 
ي مطرح كنم كه مرا، هرچند غيرمستقيم، به سوي كار ترجمه پيشينة خودم و پيشامدهاي

  .هدايت كردند
دانستم كه  مي. ــ قصد نداشتم مترجم شوم در دوران دبيرستان ــ  جوان كه بودم

تفاوت اين دو . (خواهم زبان بخوانم و تصور مبهمي از كار مترجم شفاهي داشتم مي
انگيزتر بود؛ يادآور سفر  نظرم هيجان دانستم، ولي ترجمة شفاهي به حرفه را درست نمي

هايي در سازمان ملل متحد كه  انگيز، رويدادهاي مهم، و همايش هاي شگفت بود و مكان
نظرم عوض شد و به اين  ،در دورة ليسانس در دانشگاه پنسيلوانيا .)داد دنيا را تكان مي

ست با اين خواهم منتقد و پژوهشگر ادبي شوم، هرچند يادم ه نتيجه رسيدم كه مي
 2نز اي است، چند شعر از خوئان رامون خيمه تصور غلط كه ترجمة شعر ظاهراً كار ساده
كار . را براي مجلة ادبي دانشگاه ترجمه كردم 3و، اگر اشتباه نكنم، گوستاوو آدولفو بكر

، و كانون آموزش ديدمدانشگاهي را شروع كردم، در چند دانشكدة تحصيلات تكميلي 
ابتدا شعرهاي عاشقانة ــ   جزيرة ايبري شبه قرون وسطايي و باروكيِ توجهم از شعر

به شعر معاصر امريكاي  ــ  4هاي فرانسيسكو دو كوِدو پرتغالي و بعد سانت  ـ گاليسيايي
شعرهاي پابلو نرودا، و كمي  آشنايي من باجهت نتيجة  لاتين معطوف شد؛ اين تغييرِ

نسبتاً دير با اين شعرهاي   دوران دانشجويي من در. (بود 5پس از آن سزار باليخِو
آيد كه پيش از سفر به بركلي در آن سوي امريكا  مسحوركننده آشنا شدم؛ يادم نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Las versions homéricas 
2 Juan Ramón Jimenéz 
3 Gustavo Adolfo Bécquer 
4 Fransisco de Quevedo 
5 César Vallejo 
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اقامت ويژه  به .)خوانده باشم را چيزي از ادبيات امريكاي لاتينِ پس از انقلاب مكزيك
يير داد و، در واقع، روال كلي تغ اي مرا به اي بود كه مسير حرفه نرودا مكاشفه 1روي زمينِ

گويي براي نخستين بار  امكانات شعر در فضايي معاصر را . ام را عوض كرد زندگي
تر، جايگاه بنيادي امريكاي لاتين را در ادبيات جهان برايم  از همه مهم. برايم روشن كرد

  .شد برجسته كرد، جايگاهي كه تأثيرش از طريق ترجمه ممكن و حتي بيشتر مي
ليسانس بودم، و پس از آنكه به  س را زماني شروع كردم كه دانشجوي فوقمن تدري

وقت تدريس  نويسي كردم، تمام شرق امريكا برگشتم و در دانشگاه نيويورك نام
تا اينكه روزي يكي از . ام بودم تا ترجمه نامه در اين ايام، بيشتر به فكر پايان. كردم مي

نشرية مركز روابط  ريويوــ  3ريويومجلة  سردبير ،2دوستانم به اسم رانلد كرايست
تبديل شده است  5سابق بود كه حالا به انجمن كشورهاي امريكايي 4كشورهاي امريكايي

را ترجمه كنم كه از  6ــ از من خواست داستاني از نويسندة آرژانتيني ماسدونيو فرناندس
جم، و او گفت گفتم من منتقدم نه متر. درست قبل از بورخس بود نويسندگان نسلِ

قبول كردم . آيم طور باشد، ولي معتقد بود كه از عهدة ترجمة اين داستان برمي شايد اين
اش كنم؛ دليلش بيشتر كنجكاوي دربارة نويسندة بسيار نامتعارف اين داستان  ترجمهكه 

در كمال تعجب متوجه شدم كه نه تنها از اين كار بيشتر از آنكه . و فرايند ترجمه بود
توانم آن را در خانه انجام بدهم؛ اين ترتيب در  برم، بلكه مي كرده بودم لذت ميتصور 

 .آن موقع برايم بسيار جذاب بود، و هنوز هم هست
. منتشر شد ريويودر مجلة  1973ماسدونيو در  7»جراحي روحِ«ترجمة من از داستان 

ن و كار اولم وبيش به طور منظم ترجمة شعر و داستا از آن به بعد، كار دوم من كم
كه تدريس را رها كردم تا تمام وقتم را صرف  1990سال تدريس در دانشگاه بود، تا 

كنم، دلم براي  ام، و وقتي تدريس نمي پس از آن، بارها استاد مهمان بوده. ترجمه كنم
اي من  شود، ولي كار اصلي و كانون توجه حرفه كلاس و صحبت با دانشجوها تنگ مي

اي كه به انگليسي  تقريباً از هر نوشته: ام اقبال بوده و خيلي هم خوش. ترجمه بوده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Residencia en la tierra    
2 Ronald Christ 
3 Review 
4 Center for Inter-American Relations 
5 America’s Society 
6 Macedonio Fernandez 
7 “Surgery of Psychic Removal” 



 مقاله 5پياپي ، )1391 بهار و تابستان( 3/1 ادبيات تطبيقي  29
  چرا ترجمه مهم است

 

همه سال  ام، و اين كار بعد از اين آمده، و اغلب دوستش داشته ام خوشم مي برگردانده
  .آزمايي است هنوز هم برايم جالب، پررمز و راز، و همواره مستلزم توان

  
قدري به آن  يچيده است، و من بهاين موضوع چنان گسترده و پ ؟چرا ترجمه مهم است

ام براي پرداختن به آن ابتدا اين پرسش كلي را با پرسش  علاقه دارم كه تصميم گرفته
ديگري پاسخ بدهم، و از روشِ پرسش در مقام پاسخ استفاده كنم، روشي قديمي و 

ترديد،  وبيش لاينحلِ مسئله، و بي براي نشان دادن دشواريِ كم خورده محكشايد 
داند، روشي خوب براي به تعويق انداختن پاسخ و حتي  طور كه هر معلمي مي همان

كم نشاني از منطق  سردواندن پرسشگر تا پاسخ قابل قبولي به ذهنتان برسد كه دست
تغييري كه من در اين ترفند قديمي ايجاد كردم اين بود كه پرسش را به . باشد داشته
را عوض كنم و نه تنها بپرسم چرا ترجمه  تر تقسيم كردم تا موضوع هاي كوچك مؤلفه

مهم است، بلكه بپرسم آيا اصلاً مهم است، و اگر واقعاً مهم است، دقيقاً چه كسي به آن 
رسد ممكن است واقعاً به نحوة طرح  هايي كه به ذهن مي پاسخ. دهد اهميت مي

و نويسندگان  و ها بستگي داشته باشد؛ مثلاً، چرا ترجمه براي مترجمان پرسش
كتاب مهم نيست؟ ارتباطش با  خوانندگان مهم است؟ چرا براي اكثر ناشران و منتقدانِ

كند؟ تلاش  سنت ادبي در هر زبان چيست؟ به زندگي متمدنانه در جهان چه كمكي مي
هاي مختلف شامل نوعي ارزيابي مقدماتي از برخي  من براي يافتن پاسخ براي اين مؤلفه

ظاهراً تا ابد لاينحلي است كه مسئلة ترجمة ادبي را پايدار و  و مشكلات پردردسر
نما گرفته كه آيا ترجمة ادبي اصلاً ممكن است، تا اين  اند، از اين شوخي نخ احاطه كرده

كند و جايگاه مناسب آن در دنياي ادبيات بايد  پرسش كه ترجمة ادبي در عمل چه مي
  .كجا باشد

  
 ــ را  اي، غالباً در خلوت، خودشان هاي جدي و حرفه كنم كه مترجم مي گمانمن 

دانند؛ مهم نيست كه وقتي دربارة  ــ نويسنده مي را  خواستم بگويم خودمان ببخشيد، مي
كنيم، چه چيز ديگري ممكن است به ذهنمان خطور كند، و، علاوه بر  كارمان فكر مي

ي از ناحية ا گستاخيِ نسنجيده آيا اين تصور صرف. كنم كه حق با ماست مي گماناين، 
» نويسنده«كنيم كه مؤيد اين نظر باشد كه مفهوم  ماست؟ ما مترجمان ادبي دقيقاً چه مي
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 و شود؟ مگر ما صرفاً كنيزكان و غلامان فروتن و گمنام ادبيات واقعاً شامل ما مي
مؤثرترين و، در عين » نه«شناس و هميشه چاپلوسِ صنعت نشر نيستيم؟  خادمان حق
رسد، زيرا  اي است كه در پاسخ به اين پرسش به ذهنم مي كلمه ترين حال، مؤدبانه

ادبي را كه در زبان الف تأليف  اثريترين توصيف كار مترجمان اين است كه ما  ابتدايي
ــ به اين اميد كه خوانندگان   كنيم ــ يا شايد بازنويسي مي  نويسيم شده در زبان ب مي

ــ متن را، به لحاظ احساسي و   رجمه استــ منظورم، البته، خوانندگان ت زبان دوم
شناختي خوانندگان نخست  تجربة زيبا ترازِ همانند و هماي درك كنند كه  هنري، به گونه

هاي خوب به اين آرزو نزديك  ترجمه. اين آرزوي بزرگ مترجم است. آن باشد
  .روند هاي بد هرگز از خط شروع جلوتر نمي ترجمه. شوند مي

ابتدا بايد نسبت به سبك در هر دو  متعالي، مترجمانفي چنين براي رسيدن به هد
آميز خود را از بار عاطفي كلمات،  زبان حساسيت زياد پيدا كنند؛ ما بايد آگاهي انتقاد

گذارد، جوي كه ايجاد  فضاي اجتماعي پيرامون آنها، زمينه و محيطي كه بر آنها اثر مي
كنيم تا درك خود را از معاني و  ما تلاش مي. كنند پرورش و گسترش دهيم مي

تقويت كنيم و ] كلمات[معناي صريح و اصلي هاي ضمنيِ موجود در پسِ دلالت
شباهت به تلاش نويسندگان براي  آشنايي بيشتر  با يك  گسترش دهيم، و اين روند بي

  .اصطلاح ادبي معين و افزايش مهارتشان در كاربرد آن نيست
هاي ژرف و پرطنين روح ما  ، كاري است كه لايهنوشتن، مانند هر عمل هنري ديگر

آساني از آن منصرف  ها را به ها يا نويسنده كند؛ كاري نيست كه بتوان مترجم را درگير مي
آميز  شدت تناقض اين موضوع ظاهراً به. نظر كنند  راحتي از آن صرف كرد يا خود به

نويسند، كارِ  گري را ميها اثر شخص دي است، ولي با وجود آنكه بديهي است كه مترجم
و بسياري از منتقدان، به  انامعقول و قدرنشناسي مداوم برخي ناشرنما، به رغم تحقير 

  .هيچ وجه ماية شرمساري يا مستلزم ترفندبازي نيست
به نيكولاس كالاسِ منتقد هنري  1940اي كه در سال  ويليام كارلوس ويليامز در نامه

امريكا،  از جاناتان كوهن، پژوهشگر ادبيات قارة  جا همين(گويد  و شاعر نوشته، مي
  ):كنم كه اين نقل قول را در اختيارم گذاشت تشكر مي

با ) از نظر شكل و قالب(نوشتن اثر اصلي خيلي هم خوب است، اما اگر من بتوانم حرفم را 
  كند؟ چه فرقي مي. ترجمة آثار ديگران بيان كنم، آن هم ارزشمند است
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گردانيم به اثر مترجم  ير اين است كه وقتي اثر را به زبان ديگري برميواقعيت انكارناپذ
در عين حال كه به نحو اسرارآميزي همچنان به دليلي اثر نويسندة اصلي (شود  تبديل مي
كاري مثلاً (فعل درستي نباشد؛ كار ما جادوگري نيست  1برگرداندنشايد ). ماند باقي مي

هاي  اي از تصميم ، بلكه نتيجة مجموعه)لزات قيمتيبها به ف در رديف تبديل فلزات كم
كنيم كه روايت  در روند ترجمه، سعي مي. خلاقانه و نقدهاي سرشار از خلاقيت است

هاي  كنيم كه بار زباني، آهنگ تر بفهميم، تلاش مي تر و كامل نخست اثر را هر چه عميق
بندي، و  ر واژگان و جملههاي معنايي و القا د ساختاري، معاني ضمني پنهان، پيچيدگي

ها امكان استنباطشان را  ها و نتايج فرهنگي محيط پيرامون را كه اين زير و بم دريافت
ترين برخورد ممكن با متن  اين نوع خوانش عميق. كنند، درك كنيم برايمان فراهم مي

 .ادبي است
و حالت  وگو، گذشته از هوش و ذكاوت گفت. براي مثال، داستان را در نظر بگيريد

 ه وگون، و چه بسا آشكار، از طبق هاي گونه ها، اغلب شامل نشانه روحي شخصيت
 ،هاي توصيفي اثر در روايت و بخش .منزلت اجتماعي و ميزان تحصيلات آنهاست

شايد عناصري از طنز يا هجو در نثر  .هاي فراواني نهفته است هاي مهم و طنين نيت
و لحن ) هاي دقيق و كوتاه اي بلند روان يا عبارته جمله(آهنگ نثر  .باشدوجود داشته 

اي، گفتار فاخر، طمطراق، زبان عاميانه، زيبايي زبان، كاربرد  هاي محاوره سبك(نوشتار 
هاي سبكي مهمي هستند، و بر مترجم واجب است كه سهم اين  صناعت) زير زبان معيار

و پيش رفتن عمل ابزارها را در پيشبرد اهداف داستان و آشكار ساختن شخصيت 
  .داستاني درك كند
. دهند هاي دقيق اين كار را، آگاه يا ناآگاه، به درجات مختلف انجام مي همة خواننده

كنند كه  ترديد در هر مقاله، در هر سخنراني، سعي مي دانشجويان و مدرسان ادبيات بي
لا ــ حا پس تلاش مترجم با تلاش خوانندة دقيق. به چنين تحليل عميقي برسند

ــ چه تفاوتي دارد؟ عامل  به همان اندازه گرفتارشان به كنارِ و استادان نگراندانشجويان 
منحصر به فرد در تجربة مترجمان اين است كه ما نه تنها شنوندگان متن هستيم و 

اثر  ــ يعني شنويم، بلكه گويندگان متن ديگري صداي نويسنده را با گوش ذهن مي
كنيم، هرچند به زباني ديگر، زباني  ايم تكرار مي آنچه را شنيدهــ هستيم كه  شده  ترجمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 transmute 
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واژگان و نحو، و تجربة تاريخي دارد و 1هاي فرهنگي سنت ادبي، بار كه براي خود ،
قدر احترام و ارزش قائل شد كه براي زبان نويسندة اصلي  براي همة آنها بايد همان

، و 2هاي غيرعادي پديده و ها بتغراو  ها هدف ما اين است كه همة ويژگي .قائليم
اش هستيم تا حد ممكن در  شناختي اثري را كه مشغول ترجمه هاي سبك خصوصيت

ــ  دهيم و اين كار را با قياس انجام مي. ارچوب نظام بيگانة زباني ديگر بازبيافرينيمهچ
هاي  هاي غيرعادي، و خصوصيت پديده و ها غرابت و ها يعني با پيدا كردن ويژگي

ــ  ديگر هر شيوةتكرار اثر به  .شناختيِ قابل قياس ولي نه همانند در زباني ديگر سبك
برداري از متن در زباني  اللفظي و تلاش براي نسخه مثلاً، با تسليم شدن به ترجمة تحت

شود، بلكه  ــ به ترجمه منتهي نمي ديگر بر اساس يك الگوي رونويسيِ كلمه به كلمه
گروتسكي اس حاصلش روايتير منارِ بورخس كه  پي ت از نوع روايتخود  دن كيشوت

كه كلمه به كلمه مطابق با اصل كتاب سروانتس است،  دن كيشوتينويسد،  را باز مي
اش از كتاب اصلي هم بهتر  اينكه عقيده بر اين است كه روايت منار به دليل نوگرايي گو

هيچ . قرارداد خواهد بود گرا نقض جديِ از اين گذشته، ترجمة مكانيكي و لفظ 3.است
ناشر شرافتمندي در اين دنيا وجود ندارد كه متني را كه به اين صورت ساخته و 

چنين متني، به موجب نص صريح قرارداد، قابل قبول و . پرداخته شده باشد رد نكند
 هر چند هيچ بعيد نيست كهقابل خواندن نيست و امانت در آن رعايت نشده است، 

  .خودش را داشته باشد اصالت نامعقولِ
  :گويد مي» كار مترجم«در مقالة  4والتر بنيامين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 cultural accretions 
2 quirks 

3 Pierre Ménard 1939(» دن كيشوتنويسندة  ير منار، پي«با عنوان  اي خيالي است در داستان كوتاهي نويسنده (
نويسِ تازه درگذشته ارائه  اي تحقيقي دربارة اين رمان داستان در قالب مقاله. به قلم خورخه لوئيس بورخس

، رود فراتر مي دن كيشوتكند، از ترجمة صرف  منار كه فرانسوي است و در قرن بيستم زندگي مي. شود مي
را سطر به سطر بر اساس  هايي از آن بخشو  دهد رمان قرار مي خود را از همه نظر در جايگاه نويسندة اين

را كه تفسيري قدرتمند در باب  »... ير منار پي«برخي داستان كوتاه . آفريند اسپانياييِ اصيل قرن هفدهم بازمي
بورخس معتقد است كه . آورند به شمار مي» واكنش خواننده«مدرنِ  درآمد نظرية پست ترجمه است، پيش

كند كه متن  پذير است، و پس از مقايسة متن اصلي و ترجمه تأكيد مي ي دقيق متن در زباني ديگر امكانبازساز
ير منار غالباً براي طرح مسائل و بحث دربارة ماهيت  از مثال پي. تر است شده به مراتب از متن اصلي غني ترجمه

  .ـ م شود  نويسندگي و ترجمه استفاده مي
4 Walter Benjamin 
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زيرا، . ... اي اگر هدفش اساساً همانندي با متن اصلي باشد، ممكن نخواهد بود هيچ ترجمه
شوند،  ها كاملاً دگرگون مي طور كه مفهوم كلي و اهميت آثار بزرگ ادبي طي قرن درست همان

ماند، ولي حتي  كلام شاعر در زبان خودش پايدار مي .شود گون ميزبان مادري مترجم نيز دگر
ها سرنوشتي جز اين ندارند كه به بخشي از روند رشد و گسترش زبان خود  بهترين ترجمه

قدري با برابر نهادنِ  ترجمه به. تبديل شوند و سرانجام در تجديد حيات آن مستحيل شوند
هاي ادبي تنها قالبي است كه رسالت  ميان تمام قالب نتيجة دو زبان مرده تفاوت دارد كه در بي

اش دنبال كردن روند به كمال رسيدنِ زبان اصلي و دردهاي سخت تولد در زبان خويش  ويژه
  .)75-74(است 

، است ]به انگليسي[، مترجم برجستة آثار آلماني 1اين سخن مشهور نيز از رالف مانهايم
آورند  طور بر زبان مي ه سطرهاي نوشته را همانكه مترجمان مانند بازيگراني هستند ك

نظر مانهايم دربارة ترجمه، . آورد بر زبان مي دانست ميكه نويسنده اگر انگليسي 
رود، خردمندانه و  گونه كه از استادي چنين بااستعداد در اين هنر انتظار مي همان

باني تفسيري بندي مانهايم نوعي كنش ز ترجمه هر چه باشد، در صورت. روشنگر است
اي را با متن اصلي دارد كه كار بازيگر با فيلمنامه يا كار نوازنده با  است، و همان رابطه

اين تصوير از كنش زباني شايد توجيهي براي اين امر باشد كه ظاهراً . اثر موسيقي دارد
من هميشه، در كمال تعجب، روند ترجمه را به صورت روندي اساساً شنيداري درك 

واسطه در دسترس ديگران است،  دهم، يعني چيزي كه بي مورد بحث قرار مي كنم و مي
كنم، و سپس به  به صداي نويسنده و صداي متن فكر مي. نه روندي خاموش و انفرادي

تر بشنوم، و سرانجام به نياز خودم  تر و كامل ام براي آنكه هر دو را هر چه واضح وظيفه
ويژه در ترجمة شعر  اين كار، به. قدر مبرم است همانبراي بيان آن اثر به زباني ديگر كه 

. كه در فصل سوم با تفصيل بيشتر به آن خواهم پرداخت، صرفاً استعاري نيست
برعكس، بخش لازمي از نگرش واقعي من نسبت به تعبير و تفسير شعري اسپانيايي، و 

شفاهي انجام  در مورد من، اين كار معمولاً به صورت. برگرداندن آن به انگليسي است
  .شود مي
  

انگيز اين است كه  خوانيم، ولي مسئلة جالب و شگفت شده را مي ما هميشه آثار ترجمه
در ميان همة هنرهاي تفسيري تنها ترجمه است كه بايد در مقابل اين پرسش موذيانه و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ralph Manheim 
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. تواند يا بايد ممكن باشد ويرانگر از خود دفاع كند كه آيا ترجمه ممكن است، آيا مي
كند كه آيا ايفاي يك نقش نمايشي يا تفسير  ين سؤال هرگز به ذهن كسي خطور نميا

البته كه ممكن است، درست . يك قطعة موسيقي براي بازيگر يا نوازنده ممكن است
توان اين  آيا مي. طور كه بازنويسي اثر ادبي به زباني ديگر براي مترجم ممكن است همان

توان، كمااينكه همكاران مترجم من اين كار را  مي كار را خوب انجام داد؟ به گمانم
با . اند دهند، ولي برخي نظري غير از اين دارند و با اين موضوع مخالف خوب انجام مي

ترين منتقدان هم در صورت لزوم با اكراه اذعان  توزترين و خبيث اين حال، حتي كينه
ن مفهومِ ادبيات جهان به خود همي. شود كنند كه گهگاه چند ترجمة خوب منتشر مي مي

شده وابسته  اي مناسب براي پژوهش دانشگاهي به دسترسي به آثار ترجمه عنوان رشته
ترجمه در متصور كردن تمدني جهاني و عاري از جهل و تعصب جايگاهي  .است

اساسي و مهم دارد، و اين امر كه به هيچ وجه دستاورد كوچكي نيست تقريباً معناي 
ايم به صورت  اش مطالعه كرده كه همة ما زماني درباره» نوزايي«اين . رنسانس اروپاست

هاي بومي آغاز شد؛  ترجمة فلسفه و علم يونان باستان به لاتين و پس از آن به زبان
شاعران . ها بود تماسش را با آنها از دست داده بود مباحثي كه اروپاي مسيحي قرنيعني 

و فراي  1ــ مثل گارسيلاسو دو لا وگا و هفدهمهاي شانزدهم  اواخر قرن پانزدهم و قرن
كرات آثار كلاسيك و سپس ايتاليايي را ترجمه و اقتباس  ــ به اسپانيايي 2لوئيس دو لئونِ

اشعار هوراس يا ويرژيل يا پترارك به طور طبيعي در هاي  ترجمهكردند، و اين  مي
  .آمد هاي شعر سرودة خودشان مي مجموعه

  
هاي جدي بسيار مهم است، و فقدان  ز خودمان به عنوان خوانندهترجمه براي درك ما ا

به عنوان مردان و زنان فرهيخته و  براي ماشده براي خواندن و پژوهش  آثار ترجمه
بياييد . وجود دارد 3هزار زبان زنده در دنيا حدود شش. كرده قابل درك نيست تحصيل

حتي . شكل نوشتاري دارند فرض را بر اين بگذاريم كه تقريباً هزار تا از آنها
. توانند متون ادبي پيچيده را به هزار زبان بخوانند شناسان هم نمي بااستعدادترين زبان

دانند معمولاً بهت و احترام ما را  ده زبان را خوب ميتنها شماري كه  افراد انگشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Garcilaso de la Vega 
2 Fray Luis de León 
3 extant 
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اد انگيزي هم هست، گو اينكه بايد به ي حيرت موفقيتانگيزند، و شكي نيست كه  برمي
هاي چندزبانه هم از هر  اي وجود نداشته باشد، همان نابغه داشته باشيم كه اگر ترجمه

اگر اين موضوع در . دانند محروم خواهند شد زباني كه نمي 990گونه آشنايي با آثار 
ها  مورد افرادي كه استعداد زباني دارند صادق باشد، فكرش را بكنيد كه نابودي ترجمه

ترجمه توانايي كندوكاو در افكار و احساسات . ري خواهد گذاشتبر بقية ما چه تأثي
به ما امكان . دهد اي ديگر را از طريق ادبيات در ما افزايش مي مردم جامعه يا زمانه

زماني بيرون از پوستة خود،  دهد كه طعم استحالة بيگانه به آشنا را بچشيم، و كوتاه مي
ترجمه دنياي ما را، . خود زندگي كنيم ستهاي نادر برداشتها و  داوري بيرون از پيش

  .بخشد دهد و عمق مي ناپذير گسترش مي شمار و وصف هاي بي آگاهي ما را، به شيوه
براي نويسندگان سراسر جهان نيز ترجمة آثارشان بسيار مهم است، و از افزايش 

يكي از دلايل متعدد نويسندگان براي . دهد چشمگير تعداد خوانندگانشان خبر مي
ــ برقرار كردن ارتباط با تعداد هر چه   تنها دليل هم نيستبدون شك ــ كه  وشتنن

ترجمه اين تعداد را به طور تصاعدي . بيشتري از مردم و تأثير گذاشتن بر آنهاست
آورد كه خوانندگانِ هرچه بيشتري تحت  دهد، و اين امكان را به وجود مي افزايش مي

نويسندگاني كه زبان اولشان به لحاظ تعداد گويندگان  براي. تأثير نويسنده قرار بگيرند
. اي مخاطب ضروري است ملاحظه  آن زبان محدود است، ترجمه براي جلب تعداد قابل

كنند ولي ممكن است عمدة  مي تكلمّها نفر به زبان اول آنها  براي نويسندگاني كه ميليون
برايشان اولويت نداشته باشد،  سواد باشند يا چنان فقير باشند كه خريدن كتاب آنها بي

هاي مضحك وضعيت ادبي كنوني ما  يكي از شگفتي. ترجمه باز هم يك ضرورت است
بريتانيا و  و هايي كه هر سال در ايالات متحد اين است كه با وجود اينكه تعداد ترجمه

ــ مثلاً در قياس با كشورهاي صنعتي اروپاي غربي يا  زبان مابقي دنياي انگليسي
نويسندگان و  انگيز است، بيشترِ شود اندك و رقت ــ منتشر مي كاي لاتينامري

. زبان عرضه شود هايشان در بازار نشر انگليسي كنند كه كتاب كارگزارانشان آرزو مي
فناوري و ديپلماسي زبانِ ميانجيِ دنياست، و در مناطقي كه اكثر  و انگليسي در تجارت

، گو اينكه ظاهراً دانند ميانگليسي  اغلبدارند  مردم باسوادند و قدرت خريد كتاب را
چند سال پيش تخمين زد كه  1فيليپ رات. َشوند خريداران كتاب روز به روز كمتر مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Philip Roth 
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خرند، و بعد گفت كه وقتي كتابت  در ايالات متحد چهار هزار نفر هستند كه كتاب مي
گر بخواهم نيمة پر ليوان ا. اي ها فروختي، اصل فروشت را كرده را به آنها و به كتابخانه

در . است دهزگذارم كه رات، طبق معمول، گوشه و كنايه  را ببينم، فرض را بر اين مي
  .غير اين صورت، خيلي هم مطمئن نيستم

اي  اساس و دوپهلو دربارة جايزة نوبل اين است كه هيچ نويسنده يكي از شايعات بي
دوار باشد كه او را حتي براي جايزة تواند امي كه آثارش به انگليسي ترجمه نشده نمي

در . دانند مينوبل ادبيات در نظر بگيرند، چون انگليسي تنها زباني است كه همة داوران 
هاي ديگر، مثل فيلم، صادق  واقع، اين نظر ظاهراً در مورد استفاده از كتاب در رسانه

ساخته شود كه  بعيد است هرگز از روي كتابي كه به انگليسي ترجمه نشده فيلمي. است
  .اي پخش شود در سطح گسترده

تر و به  اي ديگر كه شايد تا اين حد روشن نباشد ولي به مراتب مهم ترجمه به شيوه
اي وراي مسائل جايزة مالي، هر قدر هم كه قابل  ــ شيوه طرز عجيبي تأثيرگذارتر است

 اي تر بنيامين در قطعهگونه كه وال همان .گذارد ــ بر هنرمندان خلاق اثر مي ملاحظه باشد
ها و  كند، ترجمة ادبي زبان را از تأثيرها و دگرگوني تر نقل شد اشاره مي كه پيش
شدة  ادبيِ ترجمه 1هاي ها و دريافت سازد، و اين امر در غياب سبك ها سرشار مي تركيب

بود، يعني بدون ارزش و اعتبار اصليِ ادبيات كه منشأ آن بيرون از  خارجي ممكن نمي
سليقگي  شده در آنچه با كج به كلام ديگر، ادبيات ترجمه .زبانه است اي صرفاً يك زهحو

  .بخش و فراگير دارد تأثيري زندگي شود خوانده مي» زبان مقصد«
با صراحت به اين  2»شگفتي نرودا«اي با عنوان  در مقاله 1964رابرت بلاي در 
  :موضوع پرداخته است

ابتدا رو به جلو ربط بدهيم، تخيلي كه  پراكندها به تخيل تخيل مدرن ركه ما تمايل داريم 
حركت تخيل در  .پرد گردد و از اين شاخ به آن شاخ مي كند، برمي ، توقف ميكند ميحركت 

نيروي تخيل به هم پيوند  ةگيرند اشعار نرودا رو به جلو است، و كل شعر را در جريان اوج
  .كند ح همه چيز حركت مياو موجود جديدي است كه زير سط. ... دهد مي

كه روش درست (شناسد  را از پايين به بالا مي يچيزر كند، ه زمين حركت مي چون زيرِ
در مقايسه . ماند و در نتيجه هرگز براي يافتن نامش در نمي) ستهابراي شناختن ماهيت چيز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 perceptions 
2 Robert Bly, “The Surprise of Neruda” 
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ه خانه با او، شاعر امريكايي شبيه به نابينايي است كه روي زمين درخت به درخت، خانه ب
، حال آنكه »خانه«زند  مي فريادكند، و بعد  مدتي طولاني لمس ميبراي رود، هر كدام را  مي

  .)28 كوهن(دانيم كه خانه است  مي اپيشما پيش

شود براي سلامت و  تأثير آن نوع كشف هنري كه از طريق ترجمه ممكن مي
يكي از دلايلي باشد كه  اين تأثير شايد. سرزندگي هر زبان و هر ادبياتي بسيار مهم است

. هاي ملي جايي ندارد ها غالباً در تاريخ ادبيات العاده مهم بين نويسنده هاي فوق ارتباط
مفهومي بسته و محدود مبتني بر تمايز ميان بومي و بيگانه است كه در » ادبيات ملي«

معتبر و مفيدي است، ولي  1گذاريِ شك تفاوت بيبرخي مناطق و تحت شرايط خاص 
در ترجمه، سعي در انكار و نفي اثر . رود حوزة نوشتن به واسطة ترجمه از بين مي در

. ترين تأثيرات آن است افكنانه كم غلبه بر تفرقه يا دست 2براي ساختن برج بابل الهيكيفر 
جهان  زبانيِ رِاي منسجم و هماهنگ از ادبيات در تكثّ ترجمه بر امكان بالقوة تجربه

ها، و انواع گوناگون تجربه و ادراك  هاي ميان زبان ن حال، تفاوتدر عي. كند تأكيد مي
اين موضوع، به نظر من، تناقض . ستايد توانند بيان كنند، مي ها مي انساني را كه اين زبان

 .بلكه حاكي از وسعت و شمولِ هم ادبيات و هم ترجمه است. نيست
جة ترجمه، ارتباط موجود ها در نتي يك نمونه از مبادلات سودمند بسيار ميان زبان

ناپذيري به  ماركز در جواني شوق سيري. بين ويليام فاكنر و گابريل گارسيا ماركز است
هاي او را، در كنار  هاي اسپانياييِ رمان هاي فاكنر داشت و ترجمه خواندن داستان

 او طي. بلعيد نوشتند، مي هاي ديگري مي هاي بسياري نويسندگان ديگر كه به زبان كتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 differentiation 

واقع، در ها و نژادها آفريده باشد و داستان برج بابل،  رسد كه بشر روايت برج بابل را براي توجيه اختلاف زبان به نظر مي 2
ها و برخي اشارات كتاب مقدس،  بر پاية افسانه. كيفري ناگزير و آسماني براي سركشي و عصيان بشر است

، پس عهد عتيقروايت  بر طبق. گفتند و ناهمزباني از برج بابل آغاز شد ها ابتدا همه به يك زبان سخن مي انسان
دند در دشت شنعار سكني گزيدند و براي آنكه روي كر كه همه به يك زبان تكلم مي ابناء بشراز طوفان نوح 

چون خداوند نزول كرد و اين . زمين پراكنده نشوند به ساختن شهري پرداختند، و برجي بلند كه تا آسمان برسد
اند و الآن  همانا قوم يكيست و جميع ايشان را يك زبان و اين كار را شروع كرده... «:شهر و برج را بديد، گفت

اكنون نازل شويم و زبان ايشان را در آنجا مشوش . ه قصد آن بكنند از ايشان ممتنع نخواهد شدهيچ كاري ك
از آن سبب آنجا را بابل ناميدند زيرا كه در آنجا خداوند لغت تمامي اهل .... سخن يكديگر را نفهمند تاسازيم 

، سفر عهد عتيق(» نمود جهان را مشوش ساخت و خداوند ايشان را از آنجا بر روي تمام زمين پراكنده
  .ـ م) 11:پيدايش
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ياد  زبان محبوب خود به عنوان نويسندة انگليسي هايش اغلب از فاكنر ها در صحبت سال
در  1در مهماني شامي در خانة ويليام استايرن 1995اين قضيه در تابستان . كرده است

وگويي طولاني بين اين نويسندة كلمبيايي و بيل  موضوع گفت 2جزيرة باغ انگور مارتا
 صد سال تنهاييتر گفته بود  كه پيش(ين ايالات متحد، بود جمهور پيش كلينتون، رئيس

). ترين رمان پنجاه سال اخير است و آن را اثر داستاني محبوبش خوانده بود مهم
كارلوس فوئنتس هم در اين جمع حضور داشت، و وقتي گفت كه كتاب محبوبش 

 خشم و هياهور گوييِ بنِجي د است، كلينتون بلند شد و بخشي از تكابشالوم، ابشالوم 
  3.را از بر خواند
 ،اي مايه درونهمچون ، 4روشنايي ماه اوت، خواندنِ رمانِ ام كه روايت كنم زندهدر كتابِ 

ادامه در روايت ماركز از سفر او و مادرش به آراكاتاكا براي فروش خانة خانواده 
نويسي لازم  انهايي را كه براي آموختن فوت و فن داست تا آن هنگام همة كتاب«: يابد مي

در ميان شياطين حامي من، ويليام . ... داشتم به صورت ترجمه يا اقتباس خوانده بودم
... ماندم كه كتاب بخوانم  در اتاقم مي«: گويد بعد مي .)6، 4(» فاكنر از همه وفادارتر بود

ثل ها م اين كتاب... رسيدند  بخت و اقبال به دستم مي به ياريخواندم  هايي كه مي كتاب
تازگي ترجمه شده و، پس از ركود  به. آمده باشند هايي بودند كه تازه از تنور در نان

به اين . درازمدت نشر به دليل جنگ جهاني دوم، در بوئنوس آيرس چاپ شده بودند
لارنس و آلدس هاكسلي، گراهام گرين و . اچ. ترتيب، خورخه لوئيس بورخس، دي
هاي ديگر را كشف كردم  رين منسفيلد، و خيليگيلبرت چسترتن، ويليام آيريش و كات

جيمز جويس  اوليسِدربارة ). 246-245(» كه همة دنيا قبلاً آنها را كشف كرده بودند
كردم در درونم وجود  نه تنها كشف دنياي نابي بود كه هرگز تصور نمي«: نويسد مي

هايم نيز  ار در كتابداشته باشد، بلكه در زمينة آزادسازي زبان و استفاده از زمان و ساخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 William Styron )1925 2006  ـ (رهاي او  از جمله رمان. نويس امريكايي رمانرناعترافات نَت ت )است كه ) 1967

مبناي فيلم موفقي دربارة ) 1979( انتخاب سوفيرمان معروف ديگرش . جايزة پوليتزر را برايش به ارمغان آورد
  .ها قرار گرفت ـ م گي در اردوگاه مرگ نازيهاي زند تجربه

2 Martha’s Vineyard 
3 Absalom, Absalom! )1936 ( وThe Sound and the Fury )1929 ( دو رمان معروف به قلم ويليام فاكنر

  .ترين نويسندگان امريكا و برندة جايزة نوبل ادبيات ـ م از مهم ،)1962 ـ 1897(
4 Light in August )1932(مان ديگري نوشتة ويليام فاكنر ـ م، ر.  



 مقاله 5پياپي ، )1391 بهار و تابستان( 3/1 ادبيات تطبيقي  39
  چرا ترجمه مهم است

 

كافكا را چنين آثار و سرانجام تأثير نخستين خوانش  .)247(» كمك فني ارزشمندي بود
 مسخِاين كتاب . گذشته نخوابيدم از آن پس، ديگر هرگز با آسودگيِ«: كند توصيف مي

كافكا با ترجمة آزاد بورخس، چاپ انتشارات لوساداي بوئنوس آيرس بود، و از 
ام را عوض  ادبيات جهان است، مسير زندگيدر مهم  صناعتيكه امروز نخستين سطرش 

طور كه  شايد ماركز اين ترجمه را به اين دليل آزاد خوانده كه، همان ). 249(» كرد
دهد، از بورخس آموخته كه كافي است نويسنده چيزي را بنويسد  خودش توضيح مي

 ،دست در اين قطعات كوتاه رهنويس چي به هر روي، اين رمان. تا به حقيقت بپيوندد
اي به ياد  اي جوان به شيوه توسط نويسنده را نويسي داستان آموختنگستردگي و وضوحِ 

. شد هاي ادبي هرگز ممكن نمي كه بدون وجود ترجمه ختنيكند، آمو ماندني زنده مي
گيري شخصيت او به  هاي ديگري كه ماركز خواند، در شكل ها، و همة كتاب اين كتاب

اي داشتند و اين امكان را برايش فراهم كردند كه هنگام  كننده ان نويسنده تأثير تعيينعنو
  .از راه دور بودند واقع استادانِ كتاب خواندن شاگرد نويسندگاني باشد كه در

  
اند، توصيفي  امريكاي لاتيني خواندهزبانِ  انگليسيفاكنر را زماني مشهورترين نويسندة 

سروانتس است  1ظاهراً فاكنر وارث سبك فراگير. صرف باشد كه شايد فراتر از شوخي
زبانِ پس از خود تأثيري بسيار ژرف، چه مثبت و چه  كه بر همة نويسندگان اسپانيايي

از اين . منفي، به جا گذاشته، و سپس اين سبك را به زبان انگليسي منتقل كرده است
و اين تحول در ژانر، قطع نظر گذشته، سروانتس شكل و فرم داستان مدرن را خلق كرد، 

 ويژه در انگلستانِ گيري رمان در اروپا، به شكل. نويس، اهميتي بنيادي دارد از زبان داستان
 دن كيشوتساز هنري فيلدينگ، كاملاً بر اساس الگوي  قرن هجدهم و در اثر دوران

دن يسيِ ترجمة انگل. صورت گرفت كه پس از انتشار تقريباً بلافاصله ترجمه شده بود
منتشر شد، نخستين ترجمه از بخش اولِ رمان  1611كه در  ،به قلم تامس شلتن كيشوت

اين نظر كه شكسپير . منتشر شده بود 1605سروانتس به زباني ديگر بود كه خود در 
دن هاي فرعي بخش اولِ  قصد داشته بر اساس ماجراهاي قهرمان يكي از روايت

اي بنويسد، يا واقعاً اين نمايشنامه را نوشته هرچند  هبه نام كاردنيو نمايشنامكيشوت 
ويژه به دليل وجود ترجمة شلتن و موفقيت آن در انگلستان  متأسفانه گم شده است، به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 expansive 
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وجهيِ تأثير  اي كه آغازگر تاريخ طولاني و چند ترجمه ،براي منظور ما جالب توجه است
ترديد بر شيوة نوشتن فاكنر  و بي ها، نويس سروانتس بر رشد رمان، بر شيوة نوشتن رمان

  .بود
عصر  زبانِ ترين نويسندة انگليسي ترديدي نيست كه در اواسط قرن بيستم فاكنر مهم

اش  هاي سروانتسي فصيح و باروكيِ او با طنين و سبك مطنطن. در امريكاي لاتين بود
هايي  ين و آدمزبان آشنا بود، ولي نگرش اساطيري فاكنر به زم براي خوانندگان اسپانيايي
كنند كه ابعاد تاريخي وسيعي داشت و چندين نسل را در بر  كه روي آن زندگي مي

عقيدة من، از اهميت فراوان او در رشد و گسترش رمان در امريكاي   ، به گرفت مي
نه تنها . تر بود كننده ويژه پديدة موسوم به شكوفايي ادبي، به مراتب تعيين لاتين، و به

نويسان  ارلوس فوئنتس، ماريو بارگاس يوسا و بسياري از ديگر رمانماركز، بلكه ك
اگر آثار . دارند) و مسلّماً به سروانتس(معاصر امريكاي لاتين دين سنگيني به فاكنر 

كدام از اين  فاكنر و بسياري نويسندگان ديگر هرگز ترجمه نشده بود، هيچ و سروانتس
 .يافت غني ادبي امكان تحقق نمي 1هاي  بارورسازي

تازه (به همين منوال، رمان معاصر در زبان انگليسي نيز بدون در نظر گرفتن ماركز 
تأثير . متصور نيست) اگر خورخه لوئيس بورخس و خوليو كورتاسار را نديده بگيريم

طور كه تأثير فاكنر در امريكاي لاتين  ــ طبعاً به صورت ترجمه، همان هاي ماركز نوشته
نام  ــ در طيفي از نويسندگان صاحب طريق زبان اسپانيايي بوداً از عمدتبدون شك 

. آشكار است كه توني ماريسن، دان دليلو و مايكل چابن تنها چند تن از آنها هستند
جويس كشف  اوليسِاي كه ماركز در  نظيري است، مگر نه؟ آزادي تعمق كردن كار بي

و فاكنر آموخت، از طريق تأثير هايي كه در زمينة ساختار و تكنيك از او  كرد، و درس
زبان  نويسان انگليسي تري از داستان ترجمة آثار اين نويسندة كلمبيايي به نسل جوان

اين روند خلاق كشف كه به نويسندگان بزرگ امكان داده تا در . منتقل شده است
عرصة نويسندگي قدرتي فراتر از حد و مرزهاي تنها يك زبان و يك سنت ادبي داشته 

ترجمه، در واقع، . يافت شده تحقق نمي هاي ترجمه د، بدون دسترسي به كتابباشن
نيروي قدرتمند و غالبي است كه امكان ورود به آن دنياهاي ادبي را كه الزاماً در يك 

 ادراككند، و از اين طريق  شوند براي نويسنده فراهم مي سنت ملي يا زباني يافت نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 cross fertilization 
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ها، فارغ  نويسنده. بخشد دهد و عمق مي سترش ميتكنيك و ساختار گ و او را از سبك
ها و  هاي اساساً مخرب دربارة تأثير و نفوذ، حرفة خود را درست مانند نقاش از دغدغه
اً گذشته است، البته به عمدتدورة شاگردي مستقيم . آموزند ها از يكديگر مي موسيقيدان

هاي  گي خلاق، كارگاههاي نويسند مثل دوره(هاي رسمي و دانشگاهي  استثناي محيط
هاي ديگر استاداني پيدا  توانند به شيوه ، ولي هنرمندان مي)هاي هنرستان آموزشي، يا دوره

كار قرار  هاي بيشتر در اختيار نويسندگان تازه هاي بيشتري از سرزمين هر چه كتاب. كنند
كند  ياي كه تخيل ادبي را روشن م بگيرد، جريان بالقوة تأثير خلاق شديدتر و جرقه

بديل و مهم در گسترش  ترجمه از طريق  بارورسازيِ چندزبانه نقشي بي. شود مي گيراتر
شكل گرفتن جامعة نويسندگان در سطح جهاني بدون ترجمه . كند هاي ادبي ايفا مي افق

  .ممكن نيست
هاي ديگر  هاي ادبيات گوته معتقد بود كه اگر ادبياتي درها را به روي تأثيرها و كمك

نه تنها ادبيات بلكه خود . افتند كند و منابعش از اعتبار مي خود را مستهلك مي ببندد،
هاي  ورود شيوه. كند  كند رشد مي هاي ديگر ارتباط برقرار مي زبان نيز همچنان كه با زبان

گري  جديد بيان به زبان موجب گسترش گنجينة كلمات، و افزايش توانايي القا و تجربه
ها كه با ترجمه همراه است نه تنها  ه كلام ديگر، گشوده شدن افقب. شود در ساختار مي
ر ماهيت خود آن زبان دگويندگان و نويسندگان يك زبان، بلكه حتي  و بر خوانندگان

هاي بيان  هر چه زباني بيشتر پذيراي ورود و انتقال عناصر جديد و سبك. كند تأثير مي
انگيز است  چه غم. شود پذيرتري مي و انعطاف مؤثرتر و تر بيگانه باشد، ابزار بيانيِ بزرگ

متمايل به حذف و  هاي اجتماعيِ ندان و جنبش هاي هيچ هاي حكومت تأمل دربارة تلاش
كنند، و به اين ترتيب ابتدا  هاي ديگر را در سرزميني منع مي طرد كه استفاده از زبان

اگر امواج . دهند و بال مي كنند و بعد به آن پر اي يك زبان را اختراع مي افسانه» خلوصِ«
هاي پربار بينافرهنگي و چندزباني در سراسر جهان  ناپذير و ناگزيرِ جريان مقاومت

نباشد، زباني كه آنها آرزوي حفظ كردنش را دارند سرانجام به دليل عدم دسترسي به 
  .ودش رود و فقير مي شود، تحليل مي هاي تازه و ناشناختة بيان و ارتباط فرسوده مي شيوه
  

به اغلب ها  گويي ها و ادبيات خواننده است، شخصيتي كه در كلي هاي كتاب محور بحث
اند،  ها مطرح اي وجود ندارد، فقط خواننده شود، گو اينكه در آن معنا خواننده او اشاره مي
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بيني به متني  هاي نامتعارف، غيرمعمول و كاملاً غيرقابل پيش يعني افرادي كه به شيوه
پارچه در  يك احتمالاً بايد، به همين منوال، از اين نوع انتزاعِ. دهند مي واكنش نشان

اشارة كلي به نويسندگان، مترجمان، ناشران و منتقدان پرهيز كنيم، ولي مقاومت در برابر 
هاي كلي دربارة وضعيت كنوني  ويژه وقتي درگير بحث اين وسوسه دشوار است، به

  .كتاب هستيم
گيرند، به دست گرفتن يك اثر  ه ادبيات را خيلي جدي ميبراي آن دسته از ما ك

داستاني براي خواندن آغاز يك ماجراست، ماجرايي كه هيجانِ پيش از وقوعش قابل 
قياس با احساسي است كه به گمانم ورزشكار هنگام گرم كردن بدنش براي مسابقه 

اش  است كه نتيجه آغاز روندي: شود دارد، يا كوهنورد هنگامي كه براي صعود آماده مي
دهد، ولي ممكن  نامعلوم است، روندي كه نويد شور و هيجان و شعف موفقيت را مي

اي  خوانندگان متعهد در مرحله. است به همان سادگي به سرخوردگيِ تلخي منتهي شود
خود را دربارة زندگي از ادبيات  هاي ناچيز شوند كه بخش اعظم دانسته متوجه مي

تواند  اند، ولي تجربه مي هاي مهم براي ما آموزنده نيست كه تجربه ترديدي. اند آموخته
ترين نوع تجربة غيرمستقيمي كه من  ترين و عميق مستقيم يا غيرمستقيم باشد، و گسترده

 زبانِ داستانيِ در آثارِ. شويم شناسم همان است كه در آثار ادبي با آن مواجه مي مي
بينيِ موجود در  و برخوردهاي غيرقابل پيش هاي ناشناختة رفتار به شيوه ،انگليسي

انگيز  هاي استادانة هنري جيمز يا اديت وارتن توجه كنيد، به بينش حيرت گشايي راز
فيليپ رات، به تلخيِ شكست در آثار ارنست همينگوي، به فرهيختگيِ بيزار از زندگيِ 

ويس يا ويرجينيا كننده و حساسيت شديد جيمز ج پردازيِ خيره گراهام گرين، به تجربه
بعد به ياد بياوريد نخستين بار كه رماني از فئودور . وولف در مورد شخصيت
باره چقدر از مسائل كاملاً بيگانه و جديد حيرت كرديد، يا  داستايفسكي را خوانديد، يك

العادة مشاهدات گوستاو فلوبر پي برديد، يا به ژرفاي درك  فوق گاه كه به دقت آن
ها كه هميشه هم مهرآميز نيست، يا به خطر  اريخ و برخوردش با آدمتوماس مان از ت

هاي  نگاري ژوزه ساراماگو، و فجايع دردناك و عجيبِ وقايع 1گرايي افراطيِ خياليِ واقع
هاي روس و  نويس ام را هنگام كشف رمان نوجواني دورانمن هرگز . 2سيبالد. جي. دبليو

تركد باد  گسترده شد، مثل بادكنكي كه هرگز نميانگار دنيا : ام فرانسوي فراموش نكرده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 hyperrealism 
2 W. G. Sebald 
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بيني كه در تصورم  هايي چنان متنوع و غيرقابل پيش كرد؛ و همچنان كه در شخصيت
هايي مثل استاندال و  ترديد نويسنده بي. تر شد تر و ژرف  كردم، وسيع گنجيد تأمل مي نمي

تصورش هم . كردندهايي خلق  هايشان كهكشان بالزاك، گوگول و تالستوي در نوشته
تقريباً از تحمل ما خارج است كه ممكن است از اين دنياها محروم شويم  و محال است

  .هايشان را بخوانيم دانيم كه كتاب قدر فرانسه و روسي نمي چون آن
ها ابتدا به انگليسي و بعد به صورت ترجمه، و بعدها به  من با خواندن رمان

شخصاً از واقعيت امر غيرقابل ) ن روميايي ديگرو گهگاه به يكي دو زبا(اسپانيايي 
تصور، از گوناگونيِ رايج و عدم تشابه حاكم بر   امر غيرقابل بيني، از حضور فراگيرِ پيش

غايت مهم براي مواجه شدن با اين عرصة  ها مطمئن شدم، و بعد چند راه به مسائل انسان
، همچنان در طول ساليان. ه شدمكم از آنها آگا ــ يا دست در حال دگرگوني را آموختم

 دستخواندن به با ام، آن نوع ادراكي كه  كه به كندوكاو در دنياي داستان مشغول بوده
شود، تا حدي كه به زندگي  تر مي يابد روز به روز در من گسترده آيد و بسط مي مي

د كه اي آيا تا به حال بارها به اين فكر نيفتاده. كند پيدا مي ترشسگعادي و ملموس 
آگاهيِ  وگوها در خيابان، رستوران يا قطار در قالب نوعي پيش ها و گفت برخي صحنه

هاي داستاني  بورخسيِ واقعيت نويسندگي از جانب برخي نويسندگان، يا يك جور خلقِ
راست از رمان هاي تورگنيف يا كافكا يا  ارچوب واقعيت فيزيكي و عيني، يكهدر چ

اي كه براي  كه هر آن شيوه ايد از اين موضوع تعجب نكرده آيند؟ و آيا گراس بيرون مي
ها بيرون   ايد نيز احتمالاً از همان رمان ها انديشيده واكنش نشان دادن به آن موقعيت

  آيد؟ مي
  

توانستيم  كه مي  شديم اگر تنها دنياهاي داستاني تصورش را بكنيد كه چقدر مأيوس مي
هايي كه  اي ادبي غيرمستقيم ما، آنها بودند كه به زبانه در آنها كندوكاو كنيم، تنها تجربه

آيد و،  اين محروميت به وصف در نمي. اند خواندنشان برايمان آسان است نوشته شده
شما، به معني آن است كه شايد هرگز امكان خواندن آثار   هاي زباني بسته به مهارت

پترارك يا لئوپاردي، سروانتس هومر يا سوفوكلس يا سافو، كاتولوس يا ويرژيل، دانته يا 
 .يا لوپه يا كودِو، رونسار يا رابله يا ورلن، تالستوي يا چخوف، گوته يا هاينه را نيابيد

پايان است، گو اينكه من  انگيز هم عملاً بي حتي فهرستي سرسري از نويسندگان بهت
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نوزدهم جلوتر ام يا از قرن  براي تهية آن پايم را حتي از اروپاي غربي بيرون نگذاشته
 شمارِ هاي بي هاي زبان بعد سعي كنيد تصور كنيد كه هرگز با هيچ يك از ادبيات. ام نرفته

ل لهستاني، چك، ها شام دانيد آشنا نشويد؛ در مورد من، اين زبان ديگري كه احتمالاً نمي
يقا شمار خاورميانه، آسيا و افر هاي بي ، بلغاري، تركي، روسي و همة زبانآلماني، مجاري

كند كه به وجه  همين تصور خشك و خالي دورنمايي را تصوير مي. شود مي
  .كننده است انگيز و مأيوس ناپذير و غيرقابل باوري غم تحمل

آور بسياري از  كنندة امروز نشر يا تمايل تأسف بياييد يك لحظه وضعيت نگران
. آنها فراموش كنيماهميت شمردن   ها يا بي قيدي در رفتار با مترجم ناشران را به بي

واقعيت اين است كه بسياري از خوانندگان معمولاً ترجمه را كاري چنان بديهي فرض 
ظاهراً ما . شوند ها اغلب ناديده انگاشته مي كنند كه هيچ تعجبي ندارد كه مترجم مي

رود كه  ــ چنان عادي و مألوف كه بيم آن مي بخش آشنايي از منظرة طبيعي هستيم
هاي زبان انگليسيِ  شايد به همين دليل است كه بسياري از گروه .نامرئي شويم

ها غالباً حق انحصاري تدريسِ آنچه را به انتخاب خود ادبيات جهان يا علوم  دانشگاه
كنند كه  هايي براي مطالعه تهيه مي دانند، و فهرست خود مي خوانند از آنِ انساني مي

شده در  توانم با گنجاندن آثار ترجمه نميمن . شده است شامل تعداد زيادي آثار ترجمه
هاي خارجي و استادان ادبيات  هاي زبان اي مخالف باشم، ولي گروه هيچ فهرست مطالعه

ها، يعني كساني كه در آثار مورد مطالعه واقعاً تخصص دارند، عملاً مورد  اين گروه
آيا . وضوع را درك كنمام منطق يا انسجام اين م هرگز نتوانسته. گيرند اعتنايي قرار مي بي

شده و آثاري  دانشگاهي، كسي هست كه از تفاوت آثار ترجمهشوراي آموزشِ جايي، در 
اند خبر نداشته باشد يا نتواند آن را تشخيص بدهد؟ بهترين  كه به انگليسي نوشته شده

رسد اين است كه اين آشفتگيِ مسخره شايد يك ويژگي  اي كه به فكرم مي بهانه
 . شددانشگاهي با

 
شده، چه كلاسيك و چه  دنياي ما به عنوان خوانندگان متعهد به وجود آثار ترجمه

ي بزرگ در كشورهاي ولي عجيب اين است كه ناشران تجارمعاصر، وابسته است؛ 
آور حاكي از آن است كه، مثلاً، در  آمار تأسف. اند زبان با انتشار آنها مخالف انگليسي

شود  هايي كه هر سال منتشر مي دو يا سه درصد از كتاب ايالات متحد و بريتانيا تنها
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در اروپاي غربي، در  .هيولاي ترجمه نيست اين ويژگيِ جهانيِ. ترجمة ادبي است
كشورهايي مثل فرانسه يا آلمان، ايتاليا يا اسپانيا، و در امريكاي لاتين اين رقم بين 

صنعت نشرِ  بينيِخوددانم، ولي  علتش را نمي. وپنج تا چهل درصد است بيست
شده، صرف نظر از  آثار ترجمه. است تغيير غيرقابلناپذير و  زبان ظاهراً تزلزل انگليسي

اينكه شايد نويسندگان و خوانندگان ارزش بيشتري براي آنها قائل باشند، براي اكثر 
ها در بسياري موارد عملاً  در واقع، ترجمه. مؤسسات انتشاراتي جذابيت چنداني ندارند

نام گل به ياد بياوريد كه (ي موفق باشند شايد از نظر تجار. شوند رو مي بهمانع روبا 
و هر اثري به قلم بولانيو در اين كشور با چه استقبالي  ،دن كيشوت، بيوولف، سرخ

ولي، با اين وصف، اكثر ناشران امريكايي و بريتانيايي اساساً با فكر  ،)مواجه شدند
هايشان همواره محدود  شده را در فهرست داد آثار ترجمهكنند و تع ترجمه مخالفت مي

چند سال پيش، در كمال ناباوري، از ويراستار ارشد ناشر معتبري شنيدم . دارند نگه مي
تواند بكند چون همين حالا هم در  كه حتي فكر پذيرفتن يك ترجمة ديگر را هم نمي

  .شده دارد فهرستش دو كتاب ترجمه
كم  ــ توجيهي كه دست گي براي پديدة ضديت با ترجمههاي هميش يكي از توجيه
زبان شوقي براي  ها در خوانندگان انگليسي ــ اين است كه ترجمه ام من بيشتر شنيده
برحسب اتفاق، علت احتماليِ اكراه ديرين و همواره ابلهانة (انگيزند  خواندن برنمي

جلد كتابي كه به زبان  ناشران براي چاپ نام مترجم، در اندازة قابل خواندن، روي
اين يكي ديگر از آن عقايد پوسيدة نشر است ). ديگري برگردانده شده نيز همين است

ظاهراً . كه به عنوان حقيقت ازلي مطرح شده است، ولي به نظر من اصلاً منطقي نيست
آيا دليل : مرغ شده است محور گرفتار يكي از آن معماهاي مرغ و تخم  ـ صنعت نشرِ بازار

قدر ناچيز است محدود  زبان اين شده در دنياي انگليسي نكه ميزان انتشار آثار ترجمهاي
اند كه تعداد   ها از اين جهت كم هاست، يا خوانندگان ترجمه بودن خوانندگان ترجمه

است،   گذارند بسيار كم زبان در اختيار خوانندگانشان مي هايي كه ناشران انگليسي ترجمه
آيند  به شمار مي» مهجور«هايي كه  تر از زبان ثار نويسندگان جوانهاي آ ويژه ترجمه به
اين ارقام ). شود ها غير از اروپاي غربي اطلاق مي  صفتي كه به زبان همة سرزمين(

زبان نشانه يا  ها در دنياي انگليسي انگيز و ناگوار دربارة پايين بودن نسبت ترجمه حيرت
ايم، و به زيان ما و به طور كلي به  ود كشيدهمظهر ديوار آهنين جديدي است كه دور خ
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، و ندشو دانم كه خوانندگان ادبيات روز به روز كمتر مي من مي. زيان ادبيات است
رو  روبه بسيارهاي خوب در بازار با مشكلات  جدي و متعهد براي عرضة كتاب ناشران
كنند  نها را خلق ميها و افرادي كه آ رسد كه ترجمه با اين حال، اغلب به نظر مي. هستند

ممكن است به هدف بسيار راحتي براي يك صنعت در تنگنا تبديل شوند، هرچند 
ها و ناديده گرفتن ترجمه هيچ كمكي به حل معضلِ جديِ  ضايع كردن حق مترجم

  .كند كاهش تعداد خوانندگان نمي
 

كنم كه نظرم  اعتراف مي. دهند ظاهراً منتقدان حتي كمتر از ناشران به ترجمه اهميت مي
به كه اكثريت قاطع آنها تمايل ندارند . نسبت به بيشتر منتقدان كمابيش بدبينانه است

، حتي سخني بگويندكنند  طور جدي دربارة ترجمه يا كساني كه در اين حوزه كار مي
آور و  هاي آنها شگفت ها و تحريف غفلت. كنند اي را نقد مي شده گاه كه كتاب ترجمه آن
منطق است كه نام مترجم نه تنها هيچ اهميتي  اندازة اين ادعاي ناشران بي ترديد به بي

بسيار  منتقدانيكي از . ندارد بلكه احتمالاً مانعي جدي در راه موفقيت كتاب است
نوشت، زماني  مشهور دنياي ادبيات كه به طور مرتب براي نشرية ادواري معتبري نقد مي

اي به ترجمة آن  هيچ اشاره شده رمان ترجمهيك ة اش دربار در دفاع از اينكه در مقاله
تواند دربارة ترجمة آن چيزي  داند، نمي اثر را نمي رده است گفت كه چون زبان اصليِنك

گفت كه هدف از چنين بحثي در نقد آزمودنِ صحت و دقت  در واقع، تلويحاً مي. بگويد
ري، پيش از آنكه كتاب ولي مسئله اصلاً اين نيست، چون هر مترجم متبح. ترجمه است

  .اش را آزموده است به دست ناشر برسد، بارها صحت و دقت ترجمه
كنند،  با اين حال، بر خلاف بسياري از نشريات كه به نام مترجم اشاره هم نمي

خواهند كه در نقدشان ذكر كنند كه كتاب مورد  برخي ظاهراً از نويسندگان خود مي
، و اين ضرورت مهم، مگر در چند مورد بحث از زبان ديگري ترجمه شده است

. شود تأمين مي» ترجمه شده«محتوايي در كنار فعلِ  اهميت و بي استثنايي، صرفاً با قيد بي
قدر  همين است، ولي در شگفتم كه منتقدان همين اين قيدهاي تكراريِ پرطرفدارمنشأ 

اي كه در  ن، مانند نويسندهمنتقدا معمولاً از نقد پيداست كه بيشترِ. دانند را هم از كجا مي
كنم كه  دانند، و گاهي شك مي به او اشاره شد، زبان اصلي متن را نمي سطور پيشين

قيد مورد  بپرسمكه شود  مايگيِ شديد موجب مي اين تُنكُ. حتي ترجمه را خوانده باشند
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ر با اين وصف، آنها د. اند بحث را در قياس با چه چيزي براي عمل ترجمه به كار برده
 سخنشباهت به معجزه نيست اغلب دربارة سبك و زبان كتاب چنان  اي كه بي شعبده

ــ همان كه  زنند، و اثر مترجم كه گويي دربارة زبان نويسندة اصلي حرف مي گويند مي
ــ آن حلقة رابطي نيست كه در وهلة اول امكان خواندن كتاب را  اند به نقدش مشغول

ترجمه را با يك جور كه كنند  مي ، نه؟ يعني گماناست جالب. برايشان فراهم كرده است
اندازند؟ آيا واقعاً معتقدند  دهند كه روي متن اصلي مي كاغذ پوستيِ جادويي انجام مي

وار و مكانيكي روي آن كاغذ پوستيِ جادويي است،  كه سهم مترجم كاري صرفاً طوطي
  دهند؟ دوم زبان انجام مي آوري كه دانشجويان سال اعجاب 1سطريِ هاي بين مثل ترجمه

  
اينكه روايت دومِ اثر تا حد ممكن نزديك به نيت نويسندة اول از كار دربيايد از مفهوم 

عزم مترجم خوب در پايبندي به . ناپذير است وفاداريِ مترجم به تأثير متن اصلي جدايي
فت اين اما چيزي كه هرگز نبايد فراموش كرد يا ناديده گر. ناپذير است اين هدف خلل

منبع الهام مسلّماً . خوانيم نوشتة مترجم است واقعيت بديهي است كه آنچه در ترجمه مي
اثر اصلي است، و مترجمان ادبيِ بافكر و دقيق به اين اثر با ملاحظه و احترام بسيار 

شوند، ولي خلق كتاب در زباني ديگر وظيفة مترجم است، و اثر مترجم بايد  نزديك مي
با اين وصف، اكثر منتقدان واقعيت ترجمه . ودش داوري و ارزيابي شودبا معيارهاي خ

شناسند، و اكثريت عمدة آنها ظاهراً  اي بسيار سطحي به رسميت نمي را مگر به شيوه
توانند نشان بدهند كه اثر اصلي را  ارزش ترجمه را روشن كنند يا نمي كه قادر نيستند

  .نمايد چگونه بازمي
بينانه  كم با دو زبان واقع شده دست يي همة منتقدان آثار ترجمهحتي اگر آرزوي آشنا

نباشد، غيرمنطقي نيست كه بخواهيم واقعيت ترجمه به شكل بنيادي و هوشمندانه به 
براي  انترديد من از اين بابت متأسف نيستم كه اكثر منتقد بي. رسميت شناخته شود

ــ كاري عبث كه  پردازند به لفظ نمينشان دادن اشتباهات احتمالي مترجم به تطبيق لفظ 
كس ندارد، چون كتاب مورد بحث ديگر منتشر شده است و  اي به حال هيچ فايده

ــ ولي از صميم قلب متأسفم كه فقط  توان اصلاح كرد اشتباهات را تا چاپ بعد نمي
اي  ارچوب فضاي محدود نشريه روش هوشمندانههشماري از آنها در چ تعداد انگشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 interlinear 
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به نظر من،  .اند د كردن، چه نقد متن اصلي و چه نقد ترجمة آن، ابداع كردهبراي نق
اصرار بر آماتوريسم است،  و 1گرايي اين كار نتيجة لجاجت در تفننناتواني منتقدان در 

گسيخته به هر  ستيزِ نقدنويسان عنان همان هيولاي دوسرِ ترسناكي كه در قلمرو مهمان
  .تازد ميسو 

  
ترجمه چرا و براي چه كسي مهم است؟ به : گرديم به سؤال اول برميو به اين ترتيب 

ــ  اي مهم است كه ادبيات مهم است اعتقاد من، ترجمه به همان دلايل و به همان شيوه
وجود غريزة هنري و . كننده دارد چون در درك ما از خودمان به عنوان انسان نقش تعيين

كمابيش از آغاز تاريخ با ما همراه بوده و، با  .نياز به هنر در نوع بشر قابل انكار نيست
هاي گوناگون  ها و آرزوها، همچنان در كسوت و سنت  وجود تغييرات بنيادي در فرهنگ

اين دو با . هر جا ادبيات باشد، ترجمه هم هست. در سراسر جهان همراه ما خواهد بود
اتفاقي كه براي يكي  ناپذيرند، و در درازمدت هر جدايي از يكديگر هم عجين و مطلقاً

اين دو، به رغم همة مشكلاتي كه گاه جداگانه ولي . افتد بيفتد، براي ديگري هم مي
كنند، و  اند، به هم نياز دارند و يكديگر را بارور مي معمولاً با هم با آنها مواجه شده

ر دو شان كه اغلب پيچيده ولي همواره راهگشا بوده، مطمئناً تا زماني كه ه رابطة طولاني
  .وجود داشته باشند ادامه خواهد يافت
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1 dilettantism 
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  يكم و تأملي بر ادبيات تطبيقي در قرن بيست
  ، دانشگاه واريكسوزان باسنت

  ترجمة مسيح ذكاوت

  
  
  

  چكيده
گيري و موقعيت ادبيات و ادبيات تطبيقي را در سدة  مقالة حاضر دورنمايي از جهت

يكي از رويكردهاي اخير نقد ادبي، يعني  درآمدي است به. دهد يكم به دست ميو بيست
كرة جنوبي و پسااستعماري و  افزون بر اين، مطالعات نيم. ت استعماري و پسااستعماريمطالعا

در عين . كند مطالعات ترجمه را به عنوان دو رويكرد اصلي در ادبيات تطبيقي نوين معرفي مي
هر دو . پردازد هاي نظرات خود و اسپيواك نيز مي ها و تفاوت حال، به بررسي شباهت
ول شگرف مفهوم ادبيات تطبيقي و لزوم گسترش حيطة مطالعات در پژوهشگر در مورد تح

اما باسنت در موضوع پژوهش . اين حوزه به فراتر از بنياد اروپامحورِ سنتّيِ آن اتفاق نظر دارند
او معتقد است كه پژوهشگران اروپايي نبايد قانون ادبي . و تأكيد آن با اسپيواك موافق نيست

شناختيِ  زيباهاي  همچنين، علاوه بر مسائل سياسي، بر جنبه. بسپارندخود را يكسره به فراموشي 
هاي تطبيقي را مطالعه  نويسنده موضوعِ اصلي پژوهش. ورزد هاي ادبي نيز اصرار مي پژوهش

دربارة تاريخ ادبيات ــ يعني مطالعة تاريخي دربارة پيشينة دريافت و پذيرش متن در طول 
  .)ذ. م. (كند از تجويزگرايي در ادبيات تطبيقي تأكيد ميداند، و بر پرهيز  زمان ــ مي

كرة جنوبي و پسااستعماري، مطالعات ترجمه،  آيندة ادبيات تطبيقي، مطالعات نيم: ها كليدواژه
 .تاريخ ادبيات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Susan Bassnett. “Reflections on Comparative Literature in the Twenty-First Century.” Comparative Critical 

Studies. 3, 1-2 (2006): 3-11. 
 آموختة كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز دانش  
 massihzekavat@gmail.com: نگار پيام   
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را » درگير«واژة . ام ام با ادبيات تطبيقي درگير بوده من در تمام دوران زندگي دانشگاهي
، چرا كه پرداختن به انديشة ادبيات تطبيقي آسان نبوده است و، برم سنجيده به كار مي

رويم، به هيچ وجه روشن نيست كه اين رشته به  چنان هم كه در اين سده پيش مي آن
هايش در  المللي ادبيات تطبيقي با تمام شعبه هر چند انجمن بين. چه سويي خواهد رفت

پژوهشي،  ـ ت علميها كشور مختلف در حال رشد و ترقي است و مجلا ده
هاي تحصيلات تكميلي و مراكز پژوهشي گوناگون از وجود  ها، برنامه گردهمايي

هاي واپسين قرن بيستم ابراز  هايي كه در دهه دهند، اما نگراني اي استوار خبر مي رشته
چندي پيش، گاياتري چاكراورتي اسپيواك مجموعه . شد هنوز برطرف نشده است

بر مبناي استدلال او در اين كتاب، ادبيات . منتشر كرد 1يك رشتهمرگ مقالاتي با عنوان 
تطبيقي رو به افول است و تنها راه پيشرفت براي اين رشته فراتر رفتن از بنيادهاي 

، يك كيفيت »خواهد شدن«اروپامحور و پذيرفتن تقدمي قطعي در آينده است، نوعي 
  ).6اسپيواك ( 2»افتاد شايد اتفاق مي«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a Discipline 

2 “to acknowledge a definitive future anteriority, a ‘to-comeness’, a ‘will have happened’ quality”. 
شايد اين به دليل تأثيرپذيري او از پساساختارگرايي و . ر نگارش ساده و روان نيستاسپيواك د سبك

چنان كه در متن انگليسي نيز مشخص ). اثر دريدا است Of Grammatologyاو مترجم كتاب (شكني باشد  ساخت
ضمون آثار و تفكر هاي سبكي اوست كه البته صرفاً جنبة بلاغي ندارد، بلكه متناسب با م است، پيچيدگي از ويژگي

ها و  به هر حال، تأكيد پرفسور اسپيواك در زمينة آيندة ادبيات تطبيقي بر جايگزيني فرهنگ. اسپيواك است
. اند، به جاي آنچه تا كنون در كانون توجه قرار داشته است هايي است كه تا به امروز در حاشيه و مغفول بوده زبان

آينده و تقدم در . اي براي ادبيات تطبيقي است وپامحوري متضمن آيندهبه اعتقاد او، تنها چنين رويكرد غيرار
تر شدن بحث، بندي را كه  براي روشن. هاست»ديگري«ها و  ها و اقليت  رانده حاشيه هاي تطبيقي از آنِ به پژوهش

ود به حتي از منظري محد«: كنم اين جمله از آن نقل شده است به طور كامل از كتاب مرگ يك رشته ترجمه مي
هاي ملي اروپايي قديم گسترش  آشكارا فراتر از ادبيات) literary agency(ايالات متحد، منابع فاعليت ادبي 

، راه ]يعني ادبيات تطبيقي كه البته اسپيواك بر مرگ آن به عنوان يك رشته تأكيد دارد[براي اين رشته . اند يافته
مصونيتي ] چنين رويكردي[اين . اي معهود است و آتيه» شدنخواهد «رفت تصديقِ تقدمي قطعي در آينده،  برون

مصونيتي است در ] رويكرد[همچنين، اين . روند است در برابر رقابتي مخرب بر سر منابعي كه مدام تحليل مي
چنين . ادبيات تطبيقي قديمي، يعني همان مهارت خوانشِ دقيق در زبان اصلي] جنبة[برابر از دست دادن بهترين 

اين در حالي است . كند هاي موقت استقبال مي پردازي هاي غيرفراگير و نظام بندي ريزي از طبقه اي در برنامه فلسفه
كشيِ تشخيصي  كند، زيرا نقشه كردنِ نقد ادبي را به خودي خود و به عنوان هدف ترغيب نمي كه از پيش طراحي

]. كند اك به لزوم رويكردهاي غيرتجويزي اشاره ميدر اينجا اسپيو. [دارد باز نگاه نمي» خواهد شدن«راه را براي 
خصوص آنچه را وراي  ، به)Area Studies(اي  براي پذيرفتن چنين آيندة بازي است كه بايد منابع مطالعات منطقه

 .ـ م )6(» اروپاست، مورد توجه قرار دهيم     ايالات متحد و 
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هاي  سازي فرهنگ هاي غالب را به همگون يقي نوين بايد گرايش فرهنگادبيات تطب
به بيان ديگر، ادبيات تطبيقي نوين ). 100اسپيواك (» تضعيف كند و برچيند«نوظهور 

. گير دست يابد بايد از معيارهاي ادبيات و جوامع غربي فراتر رود و به موقعيتي عالم
ها، مكاتب،  مايه رامليِ ادبيات از حيث درونعزم نخست ادبيات تطبيقي مبني بر مطالعة ف

ها، روح زمان و تاريخ انديشه اكنون رنگ باخته است و بايد در پرتو  انواع ادبي، دوره
بنابراين، ادبيات تطبيقي . هاي نوظهور مورد بازنگري قرار گيرد شده در فرهنگ آثار خلق

شدن مطرح  مقابل جهاني را در 1گيري اسپيواك انديشة عالم. شده دارد بعدي سياسي
ستد يكسان در  و ها و نظام داد شدن مستلزم تحميل ارزش كند، چون به نظر او جهاني مي

هاي  توان درون فرهنگ گيري را مي گويد، عالم چنان كه اسپيواك مي آن. همه جاست
داري دنيا و وراي جريان دادوستد جهاني تصور كرد، جرياني كه تجارت  سرمايه پيش
  .دهد للي به آن جهت ميالم بين

چنين منظري نتيجة منطقي نظر او در . پرواست ديدگاه اسپيواك غيرمتعارف و بي
منشأ اين نظريه پيشينة . است 2باب ديگريِ فرودست و مطالعات ديگريِ فرودست

به ديگر بيان، اين روايتي است از نظرية . 3خاص اسپيواك و ديدگاه حاصل از آن است
 4خواري پردازان برزيلي كه برگرفته از جنبش آدم ويسندگان و نظريهخواريِ برخي ن آدم

اي بود تا از  سرگرم طرح بيانيه 5در آن هنگام، ازُوالد جندرج. ميلادي است 1920دهة 
اي كه شاهد همزيستي عناصر تجدد و پيش از  اش را درك كند، جامعه اين طريق جامعه

كرد تا رابطة برزيل با اروپا را  ال، سعي مياو، در عين ح. تاريخ در مرزهاي ملي بود
خوبي خلاصه  خواري جندرج را به السا وييرا اهميت نظرية آدم. مجدداً ارزيابي كند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 planetarity 

اين واژه از دو واژة لاتين تشكيل شده . با درجة نازل نظامي است به معناي كسي subalternواژة انگليسي  2
به عقيدة ايبرامز و هارپم در ويرايش نهم . به معني ديگر و غير alterبه معني زير، تحت و فرو، و  sub: است

A Glossary of Literary Terms   ر به طو«، در نظريه و نقد ادبي و مطالعات پسااستعماري، ديگريِ فرودست
كه ساختة گفتمان اروپايي است و مردمان تحت ] رود كار مي به[معمول در اشاره به سوژة تحت استعمار 

 .م  ـ) 278-277(» اند برند آن را دروني كرده استعماري كه اين گفتمان را به كار مي
شي از تحصيلاتش را است كه پيش از عزيمت به امريكا بخ) نيويورك(تبار دانشگاه كلمبيا  اسپيواك استاد هندي 3

  .در هند به پايان رساند ـ م
4 anthropophagist movement 
5 Oswald de Andrade  
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خواري  در اين نظريه، رابطة نويسنده با مرجع، خصوصاً مرجع غربي، با آدم. كند مي
رد تا شايد بخشي از خو ترين و برترين اسيرانش را مي است كه فقط شريف مقايسه شده 

  :رود اين اسيران بدان آراسته باشند كسب كند دانش و فضايلي را كه گمان مي
 2پنداري به ديدگاه همسان 1بيانيهفروبلعيدن شكسپير و بازآفريني بلاتكليفيِ هملت در 

وجه رد  دادة خارجي به هيچ: عنوان عملكرد اشاره دارد خواري هم به عنوان برنامه و هم به آدم
سخني را  خواري و اصل تعامل و هم و اين امر آدم شود شود، بلكه جذب و ديگرگون مي نمي
سخني ازوالد جندرج براي  ولي اين نكته منطقي است كه تعامل و هم. كند تر مي هم نزديك به

صدايي به معناي تأكيد بر فضاي چندصدايي  برزيل اهميت سياسي داشته باشد، زيرا انكار تك
  ).98، 113-95وييرا (نگي برزيل و نهايتاً آزادي از استعمار ذهني استو چندفره

موضوع حائز اهميت در اينجا انديشة چندصدايي يا چندبياني در مقابل انديشة 
تر ترويج كرده  هاي استعماري پيش صدايي است، يعني همان الگويي كه قدرت تك

. رسد ي نيز به گوش مياكنون، به جاي تنها يك صداي غالب، صداهاي ديگر. بودند
  .انديشة چندبياني در قلب تفكر پسااستعماري جاي دارد
ويژه براي پژوهشگران تطبيقي  البته چنين تفكري براي موقعيتي پسااستعماري، به

هاي  پيشنهاد اسپيواك مبني بر پژوهش در سنت. برزيل، بسيار مناسب و كارآمد است
بخش خواهد  براي پژوهشگران ساير مناطق نتيجهادبي رفيعِ برآمده از نيمكرة شمالي نيز 

اند مفيد  هاي رفيع برآمده ولي هيچ يك از اين الگوها براي كساني كه از همين سنت. بود
هاي  گيري پرسش همچنان اين است كه در ادبيات تطبيقي احتمالاً چه جهت. نيست

تار فكريشان نويني براي پژوهشگران اروپايي وجود دارد، يعني پژوهشگراني كه ساخ
تحت تأثير تفكر لاتيني و يوناني باستان شكل گرفته است، تحت تأثير انجيل، حماسة 
ژرمني، دانته و پترارك، شكسپير و سروانتس، روسو، ولتر و عصر روشنگري، رمانتيسم 

هاي نويسندگاني  نوزدهم و بيستم، و نسل هاي نويسان اروپايي قرن و پسارمانتيسم، رمان
اند، اما در عين حال، آثارشان  اند و ترجمه و قلب و چپاول كرده گرفتهكه به عاريت 

  .نويسند كمابيش ساري است وقفه درخودآگاه تمام كساني كه امروز مي بي
اي ناساز ميان نظرات  هاي ادبيات تطبيقي در اوايل قرن نوزدهم رابطه خاستگاه

هاي ملي نوظهور را  و ادبياتگوته  3دبيات جهانِامختلف دربارة ادبيات، مثلاً انديشة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Manifesto 
2 assimilative 
3 Weltliteratur 
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تطبيقي بيشتر بر مسئلة مرزهاي زباني يا  تلاش براي تعريف ادبيات . سازد آشكار مي
بايست بر  رسيد كه، براي حفظ صحت موضوع، مقايسه مي به نظر مي. ملي متمركز بود

ها وراي  مطلوب آن بود كه متون و نويسندگان و مكتب: اساس تفاوت استوار باشد
حتي در . زباني مختلف با هم مقايسه شوند، و اين عقيده ديرزماني دوام داشت مرزهاي

گفت كه اگر آثار نويسندگانِ يك زبان را بررسي  استاد راهنمايم به من مي 1970دهة 
شده به زبان انگليسي  تمام ادبيات نوشته. تطبيقي نخواهد بود  كنم، در چهارچوب ادبيات

در . شد هاي فرهنگي مختلف نمي توجهي به موقعيت پنداشتند و هيچ را همگون مي
توانست در دانشكدة زبان  ، استاد مدعو دانشگاه كيمبريج، نمي1همين دوره، وول سوينكا

انگليسي اين دانشگاه تدريس كند و صرفاً به اين دليل كه ادبيات افريقايي به رسميت 
بارِ سنّت والاي اروپايي  .شناسي اجتماعي شد شناخته نشده بود، مجبور به تدريس مردم

  .چنان سنگين بود  كه واكنش خشمناك محققان پسااستعماري هيچ دور از انتظار نبود
پسااستعماري، هاي  ايم و تأثير پژوهش به هر حال، در سه دهة اخير راهي دراز پيموده

ند، ا را به چالش كشيده 2»گذار ادبيات قانون«هايي كه وضع موجود  به همراه ديگر نظريه
گذار اكنون نيازمند بازنگري است، زيرا  اما انديشة ادبيات قانون. قابل توجه بوده است

تأثير . اند هاي ديگر راه يافته متون اساسي غرب از طرق مختلف به ادبيات سرزمين
نويسندة  ،3غايت خلاقانة درك والكت مكتب ناتوراليسم در ادبيات هند جنوبي، استفادة به

برندة جايزة نوبل، از همر و سنّت حماسي، رشد ناگهاني ترجمه در  اهل سنت لوسيا و
كنند،  هاي بديع و جالب ترجمه و تقليد و بازنويسي مي چين كه ادبيات غرب را با روش

يكي از مسائل مهمي كه . هاست همگي ناظر بر راه يافتن ادبيات غرب به ديگر ادبيات
چنين . گذار است نقش و جايگاه ادبيات قانونادبيات تطبيقي بايد امروز به آن بپردازد، 

رسد كه اين متون خارج از اروپا و امريكاي شمالي اهميت بيشتري دارند تا  به نظر مي
  .اند نزد نسلي از پژوهشگران كه از پيشينة استعماري و امپرياليستي خود در عذاب

ات كرة جنوبي، موضوعات حساس ادبي از نظر اسپيواك و ديگر متخصصان نيم
به نظر من، در مقابل، موضوعات حساس براي . تطبيقي، در واقع، سياسي هستند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Wole Soyinka 

2 canon .شود كه، بنا به اجماع متخصصان و پژوهشگران و آموزگاران، آثار  اي از آثار ادبي اطلاق مي به مجموعه
 .ـ م) 38، ص  2009: ايبرامز و هارپم(شوند  م و متون پايدار يك سنّت ادبي محسوب ميمه

3 Derek Walcott 
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زيرا ما در حال . شناسانه هم هستند زيبا اند متخصصان اروپايي به همان ميزان كه سياسي
در اروپا، برنامة . دهد بازنگريِ بنيادي آن چيزي هستيم كه دانش ادبي را تشكيل مي

است تا با نسلي از دانشجويان سازگار شود كه ديگر  آموزش عالي در دست بازنويسي
ارتباط برقرار ] رنسانس يا نوزايش ادبي[توانند با آثار پيش از اوايل دورة مدرن  نمي
اند؛ بنابراين، تأكيد  هاي كلاسيك از بين رفته هاي قرون وسطايي در پي زبان زبان. كنند

اين امر، به نوبة . وليد شده استروزافزون بر ادبياتي است كه پس از قرن شانزدهم ت
هاي  مايه درون) و افول(خود، بر تلقي ما از تاريخ ادبيات، چگونگي پيگيريِ ظهور 

جالب آنكه به . ها و انواع ادبي در طول زمان تأثير خواهد گذاشت گوناگون و صورت
ن خصوص به نمايش كلاسيك يونان، در ميا رسد كه علاقه به دوران باستان، به نظر مي

برگيرندة  اي ادبي دارد كه در اين خود نشان از پديده. نويسندگان معاصر احياء شده است
  .بازنويسي و ترجمه است

، كتابي دربارة ادبيات تطبيقي نوشتم و در آن دربارة احتضار اين رشته 1993در سال 
اساس استدلال من اين بود كه بحث دربارة آنچه بحران ادبيات تطبيقي . بحث كردم

قرن نوزدهم، و ديگري عدم  1گراييِ يكي ميراث اثبات: شود دو علت دارد وانده ميخ
همين سبب شد كه در . فرهنگي هاي سياسي در فرآيندهاي انتقالِ بينا توجه به دلالت

رود، در حالي كه در ديگر نقاط دنيا  غرب تصور كنند كه ادبيات تطبيقي رو به افول مي
. كرد اويني ديگر، دوران رشد و شكوفايي را طي ميادبيات تطبيقي، البته تحت عن

پيشنهاد من اين بود كه شايد زمان آن رسيده باشد كه رشتة نوظهور مطالعات ترجمه، كه 
دوران ادبيات تطبيقي در قالب يك رشتة «: تر است، محوريت يابد اي مستقل رشته

در نظرية  پژوهي، اقدامات بينافرهنگي در عرصة زن. پژوهشي به سر آمده است
پژوهي را به طور اعم ديگرگون كرده  پژوهي چهرة ادبيات پسااستعماري و در فرهنگ

پژوهي را رشتة اصلي پژوهش تلقي كنيم، و ادبيات تطبيقي  از اين پس بايد ترجمه. است
  ).161باسنت ( 2»را عرصة موضوعي ارزشمند ولي فرعي بدانيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 positivism 

نامة نامة   ويژه ،ادبيات تطبيقي. ترجمة صالح حسيني» .پژوهي از ادبيات تطبيقي تا ترجمه«. باسنت، سوزان 2
 .96): 3، پياپي 1390بهار ( 2/1. فرهنگستان
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بود كه هم موجب اقبال نسبت به  آميز بود؛ هدفم اين اين عبارت تعمداً طعنه
امروز كه به اين . مطالعات ترجمه شود و هم به اضمحلال ادبيات تطبيقي اشاره كند

مطالعات ترجمه در طول سه دهه . كنم، به نظرم از اساس ناقص است پيشنهاد فكر مي
ها در حيطة مطالعات  پيشرفت چنداني نداشته است و تطبيق همچنان در كانون پژوهش

گفتم نه ادبيات تطبيقي و نه  نوشتم، مي اگر آن كتاب را امروز مي. مه قرار داردترج
هايي براي  توان رشته محسوب كرد، بلكه هر دو روش يك را نمي مطالعات ترجمه هيچ

ريشة . هايي براي خوانش هستند كه در جاي خود مفيدند برخورد با ادبيات و شيوه
هاي متمايز و محدود  شناسي بيش از حد و روش بحران ادبيات تطبيقي در تجويزگراييِ

  .توانستند كاربرد جهاني و مناسب داشته باشند به فرهنگي خاص بود كه نمي
كند، ولي گفتمان  گيريِ متصوري رد مي اسپيواك انديشة جهاني شدن را به سود عالم

وان ت مي. تواند براي پژوهشگران ادبيات تطبيقي سودمند باشد هاي جهاني مي جريان
دهند، با  هاي ادبي و فلسفي رخ مي هايي را كه در جنبش الگوهاي داد و ستد و انتقال

اين بدين معني است كه . هاي جهاني اطلاعات مقايسه كرد الگوهاي متغيير جريان
جالب . هاي تطبيقي مفيدي باشند توانند روش هاي سرماية فرهنگي و انتقال آن مي نظريه

هاي مختلف  تخصصي كه پژوهشگران طيف وسيعي از رشته اينكه برگزاري رويدادهاي
تواند بسيار مفيد باشد و البته نمايشگر بهترين نوع پژوهش  را گرد هم جمع كند، نيز مي

پنجاهمين  و در شهر ليسبون در يادبود دويست 2005همايشِ نوامبر . تطبيقي است
اي  ويران كرد، نمونه 1755 در سال 1اي كه اين شهر را در روز قديسين لرزه سالگرد زمين

لرزة ليسبون تأثير بسيار عميقي در جريان  زمين. اي و تطبيقي بود رشته از پژوهش بينا
طور  ولتر بود، و همين كانديدبخش آثار ادبي مانند  اين واقعه الهام. تفكر در اروپا داشت

يادي آثار هاي گوناگون در كشورهاي مختلف، تعداد ز بسياري مباحث ديني از ديدگاه
هاي علمي كه بعدها موجب  خصوص از هنرمندان آلماني و هلندي، پژوهش نقاشي به

. هاي وجودي دربارة وجود خدا شد، و همچنين طرح پرسش 2ساخت پيدايش علم زمين
هاي رويدادهاي ليسبون  گوته كه در آن زمان كودك بود، بعدها وحشت ناشي از داستان

كه در حاشية اين ) بوئسكو و كورديرو(لرزة مهيب ليسبون  زمينكتاب . آورد را به ياد مي
هايي به قلم پژوهشگران مختلف از كشورها و  همايش به چاپ رسيد، شامل بخش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 All Saints Day 
2 tectonics 
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اين كتاب، هرچند چنين ادعايي ندارد، الگويي براي ادبيات . هاي گوناگون است رشته
ي آن به لحظة يكم است، زيرا چندصدايي است اما تمام صداها و تطبيقي قرن بيست

بنابراين، . اند تاريخي خاصي اشاره دارند و به مانند نغمة گروه همخوان در هم آميخته
هايي كه پژوهشگران مختلف براي برخورد با موضوعي يكسان  تطبيق هم در روش

شايد در بعضي از مقالات . پذيرد يند خوانش صورت مياگزينند، و هم در فر برمي
سازي مقالات مختلف و واكنش  قرينهاما مقايسة واقعي از طريق هايي انجام شود،  مقايسه

  .شود ميسازي حاصل  خوانندگان نسبت به اين قرينه
. گاه به بيراهه رفت كه سعي در تعيين چگونگي مقايسه داشت ادبيات تطبيقي آن

اين . هاي ساختگي و تجويزي بودن برخي از نظريات بود اش ايجاد محدوديت نتيجه
صوص در نيمة اول قرن بيستم و در مورد آنچه مكتب فرانسوي ادبيات خ موضوع به

خصوص  در مقابل، ديگر پژوهشگران تطبيقي، به. شود صادق است تطبيقي خوانده مي
براي آنها ادبيات تطبيقي تقريباً . در ايالات متحد امريكا، رويكردي بسيار كلي برگزيدند

ن بود، از متون نوشتاري گرفته تا سينمايي، اي بين انواع مختلف متو به معني هر مقايسه
رفتند  هر دوِ اين رويكردها با فكر مقايسه كلنجار مي. موسيقايي، بصري و هر متن ديگر

  .مرزها گرفتار شده بودند و در تعريف
كند و رويكردي حقيقتاً ابتكاري براي مطالعة ادبيات به  گاه معنا پيدا مي اين حوزه آن

واننده مورد توجه قرار گيرد و عمل مقايسه حين خواندن دهد كه نقش خ دست مي
به علاوه، . انجام شود، نه پيشاپيش و با محدود كردن دايرة پژوهش به متوني خاص

تواند خوانش و  شان مطالعه شوند، زيرا اين موضوع مي متون بايد در موقعيت تاريخي
  .كل انديشة تطبيق را به طور بنيادي دگرگون كند

از اشعار چيني كه به انتشار  1هاي عزرا پاوند ان نمونه، اهميت ترجمهپس، به عنو
انجاميد ــ البته اگر بتوان آنها را ترجمه ناميد ــ در چگونگي خوانش  2كيتيمجموعة 
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1 Ezra Pound 

2 Cathay )1915 ( هاي ارنست  تفسيرهاي عزرا پاوند بود بر مبناي يادداشت/ مجموعه شعري كوچك كه در واقع ترجمه
چيني،  ، شاعر)Li Po(اشعار اين مجموعه در اصل سرودة لي پو . پژوهشگر ادبيات چين و ژاپن) Ernest Fenollosa(فنلوسا 

لوسا هاي فن پاوند با استفاده از يادداشت. كند ياد مي) Rihako(اش  هايش از او با نام ژاپني پاوند در ترجمههستند كه 
اين اشعار تأثير عميقي بر شعر انگليسي قرن بيستم گذاشتند و از . سبكي جديد و كمابيش پيچيده در ترجمه خلق كرد

  .دبيات و تفكر آسيايي شدند ـ مجمله موجب پيدايش نهضت ايماژيست و توجه گسترده به ا
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چنان كه . اند اين اشعار پس از انتشار و در آن لحظة تاريخي است كه به چاپ رسيده
نظر                  گونه كه پاوند مد  ، آنكيتيكند، شايد اشعار  اشاره مي عصر پاوندهيو كنر در كتاب 

هايي از شعر چين باستان آغاز شده باشند، اما در مسير  داشت، به صورت ترجمه
پذيرش به اشعار جنگ تبديل شدند و نسلي را مخاطب قرار دادند كه با هول و 

كند كه،  ستدلال ميكنر چنين ا. هاي سنگرهاي فلاندر دست به گريبان بود هراس
از آثار  3و دكتر جانسن 2هاي هوراس از نوشته 1گونه كه در قرن هجدهم پوپ همان

نظامي از «استفاده كرده است تا  5بهره جستند، پاوند هم از آثار فنلوسا 4جوونال
اي  نتيجة اين امر مجموعه). 202كنر ( »ها عرضه كند ها و ساختاري از گفتمان مشابهت

هايي از ادبيات غريبِ خاور، بلكه به  رمتعارف بود كه نه به عنوان ترجمهاز اشعار غي
صورت واژگاني مؤثر و تصويرگرايانه و مالامال از درد و ضايعات جنگ جهاني 

تأثير اين اشعار چنان بود كه از يك سو الگويي براي نسل جديدي از . شد دريافت 
اي مناسب براي  مايه به دست شد كه سعي داشتند وحشت جنگ را شاعران محسوب مي

از ديگر سو، اين اشعار معياري براي مترجمان آينده بود، زيرا . شعر تبديل كنند
بنابراين، هدف . كرد زبان عرضه مي هاي شعر چيني را به خوانندگان انگليسي ظرفيت 

ا و مقايسة آنه  پژوهشگر ادبيات تطبيقي بررسي اين اشعار در موقعيت و برهة ظهور آنها،
  . اند با ديگر اشعار جنگ است كه در همان دوره سروده شده

تواند از طريق آن  در تأكيد اين مجموعه بر روندي است كه ترجمه مي كيتي اهميت
اين يكي از خدمات مطالعات ترجمه به ادبيات . موجب ابداع و نوآوري ادبي شود

اي در ادبيات تطبيقي  اي حاشيه هر چند مطالعات ترجمه در گذشته حيطه. تطبيقي است
شد، اما اكنون نقش اساسي ترجمه در تاريخ ادبيات به رسميت شناخته شده  تلقي مي

. آيند هاي فعاليت فشردة ترجمه مي هاي مهمِ نوآوري ادبي اغلب از پي دوره دوره. است
. كم گرفت توان دست نمي 6اهميت ترجمه را در دورة رنسانس و نهضت اصلاح دين

هاي اقتصادي  گشوده شدن درهاي چين به روي جهان غرب و همكاري امروز نيز، با
به همين ترتيب، زماني . كند جديد اين كشور با دنيا، ترجمه نقش بسيار مهمي ايفا مي
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1 Alexander Pope 
2 Horace 
3 Dr. Samuel Johnson 
4 Juvenal 
5 Ernest Fenellosa 
6 Reformation 
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كرد، يكي از  رهبري مي 1920كه كمال آتاتورك برنامة تجددگرايي تركيه را در دهة 
به تعبيري متون اساسي و مهم فرهنگ  مند متوني بود كه ابعاد مهم تفكر او ترجمة نظام

هاي نو، انواع ادبي جديد و ساختارهاي تازه از طريق  انديشه. شدند غرب محسوب مي
شوند، ولي بسيار عجيب است كه، به رغم گذشت زماني طولاني،  ترجمه ايجاد مي

ادبيات تطبيقي به عنوان يك حوزة تخصصي اهميت پژوهش در تاريخ ترجمه را به 
  . نشناخته استرسميت 

در گزينش واژة مناسب ترديد داشتم و به همين دليل از ادبيات تطبيقي به عنوان 
اين ترديد نمايشگر ترديد در خود ادبيات تطبيقي . حوزه، رشته و تخصص ياد كردم

شدت  گردم كه به گويي دارم به نظر منتقد بزرگ ايتاليايي، بندتّو كروچه، برمي. است
اي غامض  او اعتقاد داشت كه ادبيات تطبيقي واژه. يقي شكاك بودنسبت به ادبيات تطب

اين كه موضوع اصلي پژوهش تاريخ ادبيات : كند است كه چيزي آشكار را نهان مي
اش كه توضيح كامل اثر  تاريخ تطبيقي ادبيات همان تاريخ است به معناي حقيقي«. است

در كليت مركّبِ تاريخ ادبي ادبي است، اثري كه تمامي روابطش آن را احاطه كرده، 
و، با توجه به اين روابط و ) توان آن را قرار داد؟ چه جاي ديگري مي(جهان قرار گرفته 

البته كروچه ). 222كروچه (» شود مقدماتي كه فلسفة وجودي آن هستند، بررسي مي
 داند، ولي نه فقط تاريخ لحظة خلق درستي هدف اصلي مطالعه را تاريخ ادبيات مي به

بر اين اساس، اجراي اخيرِ . متن اصلي، بلكه تاريخ پذيرش و دريافت متون طي اعصار
اي جالب از  شهر لندن نمونه 2در تئاتر اُلد ويك 1اثر كريستوفر مارلو تيمور كبير

سياسيِ خوانش و دريافت    ـ در اين گونه بازخواني، موقعيت اجتماعي. بازخواني است
ها كه ممكن بود براي مخاطب  در اين اجرا، برخي صحنه. دگير متن مورد توجه قرار مي

پژوهش تطبيقي اين نمايشنامه مستلزم بررسي . آميز باشند حذف شده بود مسلمان توهين
لحظة تاريخي نوشته شدن آن توسط مارلو در كنار مسائلي است كه اجراي اين 

گردان معاصر در لندن براي كار 2005هاي ژويية  گذاري نمايشنامه در ساية بمب
شناختي اجراي تئاتر الد  هاي زيبا چنين پژوهشي بايد سازش. كند انگليسي ايجاد مي

كه امروز در ادبيات  اي بسنجد ويك را در برابر تمايل به حفظ تماميت نمايشنامه
  .شود اي كلاسيك محسوب مي انگليسي نمايشنامه
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1 Christopher Marlow, Tamburlaine the Great 
2 Old Vic 
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به گمان او مسير آيندة اي كه  است، انديشه 1»خواهد شدن«اسپيواك نگران انديشة 
رسد كه هر  ولي به نظر مي. هستم 2»شده است«من بيشتر نگران . ادبيات تطبيقي است

كنيم كه به جاي اينكه ادبيات تطبيقي را به ديد  هاي مختلف، پيشنهاد مي دوِ ما، به شيوه
ها يك رشته بنگريم، بايد آن را روشي براي برخورد با ادبيات بدانيم؛ روشي كه نه تن

شمرد، بلكه همواره متوجه آن موقعيت تاريخي است كه عمل  نقش خواننده را مقدم مي
اصطلاح ادبيات تطبيقي با اهميت يافتنِ . گيرند نوشتن و عمل خواندن در آن صورت مي

در قرن هجدهم و پيش از . هاي ملي در اوايل قرن نوزدهم پديدار شد گفتمان ادبيات
ها چندان دقيق  كردند و مرز رشته هاي مختلف كار مي زبانآن، زماني كه پژوهشگران در 

  . پيوسته و مرتبط بودند، ادبيات تطبيقي معنايي نداشت هم ها به تعريف نشده بود و رشته
نظر كردن از تلاش براي ارائة هرگونه تعريف  آيندة ادبيات تطبيقي در گروِ صرف

ترين  بر خود ادبيات در وسيعدر عوض، بايد بر تمركز . تجويزي از هدف مطالعه است
هاي ناگزيرِ ناشي از انتقال ادبي تأكيد  معناي ممكن و به رسميت شناختنِ همبستگي

. توان به تنهايي مورد مطالعه قرار داد يك از كشورهاي اروپايي را نمي ادبيات هيچ. كرد
ز ديدگاه ا. پژوهشگران اروپايي نيز نبايد از سنجش دوبارة ميراث خود شانه خالي كنند

ترين آنها تغيير  توان آموخت كه مهم كرة جنوبي چيزهاي بسياري مي پژوهشگران نيم
اما اين نيز مهم است كه ما اروپاييان . انگيزد ديدگاهي است كه نظريات آنها ناگزير برمي

در اين تاريخ، . جايگاه خود را در رابطه با تاريخ ادبيات خويش از نظر دور نداريم
بنابراين، تاريخ ترجمه . سازد مهمي است كه جريان اطلاعات را ممكن ميترجمه ابزار 

جالب اينكه نويسندگان همواره . را بايد در كانون هر پژوهش ادبيات تطبيقي قرار داد
كم بيست سال يا در اين حدود از منتقدان ادبي پيش هستند، و امروز نويسندگان  دست

اش  ند، بازنويسيا نظر دارند، به آن مشغول بيشتري در اروپا به ادبيات اعصار گذشته
. جويند كنند و از آن به عنوان راهبردي براي به پرسش كشيدن جهان معاصر بهره مي مي

حاصل دربارة اصطلاحات و  هاي بي باشد كه متخصصان ادبي از آنها پيروي كنند، بحث
و تاريخ خوانش و تعاريف را كنار بگذارند، به مطالعة ثمربخشِ خود متون توجه كنند 

 .هاي فرهنگي و زماني ترسيم كنند نگارش را در محدوده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  to-comenessآنچه در آينده پيش خواهد آمد ـ م ،.  
2  has-happenednessه تا به حال رخ داده است ـ م، آنچه در گذشت.  



 مقاله 5، پياپي )1391 بهار و تابستان( 3/1 ادبيات تطبيقي  61
  ويكم تتأملي بر ادبيات تطبيقي در قرن بيس

 

  
  منابع

  

Bassnett, Susan. Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: 
Blackwell, 1993.  

Buesco, Helena Carvalhao and Goncalo Cordiero eds. O grande terramoto de 
Lisboa: ficar diferente. Lisbon: Gradiva, 2005. 

Croce, Benedetto. ‘Comparative Literature.’ in Comparative Literature: The Early 
Years. Eds. Hans-Joachim Schultz and Phillip H. Rhein. Chapel Hill: University 
of North Carolina Press, 1973.  

Kenner, Hugh. The Pound Era. London: Faber, 1972. 
Spivak, Gayatri Chakravorty. Death of a Discipline. New York: Columbia 

University Press, 2003. 
Vieira, Else Ribeiro Pires. ‘Liberating Calibans: Readings of Antropofagia and 

Haroldo de Campos’ Poetics of Transcreation.’ in Postcolonial Translation: 
Theory and Practice. Eds. Susan Bassnett and Harish Trivedi. London and New 
York: Routledge, 1999. 

 

 

  



 

  ناپذيري شعر حافظ در ترجمه
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  و بهنام ميرزابابازاده فومشي ترجمة مصطفي حسيني
  

  چكيده
گروهي، مانند دانته . دربارة ترجمة شعر وجود داشته استهاي دور، دو نظرية متضاد  از گذشته

پذير نيست؛ و در مقابل، گروه  و درايدن و ولتر، بر اين عقيده بودند كه شعر هرگز ترجمه
دانستند و در ترجمة آن  پذير مي ن جانسن، شعر را ترجمهديگري، از جمله هوراس و پوپ و بِ

شعر كلاسيك فارسي   كه به طور ويژه به ترجمة اهميت مقالة حاضر در اين است. كوشيدند مي
ديك . پردازد و به قلم يكي از اساتيد و مترجمان برجستة ادبيات كلاسيك فارسي است مي

داند، بلكه معتقد است كه شعر برخي شعرا  ناپذير نمي ديويس به طور كلي شعر را ترجمه
لت را در آثار خود تلخيص ها هستند كه هويت يك م پذير نيست و اين شاعران همان ترجمه

منتشر  1نيوانگلند ريويودر نشرية  2004در سال » ناپذيري شعر حافظ در ترجمه«مقالة . كنند مي
 .شود منتشر مي ادبيات تطبيقي نامة ويژهشده و ترجمة فارسي آن اكنون با اجازة نويسنده در 

از  تازگي او كه به .استه هاي ميان ديويس شاعري توانا و از اساتيد برجستة شعر فارسيِ سده
فردوسي،  شاهنامةترجمة . كارنامة ادبي پرباري دارد بازنشسته شده، كار تدريس در دانشگاه

ايرج پزشكزاد  جان ناپلئونِ داييفخرالدين اسعد گرگاني و  ويس و رامينِعطار،  الطيرِ منطق
به چندين  ديويسجرالد از رباعيات خيام با ويرايش  نمونه از آثار اوست و ترجمة فيتسچند 

مجموعة اشعار ديويس درباره ايران و ) 2009( 2در خانه و دور از خانه. چاپ رسيده است
شعر از حافظ، جهان ملك  175اي شامل ترجمة  تازگي مجموعه او به. فرهنگ ايراني است

به چاپ سپرده  3حافظ و شاعران شيراز: هاي عشق چهرها با عنوان خاتون و عبيد زاكاني ر
  ).م. و ب .ح. م( .است

پذيري شعر، هويت ملي در  ديك ديويس، ترجمة شعر كلاسيك فارسي، ترجمه: ها كليدواژه
  .شعر
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 سيناي همدان و دانشجوي دكتري دانشگاه شيراز علمي دانشگاه بوعلي عضو هيئت  
 hosseiny.mostafa1352@gmail.com: نگار پيام  
 دانشجوي دكتري دانشگاه شيراز 
 behnam.mirzababazadeh@gmail.com: نگار پيام   
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 صورت به را حافظ غزليات از اي به من پيشنهاد كرد كه گزيدهناشري  پيش سال چند
 سدة ةشاعر ميان، حافظ عموماً، زيرا شد منمسرت  ةماي پيشنهاد اين. كنم ترجمه منظوم

 غزليات از اي گزيده ترجمة و دانند مي ايران سراي غزل ينتر بزرگ را چهاردهم ميلادي
 شدم، غزل چند ةترجم كار به دست. ارزيد مي زحمتش به كه بود خطيري امر به نظر او

 .شدم رو مي اي روبه معمولاً با نتايج نااميدكننده بازنويسي، و بازنگريبارها  از پسولي 
 ةترجم هنگام كه مشكلاتي ةو هم آمد دشواربه نظرم بسيار  حافظ هاي غزل ترجمة

 .شده بود چندان دو ،بودم كرده برخورد آنها هب ايراني كلاسيك شعراي اشعار ديگر
راه  در مشكلاتي چه واقعاً بينديشم كه شد ببحافظ س غزليات ترجمة نااميدي از

  .است تأملات آن ماحصل مقاله اين. دارد جوداين اشعار و ترجمة
 اين كار راحتي براي من و روست روبه ديرپا مشكل ود با هميشه ادبي مترجم
 و شناختي زبان ترتيب به ،دارند پوشاني هم هم اغلب به طور طبيعي كه را معضلات
 . نامم مي فرهنگي

 كه بخشي از دشواري است بديهي. است تر آسان شناختي زبان مشكل بارةدر بحث
 اين دشواري در ترجمة .تاس زبان دو بين دقيق هاي برابرنهاد فقداناز  ناشي

چيزي از معناي  در اغلب مواقع عملاً نيز اللفظي تحت ترجمة و بيشتر است اصطلاحات
ــ و شايد بتوان  بسيار بديع يهاي شرو فارسي زبان در ،مثلاً. كند اصلي را منتقل نمي

 فقط اللفظي تحت ترجمة و دارد وجود افراد تشنيع و تهديد براي ــ آميز گفت ابهام
» آورم پدرت را درمي« مثل عبارتي. رساند مي رااين عبارات  تحد و شدت از خشيب

 معني به عملاً و ،ملايم حدي تا هم است رازآميز هم كه معاني ضمني آن است تهديدي
 بهمان آينده در اگر يا ،اي كرده را كار فلان قبلاً چون( است كردن اذيت و گرفتن سخت

. شده است متعددي مطرح نظرات آن و معناي نخستينِ در مورد منشأ). را نكني كار
 هراسان پدرت تا كنم مي اذيت را تو قدر نآ« كه است ايناين عبارت معني  ترين محتمل

 بخشي عنوان به ،مثلاً ــ عبارت اين ترجمة هنگام كه است واضح رپ. »بردارد قبر از سر
 در و گيرد مي ناديده را للفظيا تحت برابرنهاد مترجم ــ رمان در شخصيتي ديالوگ از

به اين عبارت را معنايي  بار ترين نزديك كه گردد مي يبرابرنهاد دنبال به مقصد زبان
در  1سيدني اسميت. پذيرند ترجمه ندرت به هم ها جناس ترتيب، همين به. داشته باشد فارسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sidney Smith 
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كشند، به شوخي  مي روي هم بر سر يكديگر فرياد دار كه از دو منزلِ روبه توصيف دو زن خانه
تنها در  They will never agree, for they are arguing from different premises.1: گويد مي
 ـ l′amour et la mortو  l′amore e la morte ــ» مرگ«و » عشق«هاي روميايي است كه  زبان ـ

ناس موجود در مسعود سعد در خلق جبه همين ترتيب، هنر  2.گوني دارند چنين نزديكيِ شبح
 ناي همكه  شود تنها در زبان فارسي پديدار مي» نالم به دل چو ناي من اندر حصار ناي«

  . بوده استكند كه شاعر در آن زنداني  اي اشاره مي قلعههم به به ني و 
در دست هنرمند كه به چگونگي چينش است ابزاري  ،مانند جناس ،نيز قافيه
و ] سفَنَ[ breath كلمات قافيه بودنِ شايد هم. ستكنار يكديگر وابسته ادر  3اصوات
death ]اما  ،شمول باشد اي جهان بان پديدهز انگليسي انديشِ از ديد شاعر ساده ]مرگ

به عنوان . قافيه نيستند هاي ديگر هم اين دو مفهوم در زبان برابرنهاد كلمات گمان بي
 تواند مي فردوسي سرا حماسه شاعر »بزمِ و رزم« همچون عبارت مقفي و موجزي ،مثال

 هيچ مترجمي در هيچ زباني قادر به ،به يقين. باشدزندگي منش  و يك روش ةچكيد
كمبود . جامع در عبارتي مقفي و چنين موجز نيستتا اين حد مفهومي  بازآفريني

، در اين زبانقافيه در  كلمات هم. است دخيلقافيه در زبان انگليسي نيز  كلمات هم
وجود  يهاي بيشتر مصوت، كمتر است، زيرا در انگليسي فارسي و ايتاليايي مقايسه با

 love در مقابل كلمة اند كه رستادهشاعران غنايي انگليسي به اين واقعيت لعنت ف. دارد
 glove ارتباط بي ةكلم و] فراز[ aboveو ] كبوتر[ doveقافية مستعملِ  هم كلماتغير از 

 of از حيث آوايي مشكوك و كلمة] نبا زور پيش برد[ shove غريبِ ةكلم و] دستكش[
 و] خود[ selfاز قبيل  ،شعر غنايي ديگر كلمات ناگزيرِ. چيزي در دسترس آنها نيست

world ]كنند مشكلات حادتري ميقافيه درگير  هم كلمات يافتن برايشاعر را ، ]دنيا. 
ــ در شعر نقش  شود يگونه كه در جناس و قافيه مشاهده م آناصوات ــ مثلاً چينش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اين جمله، ايهام نهفته » .كنند متفاوت بحث مي محلِ|آن دو هرگز به توافق نخواهند رسيد، زيرا با دو مقدمة« 1

به زباني غير از انگليسي قابل ترجمه نيست و ) »محل واقعه«و » مقدمة قياس«به معناي ( premisesدر كلمة 
  .زند ـ م ف بحث را به تفاوت در تفكرات ايشان پيوند ميزيبايي تفاوت در مكان فيزيكيِ دو طر نويسنده به

و  l′amourدر زبان ايتاليايي و نيز ميان دو كلمة  la morteو  l′amoreمنظور نويسنده جناسِ موجود ميان دو كلمة  2
la mort در زبان فرانسه است ـ م. 

3 accidents of sounds 
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الگوهاي  هاي متفاوت شكلا يمبتني بر تكرار  زيادي تا حدآن ثير أدارد و تاساسي 
  .سازد شعر را دشوارتر مي ةترجم امراين . صوتي است

هايي از متن نهفته  دومين مشكل آشكاري كه مترجم با آن مواجه است در قسمت
در حالي  ،فرهنگي آشكاري دارداهميت و معناي  در ذهن مخاطب زبان مبدأاست كه 

. داردثير بسيار ناچيزي أيا ت اصولاً فاقد چنين تأثيري استزبان مقصد  ةكه در جامع
بعد از قرن شانزدهم  متون فارسيِ ةهم تقريباً آشكار اين مشكل براي مترجمانِ نمونة

از قرن  پس ايرانيِادباي  براي بيشترِ آنآشنايي با اصول  كهفرهنگ شيعي است  ،ميلادي
جوامع زباني غرب  در حالي كه چنين دانشي در ،امري بديهي بودهميلادي پانزدهم 

 هاي پيشِ مشكلات فرهنگي دشواري اين قبيل ،در مورد شعر فارسي. مفقود است كاملاً
ميلادي است كه پس از قرن سيزدهم اين واقعيت . سازد مي روي مترجم را دوچندان

مشهود هاي تصوف در آنها  اند يا نشانه آشكارا عرفاني بودهاشعار فارسي يا  ةهم تقريباً
شود عرفان  غربي سروده مي هاي مطرحِ در حالي كه در اشعاري كه به زبان ،بوده است

جهنم  بيشتر با ترس و هيبت ،دانته كه شاعر بزرگ ايتالياست. چنين جايگاهي ندارد
استثنا و در ادبيات ايتاليا يك  او ،اين علاوه بر ؛شناخته شده است تا با عرفان بهشت

 1وشكرَ انگلستان احتمالاًشاعر عرفاني ترين  مطرح. فرد است هنحصربشخصيتي والا و م
 2دكتر جانسن. است كه با هر معياري در ميان بزرگان شعر انگليسي جايگاهي ندارد

 اي كه در چنين خواننده. آميز است ي تناقضمفهوم» شعر خوب مذهبي«معتقد بود كه 
عرفان يا عقايد مذهبي  باكتاب شعر  در كه انتظار ندارد پرورش يافته استفرهنگي 

نوان موضوع اش، به عرفان به ع اي، برخلاف همتاي ايراني چنين خواننده. مواجه شود
شاعرانه نيست،  ذاتاً سرسپرده به مذهب يا عرفان و، زبانِابه نظر . نگرد بديهي شعر نمي

  .ايراني از بديهيات است براي خوانندةو شعر  عرفان تنيدگيِ اما درهم
اي از مفاهيم است كه در شعر  مجموعهاين مشكل عرفاني  يكي از مشكلات فرعيِ

در . شود بيان ميرند و زاهد  تقابلِهايي چون شراب، مستي، و  استعاره فارسي به واسطة
شعر آنها در ذ ثير و نفوأتبا از اين مفاهيم  يكهيچ  ، تأثير و نفوذت ادبي غربسنّ

 ممنوعِ مستيِ كهكند  هرگز به ذهن شاعر غربي خطور نمي. قابل مقايسه نيستفارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Richard Crashaw )1613 ـ م افيزيكي قرن هفدهم انگلستانز شعراي متا) 1649 ـ.  
2 Samuel Johnson )1709 و شاعر )1784 ـ قرن هجدهم انگلستان ـ م مترجم و منتقد مكتب نئوكلاسيك.  
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شراب  به اين دليل ساده كه مستيِ ،شراب ابراز كند ممنوعِ به مستيِ اشارهعرفان را با 
مضمون مستي و  كلِ. ممنوع نبوده است) مريكااجز مدت كوتاهي در (هرگز در غرب 

در  ،داردچنين جايگاه والايي ه ظاهر هشيار كه در شعر عرفاني فارسي ب ةجامع تمسخرِ
 ه است،جوانان نبود پرسروصدايِ خوشيِ متقدم غربي چيزي بيش از الكينظر مترجمان 

در اواخر دهة  1رياشبِ  ـ هيت منشِ شرقيِ نسخةبه گاه اشعار اين  ترِ هاي تازه ترجمه درو 
يك از اين دو تفسير اهميت و معناي عميق اين اما هيچ . كند شباهت پيدا مي 1960

اي  مترجم چاره در نتيجه،. سازد مضمون شعر فارسي را بر مخاطب غربي آشكار نمي
دادن چنين مضموني به توضيح دادنِ لطيفه توضيح . جز توضيح چنين مضموني ندارد

كس  و هيچ خندد، مگر به اجبار و از روي ادب، كس نمي شود، هيچ ؛ تمام كه ميدمانَ مي
   .تحت تأثير قرار نگرفته است

زي رواج تفكر شاهدبا ،نمايد دشوار مي دربارة آنكه بحث  يمشكل فرهنگي ديگر
 نفسه و ، شاهدبازي فيدر برخي موارد. است هاي ميانه در بسياري از اشعار فارسي سده

ن از آ ولي اغلب براي تبيين مضامين عرفاني بدون هدفي خاص در شعر وجود دارد،
گاه  هيچ مانند عرفان ،كند اشاره مي به عرفان اغلب كه اين شاهدبازي. شود استفاده مي

 فارسي اشعار بازي در بسياري ازاگرچه شاهد. ي نبوده استموضوع اصلي شعر غرب
 در زبان مقصدولي براي مترجمي كه  ،شود وضوح جدي گرفته نمي به هميان هاي سده

تواند  اي از قراردادهاي برابرنهاد ندارد، مي عههيچ مجموبراي بيان چنين مضموني 
فارسي و فقدان ضماير زبان قواعد دستوري  ،در چنين موردي. اي باشد مشكل عمده

 براي سوم شخص مفرد» او« استفاده از ضمير يكسانِ(مجزا براي دو جنس متفاوت 
، زبان فارسي از اين قابليت مترجم استفادةولي . آيد به ياري مترجم مي) مذكر و مونث

ها  ب و تصفية اخلاقي متنبندي مطل اغلب به سرهم ،داند مي نيز كه خود گونه همان
در عصر حاضر نيز ] غربيان[ما از سوي  خواهي جنس هماز تجليل نسبي . انجامد مي

 موجود در اشعار ضمنيِ خواهيِ جنس همزيرا كند،  امر ترجمه نمي كمك چنداني به
ميان يك  ،موجود در ادبيات يونان باستان خواهيِ جنس انند همم ميانه، هاي سده فارسي

 و از نوعِ ،كه با ديد امروزي به بلوغ قانوني نرسيده است نوجواني است مرد مسن و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Haight-Ashbury، منطقه استفاده از  و بود ها شصت ميلادي مركز هيپي فرانسيسكو كه در دهة ناي در س فرهنگ

  .مواد مخدر در آن رواج داشت ـ م
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 يطوريقايعرفان و ر حضور فراگيرِ. مورد قبول در فرهنگ غرب نيست خواهيِ جنس هم
ترين مشكلات فرهنگي  واضح ،شاهدبازي تفكرِ در كنارآن  با ملازم استعاريِمستيِ 

  .شودمواجه  ه بايد با آنهاميان هاي سده فارسي است كه مترجم اشعار
ام بر سر راه مترجم آثار منثور نيز وجود دارد، اگر  مشكلاتي كه تاكنون مطرح كرده
اما مشكلات ديگري نيز وجود دارد كه مختص . ترند چه اين مشكلات در شعر برجسته

اين مشكلات با چند و چون . شوم آنها متمركزخواهم بر  من ميشعر است، و ترجمة 
 تفاوت ماهوي شعر سر و كار دارند، و غالباً از يك جامعة زباني به جامعة زباني ديگر

  .يابند مي
ترين  مندم واضح به طور مشخص به آنها علاقهدر اين بحث قراردادهايي كه 

الگوهاي آوايي و معنايي بسياري  ،در شعر فارسي. گوبندي شعر نيستندالقراردادهاي 
، ، به رغم دشوار بودنند يا غيرمعمول وا وجود دارد كه در شعر انگليسي يا غايب

يكي در ميان با هايشان  اي كه مصراع اشعار مناظره ،به عنوان مثال. غيرقابل ترجمه نيستند
قرارداد  ولي اين ،دنندار در زبان انگليسي وجود ،دنشو آغاز مي» گفتا«و » گفتم«
ي در موجود در زبان انگليس نظرهايسادگي در انگليسي قابل بازتوليد است و  به

 ــ رديف در شعر فارسي ،به همين ترتيب. كند خصوص ساختار شعر را نقض نمي
 ،شعر انگليسي نيست قرارداد آيد ــ ميقافيه هر بار تكرار تكراري كه پس از  يعبارت

ت بدون اينكه چندان عجيب به ل به زبان انگليسي اسولي به نظر من اغلب قابل انتقا
ميلادي، دوازدهم  ةشاعر زن سد ،مهستياز  رباعيطور كه در اين  برسد، هماننظر 

  :شود مشاهده مي
  شدة وصال تو باز آمد تشنه  سودازدة جمال تو باز آمد 
  بال تو باز آمد كان مرغ شكسته  نو كن قفس و دانة لطفي تو بپاش

شعر فارسي به استثناي مثنوي به  هاي عروضيِ كه عملاً در همة قالب انهي قافية يگحت
 اي نادر و نامتعارف است قلتّ قافيه مشخصهدليل و در شعر انگليسي به  ــ رود كار مي

اي جذاب و جالب ترجمه شود، چندان نامتعارف و نامأنوس جلوه  به شيوه اگرــ 
نامأنوس باشند، اما وجودشان، به  ]نگليسيدر شعر ا[ قراردادهاييچنين  شايد. كند نمي

  .رسد زيباشناختي، تصنعي به نظر نميلحاظ 
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نيست، بلكه در آشكار و مكانيكي ِ اصولاين قبيل مشكل اصلي در  ،من ةبه عقيد ،اما
اين قواعد نه به آشكار قرار دارد؛  ةعبارتي، دقيقاً در زير اين لاي قواعدي است كه، به

مضامين و صناعاتي كه ذاتاً  و به مباني زبانيشوند نه  وط ميمربعر شتدوين  چگونگي
افراد يك جامعة زباني خاص اغلب ناخودآگاه . شوند و در خور شعرند شاعرانه تلقي مي

و ممكن است اين امر پندارند،  شمول مي بودن تصوري جهان» شاعرانه«را از تصور خود 
 ها كه با توقعات زيباشناختيِ رهنگساير ف شدة آثار تحسينمواجهة آنان با  به هنگام

اين امر غالباً به نظرم غايت  .بينجامدبه نوميدي و آشفتگي  ،بومي آنان مطابقت ندارد
 ها احمقو  ــدر خور اعتناست » ما« ادبيات كه تنها و تنها نوعي احساس خودبيني است

  .دارند تر در دل به آن ايمان محتاطو افراد  ،كنند ابراز ميصراحت  بهآن را 
براي بيان  ويژه بهابراز منويات شاعرانه، از يك نمونة بارز  ،در شعر فارسي

يكي از مديحه، به عنوان  .آميز است استفاده از زبان مديحه ،احساسات در اشعار غنايي
هيچ مرادم اين نيست كه . ياب است جاافتاده، در شعر انگليسي اندك شعريِانواع 
در ادبيات مديحه خواهم بگويم  ميسروده نشده، بلكه به زبان انگليسي اي  مديحه

در آن  ديدة تحقيربه  وارهاهميت تلقي شده و هم در خورشعري  ندرت انگليسي به
 ،به احتمال زياد. نخواسته است بدان بپردازد» راستيني«ويي هيچ شاعر گاند،  نگريسته

است با  1اندرو مارول تنها مديحة ادبيات انگليسي كه هنوز هم در خور اعتناست، شعرِ
اهميت آن به دليل  و ،2»اي به سبك هوراس در بازگشت كرامول از ايرلند قصيده«عنوان 

آميز  مديحه ل، دشمن اصلي كرامول، است كه ظاهراً شكلِستايش تلويحي او از چارلز او
وان گفت كه مديحه در دل بسياري ت مي. تر كرده است پيچيده گمان بيشعر را واژگون و 

نبوده و  دارد، اما هرگز جزء جريانات اصلي شعر انگليسيحضوري نامحسوس ز مراثي ا
 .گاه شاعرانه تلقي نشده است زبان و عناصر آن هيچ

 بسيارهاي ميانه شرايط كاملاً متفاوت بوده، و مديحه گونة شعري  سده اما در ايرانِ
فارسي، آن را با  استاد برجستة شعر كلاسيك، 3دبروُين. است شده محسوب ميمهمي 

با توجه به جايگاه  ،به نظر من است، و غرب مقايسه كردهدر  4ت نقاشي درباريسنّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Andrew Marvell )1621 ـ م از شعراي متافيزيكي قرن هفدهم انگلستان) 1678 ـ.  

2 “A Horatian Ode upon Cromwell’s Return from Ireland” 
3 Johannes Thomas Pieter De Bruijn 
4 court portraiture 
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بسيار قياس  ،تسنّ در ايندر درون فرهنگ و قصد هنرمندان فعال  گونة شعري ناي
ي زماني كه حت ميانة فارسي، هاي سدهبر شعر  شعر مدحي ريطوريقاي. بجايي است

در شعر غيرروايي فارسي، اگر  .سايه افكنده است ،رايي نداردس ظاهراً ربطي به مديحه
از  تر پايينخود را در جايگاهي  شعرْ جنبة طنز نداشته باشد، بديهي است كه گويندة

خطاب » تو«يا » شما«شخصيت مستقيماً اين دهد، خواه  شعر قرار مي موضوعِ شخصيت
در اشعار  شخصيت بديهيِ اين برتريِ. به او اشاره شود شخص با ضمير سوم ياشود 

نشئت گرفته گويا از شعر عاشقانه و شعر عرفاني و آميز هم وجود دارد،  سياسي مدح
زبانان آن  در شعر فارسي چنان فراگير است كه، به زعم من، اكثر فارسي پديدهاين . است

هنگ وابسته به يك فراما اين ويژگي بلاغي، در حقيقت، . كنند را ذاتاً شاعرانه تلقي مي
فاقد چنين  ــچين يا ژاپن يا كره شعر مثل  ــاست و ظاهراً شعر شرق دور  خاص

در شعر  گاه گاهخود،  ديگري، توأم با تحقيرِ آميزِ اغراق ستايش. است ريطوريقايي
ذاتاً  ،برخلاف زبان فارسي ،ولي اين عناصر در زبان انگليسي ،شود انگليسي نيز ديده مي

كاربرد شناختي،  نظير رئاليسم روان ــشگردهاي ديگري  .شوند شاعرانه محسوب نمي
پيش از  شعر فارسيِ معيارهاي نامرتبط بهكه جملگي ( تازگيِ تصاوير، عينيت در زبان

 »شاعرانه« ،حتي بيشتر از آنو  ،به اندازة مديحه در شعر انگليسي ــ )هستندسدة بيستم 
  .شوند تلقي مي

 تر از پايينمعمولاً خود را  گويندة آنكه  آميز كلاسيك فارسي از درون شعر مدح
استفاده  نخست،. كند شمارد، صناعات ادبي ديگري بروز مي مي ]ممدوح[مخاطب شعر 

شاعرانه  چنانفارسي  زبان درويژگي اين . ممدوح است براي توصيف ويژه بهاز اغراق 
شاعرانه افتي غيراغلب براي توصيف چنين زباني در ب» شاعرانه« آميزِ كنايه ةاست كه واژ
اغراق وجود دارد، اما نه به كثرت و قوت  هم البته در شعر انگليسي. رود نيز به كار مي

. پردازد در واقع، به تمسخر چنين صنعتي مي ،اصلي شعر انگليسي جريانشعر فارسي، و 
غزلي را كه با  ، و1»چشمان معشوقم هيچ دخلي به خورشيد ندارد« :گويد كسپير ميش

 ،2»الفارق قياس مع«برد كه  با تمسخرِ آن چيزي به پايان ميشود  ع آغاز مياين مصرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 “My mistress’ eyes are nothing like the sun”  هاي عاشقانة پترارك و  ة غزلضقيشكسپير كه ن 130مطلع غزل

  .است ـ مهاي عاشقانة عصر رنسانس  غزل
2 false compare 



 مقاله
  5، پياپي )1391 بهار و تابستان( 3/1 ادبيات تطبيقي

 ناپذيري شعر حافظ در ترجمه
 

70 

آميزي را  هاي اغراق هاي افراطي چنين ستايش نمونه .نامد مي ،يعني توصيف غلوآميز
در اين صنعت ادبي،  ؛يا علت زيباشناختي ديد» حسن تعليل« توان در صنعت ادبيِ مي

. شود ميارائه يز و در عين حال كاملاً تخيلي آم اي طبيعي علتي ستايش براي پديده
عملاً چنين چيزي برخوردار است، اما ارزش والايي در شعر فارسي از » حسن تعليل«

 برابرنهادانگليسي  ]ادبيِ فنون و صناعات[در  ،در واقع و، در شعر انگليسي وجود ندارد
آن در شعر انگليسي بخواهيد، من فقط يك مثال خوب براي  راستش را. داردنرايجي 

دم  اي به مناسبت سپيده چكامه«عنوان با است  1و آن مطلع شعر ميلتن ،ام پيدا كرده
قداست مسيح در چشم در اين شعر، . استستايش مسيح  شكه موضوع 2»ولادت مسيح

براي انسان  استفاده از حسن تعليلدر شعر انگليسي اما . كند شاعر مبالغه را توجيه مي
  .نمايد ميرف و غيرشاعرانه نامتعا فاني

بروز  كنيم كه عبارت است از تري برخورد مي جدي مشكل هاينجاست كه ب
 شعرگويندة  فروتريمثل شوند ــ  ذاتاً شاعرانه تلقي مي كه در فارسي شگردهايي

تحسين ي از اين ئو كاربرد حسن تعليل به عنوان جز ،]ممدوح[ مخاطب والايي، ]مادح[
و  ندشو ذاتاً شاعرانه تلقي نمي اند، عر انگليسي نسبتاً كميابو در ش ــ و والايي

توان چنين گفت كه عواطف در شعر  در واقع، مي. دنرس معني به نظر مي نامتعارف يا بي
ستايش هرچه : انجامند نتظارات كاملاً متضادي از شعر ميانگليسي به ا شعر فارسي و

 آميزتر تر و مجامله معناباخته در انگليسي تر و شاعرانهدر شعر فارسي  باشد آميزتر اغراق
  .است

در شعر فارسي، علاوه بر حسن تعليل، صناعات ادبي متداول و ارزشمند ديگري نيز 
ستعارات فارسي، در قياس با هرچه ا. وجود نداردكه در شعر انگليسي  هست

ق كمتري همراه ها به انگليسي با توفيباشند، ترجمة آنتر  هاي انگليسي، انتزاعي برابرنهاد
براي مثال، زار و نحيف شدن عاشق ). نيز صادق است موضوعو البته عكس اين (است 

 ــنه عيني و ملموس  ،قياسي ذهني و انتزاعي ــ] دوري از معشوق به دليل[ 3چون مو
خوانندة انگليسي مانع از  ةگرايان ا نگاه ماديام. ارسي استعارة نامتعارفي نيستدر شعر ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 John Milton )1709 ـ مرفته  ازدست بهشت و سرايندةشاعر شهير انگليسي ) 1784 ـ.  

2 “Ode on the Morning of Christ’s Nativity” 
 .م ـ )ليلي و مجنوننظامي، ( نخواهم از سرش كم ييك مو/ ام چو مويش از غم  گرچه شده 3
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كه عاشق را زار و نحيف چون مو تصور كند؛ پس اين استعاره در انگليسي شود  آن مي
) بودن در اينجا نحيف(فراق معشوق را با استعارة انتزاعي  انزبان فارسي. تأثيرگذار نيست

در اينجا (آميز را بيان كند  مبالغهگزينند كه اين ويژگي  بهي را برمي كنند و مشبه تصور مي
هاي  هبه استعاراي كه  خوانندهبراي ارسي مرسوم و بجاست، اما اين روش در شعر ف .)مو

نتايج بسيار اي  چنين استعاره تجسم است عادت كردهشعر انگليسي  ملموس و عينيِ
  .ناخوشايند دارد
اشاره به . است 1ن فارسي و انگليسي استعارة مركبمياتفاوت بلاغي  نمونة ديگرِ
هاي معناييِ فاقد هاله معناست، و گليسي كاملاً بيانزبان در  2»سرو روان« كسي با عبارت 

استعارات انگليسي  .فارسي استدر زبان عبارت اين  شگفتيِو  ،حلاوت ،رافتظ
نشانة  هاآن استفاده ازمنافات دارند و به شدت محورند و با استعارات مركب فارسي  لفظْ
در فارسي » و روانسر«مركبي مانند استعارة استفاده از  كهحال آن. سليقگي است كج

 هاي زباندر شاعري  آدابتفاوت امكانات و  اين امردليل  ،به نظرم. استبسيار باارزش 
ام كنند كه كد آداب تعيين مياين . است ادبيات به طور عام در و ،فارسي و انگليسي

  .شوندشاعرانه و جذاب تلقي ويژه  بهاحساسات 
شاعر هنگام رويارويي با  يِبه احساس حقارت و كهتربه طور تلويحي تر  پيش

در بيشتر اين احساسِ انكارِ خود  .ممدوح كه در شعر فارسي متداول است، اشاره كردم
شعر فارسي . مرتبط استمانند آن احساس حيرت، شگفتي، اعجاب، بهت و با مواقع 

چيزي . ندنك مي را بيان شگفتي و اعجاباين اصلِ زيباشناختيِ آكنده از الفاظي است كه 
در دارد ر واآميز باشد و خواننده را به تعجب و تحيو اعجاز دور از انتظار و نامتعارف كه

هاي كاملاً  حتي هنگام توصيف پديدهگو  شاعران پارسي. شود شاعرانه تلقي مي واقع
از عناصر بلاغيِ اين صنعت ادبي تمايل دارند كه  ــمثل سرسبزي بهار ــ طبيعي 

تعجب و كوه و عظمت بهار باعث حي نشان بدهند كه شاستفاده كنند، و به طور تلوي
و تحريك عواطفي نظير آرماني از واقعيت،  يتصوير ارائة. شگفتي آنان شده است

. نادر است تقريباً ت شعر انگليسيدر سنّ نيز ر در مواجهه با كمال محضتعجب و تحي
 بارقةبه دنبال بيشتر و ويژه تمايل دارد، و  خاصهاي  غالباً به پديده شعر انگليسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 mixed metaphor  ،به دارد ـ م مشبه چنداي كه دو يا  استعاره.  
 .ـ م زين چمن ساية آن سرو روان ما را بس / عذاري ز گلستان جهان ما را بس گلُ: مثلاً در اين بيت از حافظ 2
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. تجربيات روزمره خواننده است تا اعجاب نسبت به چيزي آرماني و دور ازدر شناخت 
مثلاً مفهوم  ــ شود كه در شعر فارسي متداول است اعجاب منجر به خلق مضاميني مي

در  ــ ولي )شهر را به هم ريختن، همگان را متعجب كردن(» شهرآشوب«زيبايي در 
موجود  ةشايد بتوان تفاوت زيباشناسان. ندارد مشابهيانگليسي  ]فنون و صناعات ادبيِ[

ويد مقصود از گ ميگاه كه  تبيين كرد، آن در اينجا را با نقل توصية هملت به بازيگرانش
هيچ  و ظاهر و باطن هر عصر و زمان را بي ...دار طبيعت باشد؛ ينهآن است كه آي«نمايش 

./ م  وقي، شاعر سدة يازدهيا با توصيف عو آن ر ،1»تخلف چنان كه هست مجسم كند
اي  گويد شاعر مانند مشاطه وقي ميعي .كار شاعر مقايسه كرد از ماهيت، .ق.هسدة پنجم 

هدف هنر از ديد شكسپير نشان . 2آرايد است كه عروس را قبل از ضيافت عروسي مي
  .اقعيت استشكوه جلوه دادن واانگيز و ب عيوقي خيالا نزد ام ،دادن واقعيت است

و عاملي كه سبب اين بهت و شگفتي است،  ،اعجاب و تحير موجود در شعر فارسي
ة است كه هم در شعر صوفيان مرتبطناپذير  داد دائمي شعر فارسي از امور وصفبا استم

در اين دسته از اشعار، . هم در شعر عاشقانة غيرمذهبيفارسي كاملاً متداول است و 
ــ  3پس از اوستورد علاقة حافظ و خيل عظيمي از شاعران كه م ــ »مپرس« فعل امرِ

اكثر  عينيِ گراييِ تجربه. غيرقابل بيان اشاره كند فراز و فرود تجارب ممكن است به
دهند، و تلويحاً  نمي چندان بهاناپذير  امور وصفبه انگليسي بدين معني است كه  اشعار

مرادف با جذابيت نيست؛ در ناپذيري  كه در زبان انگليسي وصف حاكي از آن است
وجود  و اشاره به آنها ناپذير توصيف امور وصفزبان انگليسي، صنعتي بلاغي براي 

  . ندارد
مشخصة ديگر شعر فارسي است كه آن را  ،آور بهت ناپذيري، و شگفتيِ حس وصف

اين گونه است كه . كند غايت سخت مي از سنّت شعر انگليسي متمايز و كار مترجم را به
يك  بيان مكررِ يعني همان روند معمولِ رسد، به نظر ميغنايي فارسي غالباً ايستا  شعر

يا همان طور كه . هر يك از ابيات متواليمعضل يا يك بينش با الفاظ مختلف در 
يا ابيات به ... كوتاهي از اشعار  ةمجموع« :اخيراً بيان كرده 4كيفساسكالمو وويچخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ـ م 1337بنگاه ترجمه و نشر كتاب، : تهران. ترجمة مسعود فرزاد هملت،برگرفته از . ، پردة سوم، صحنة دوم هملت 1
 .م ـ )ورقه و گلشاهعيوقي، (عروس از مشاطه به آيين شود / شك از نظم رنگين شود  بي سخن 2
 .م ـ )حافظ( ام كه مپرس شيدهزهر هجري چ/ ام كه مپرس  درد عشقي كشيده 3

4 Wojciech Skalmowski 
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 ةتمام يك گون كنشِكند، گفتماني كه  اشاره ميواحدي هاي متنوع دنياي گفتماني  جنبه
 .»با آن آشناست پيشاپيش... است كه مخاطب  ادبي در آن واقع شده و فرض بر اين

هاي  است كه نسخهواقعيت اين  ،روايي يا منطقي انقطاعِ و ،مضموني اين انسجامِشاهد 
مسائل حتي اگر  .متفاوت استبا ترتيبي  ابياتي مشابهشامل  ،ديوان حافظاز متعدد، مثلاً 
هاي غزلي  طرح قافيه را ناديده بگيريم، تصورش هم مشكل است كه مصراعمربوط به 

 پيشِرو به  حركتزيرا بيايد، متفاوت  هاي هاي مختلف با ترتيب از شكسپير در نسخه
 جانبيِيكي از نتايج . كند ها را آشكار مي تأخر مصراع سادگي تقدم و غزل انگليسي به

خوانده شده، » تو«ي مصراعدر شعر فارسي اين است كه فردي كه در  وضعيتينين چ
ابيات در شعر فارسي اين امر را كاملاً  ناپيوستگيِ .شود مي» او«مصراع ديگر همو در 

شعر يك موجود در  ي»او«و » تو«در شعر انگليسي كه ضماير . كند ميقابل پذيرش 
  .حال است، چنين وضعيتي تقريباً مشاره كنندبايست به افراد متفاوتي ا طبيعتاً مي
 زيباشناسيِ تحت تأثيردر غزل فارسي  پيشبه  رو حركت) كليِو نه (نوعي فقدانِ 
اگر كسي  ،بنابراين. گيرد وت ميشود، ق ظاهراً مانع سير منطقي موضوع مي حيرت كه

از حيث  غزلي از شكسپير را مثلاً با غزلي از حافظ مقايسه كند، آشكارترين تفاوت
تقريباً هميشه با مطلع  شناختي در مقطع غزل شكسپير محتوا اين است كه موقعيت روان

لاينحل بودن، و مقاومت در برابر تحول و كه در غزل حافظ آن متفاوت است، حال آن
غزل . شعر است جزء لاينفكراه حل، و در نتيجه به پايان نرسيدن وضعيت ظاهراً 

در مورد وضعيتي يابد، گويي  ن موضوع به آسمان خاتمه ميلت دادبا حواغالباً فارسي 
موضوع تشخيص اين پايان شعر را : توان كرد كاري نميشود  كه در شعر توصيف مي

در  احساس آرامش روانين اي .وضعيت موجود پاياني وجود نداردكه براي  زند رقم مي
است كه از اين حقيقت ناشي به احتمال زياد در ابتدا  غيرقابل تغييرموقعيتي ساكن و 

مانند و  ،خواندن در خلوتبراي خاموش نه سروده شده است شنيدن اين شعر براي 
اند و  اين اشعار از لحاظ معنايي مستقل. المعاني نيست اشعار موقوفبسياري از اين گونه 
يهر بيت در ساختار استقلال معناييِ. ارتباطي ندارند خود با ابيات قبل و بعد 

  وارياسيونِهر بيت نيست؛ موسيقايي هاي  و وارياسيونبه تم شباهت  بياي  قافيه تك
كه معمولاً به اختصار در مقطع و مطلع  در عين حال با مضمون كلياست كه  مجزايي

به  كند كه شعر بر اين نكته تأكيد مي قافية يگانه. رابطة تنگاتنگ دارد ،شود غزل بيان مي
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هدف شاعر معمولاً ارائة سير د كه آغاز شده است، و رس جا به پايان مي يك معني همان
به هيچ وجه از ارزش  موضوعاين . ديگر نيست ي به مرحلةا رواني از مرحله »تحول«

چنين چيزي مد نظر من كه خواننده فكر كند  خواهم نميكاهد، و  شناختي اشعار نميزيبا
بايد در قدرت و صرفاً هايي  چنين شيوهتأثير هنري و عملكرد براي درك . است

يا در دومينور، باخ  پاساكاگليوياي موسيقايي چون  قطعه ارِأثيرگذبسيار ت گيرندگيِ
 ،مانبي هيچ گ. او تأمل كرد 1ِگلدبرگهاي  وارياسيونآغازين در پايان  تكرار تمِ تلخيِ

 حد و اندازههمين اي در  ناسانهشزيبا هاي توانند تجربه ميهاي حافظ  بسياري از غزل
در ميان غزليات حافظ استثنائاتي نيز وجود دارد كه ناقض سخن من  ،طبيعتاً. ندباش

؛ ام مختلف دانسته هاي قالبمضمون واحد و را عموماً داراي  هاي او غزلكه  است
هيچ تغيير در آنها خوريم كه  هايي برمي به نمونه هاي شكسپير در ميان غزلطور كه  همان

شود، و ممكن است حالت روحي  عر مشاهده نميش گويندةو تحولي در حالت روحي 
توصيف در مورد اين ، به نظر من اين جودوبا . باشد در پايان غزل دقيقاً مثل آغاز آن او

هاي  اين ويژگيتوان گفت كه  مي ،بنابراين. كند صدق ميبخش عظيمي از غزل فارسي 
زيبايي  اند كه بر جي داشتهنتاي) المعاني فقدانِ موقوف، و قافية يگانهتكرارِ (كاملاً فني 

اهالي تصادفاً با انتظارات فقط تسامحاً و  و اين زيبايي، افزايند ميخاص شعر 
  .همخواني داردشعر غنايي  ةاز تجرب زمين مغرب

را و اينان  ،اند دانند، يا واقعاً اين گونه ناپذير مي شاعران را ظاهراً ترجمهبرخي از آثار 
ترين وجه ممكن  ملت خويش را به ظريف روح شاعرانةكه  پندارند شاعراني ميغالباً 

شاعراني كه . مانند پوشكين در روسيه، گوته در آلمان، و حافظ در ايران ،كنند بيان مي
شعرشان بيش هستند كه  ها هماندقيقاً  ،كنند تلخيص مي خود ت را در آثارهويت يك مل

قداستي اين خصيصه به آنان  هكند و امكان دارد ك از همه در مقابل ترجمه مقاومت مي
از اين واقعيت  شعرِ اين شاعران ناشي ناپذيريِ ترجمه. رمانتيك و كمابيش نژادي ببخشد

هيچ  ا كلماتاست كه بمتأثر عميقاً از روح فرهنگ و نژاد آن ملت  شانكه شعراست 
رندانه كه  از همان كلامِاست اين شكل ديگري . آيد به بيان در نميزبان ديگري 

اين  در مقابل. (»بود ...دوست عزيز، براي فهم شعر شما بايد ايراني، يهودي، روس و«
 خواهد ميي نقل شده كه از ريچارد تاكر رلّوداستان جالبي از فرانكو ك ي،ديدگاه نژاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Goldberg Variations 
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  ناپذيري شعر حافظ در ترجمه

 

اول بسيار خوب، «: گويد ابتدا ميتاكر . اپراي پوچيني را به او بياموزدخواندن  هايشگرد
و  تر تر، غيرنژادي تر، منطقي تر، فني ساده توضيح ،به نظر من ،اما 1»....بايد يهودي باشي

   .اين شعرا وجود داردآثار  ناپذيريِ ترجمه براي چراييِ تري درست
درآميخته كه با جانشان  آنها چنان بومي شعرقواعد كه  اند كساني اين دسته از شعرا

قاعده ديگر قواعد اين  ها،ده است؛ در دستان توانمند آنشجزئي از وجودشان گويي 
عمل زبان  چهارچوبكه در ند حقيقت زبان يا روح شاعر ئي ازصرفاً جزنيستند، 

بيش از  شوند كه شاعر كمي متوجه مي ةدعگوته در جايي گفته است كه . كند مي
شعري  قواعدتوانيم اين نظر را به  و ما مي پذيرد، تأثير ميزبان  از قواعد خودكس  همه

 بتواندترين شاعر كسي است كه  قريحه خوش. ك جامعة زباني تعميم دهيمحاكم بر ي
آنچه براي ديگران . را به بهترين نحو درك و از آنها استفاده كندچنين قراردادهايي 

، روح دورنماي ذهني طبيعي اوست براي او گويي استعداد خداداد است، آموختني است
، در واقع، شعرش. شود و شكوفا ميند ك در چهارچوب آن نشو و نما ميكه  قومي است
رسد  زبان اوست، و به همين دليل به نظر مي شعريِ قواعدنهايت متراكمي از  بافت بي

و شعري ديگر است  قابل انتقال به زبان زبانه و غير يك كه در نتيجة مهارت او شعري
بيشتر را شعرايي كه ظاهراً امكانات شعر  ،به همين دليل. كه فاقد چنين قواعدي است

همان شاعراني  ند، اغلب»شاعرتر«خود از همه  زباني ةاز نظر جامع ودهند  گسترش مي
در  ،مانبي هيچ گ. ي ترجمه كردتوان آثارشان را به زبان ديگر سختي مي هستند كه به
يهوده در ترجمة شعر او بينوا كه ب مترجمانِ  ـ شاعر بسياري، و نمونة حافظ ادبيات فارسي

  .نظر استبر اين  تأييدي ،اند كوشيده
  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) Richard Tucker(ارد تاكر چري. خوانندة تنور بود و پوچيني البته آهنگسازي مشهور) Franco Corelli(فرانكو كورليّ  1

تر بود براي خواندن اپراي پوچيني از  كورلّي كه از تاكر بسيار جوان. نيز يك خوانندة تنورِ يهوديِ امريكايي بود
ليايي براي خواندن اپراي آهنگسازي كه به نظر تاكر، خيلي مضحك بود كه يك ايتا. او راهنمايي خواست

» .اول بايد يهودي باشي«: اين بود كه به شوخي گفت. وطنش بود از يك يهودي امريكايي كمك بخواهد هم
البته نه پوچيني يهودي بود نه كورلّي، و منظور تاكر صرفاً مسخره كردنِ اين عقيده بود كه براي درك فرهنگي 

  .به همان قوم تعلق داشت ـ ديويس كه يك قوم خلق كرده است بايد



 

  
  

  اي با ترجمة ديگر متفاوت است هر ترجمه
  وگو با سوزان جيل لوين گفت

  ، دانشگاه يوركماريا كونستانزا گوسمان
  ترجمة سوسن نيازي

  
  
  

  چكيده
كاتب  :وگو با سوزان جيل لوين انتشار كتاب معروف او در حوزة ترجمه است مناسبت گفت

وگو تجربيات خود را در زمينة  لوين در اين گفت. هاي امريكاي لاتين تانترجمة داس:  خرابكار
وگو در نظريات  اهميت اين گفت. گذارد ترجمة ادبيات امريكاي لاتين با مخاطبان در ميان مي

هايي از  استناد به نمونهلوين دربارة مسائل كنوني ترجمة ادبي و برخوردش با اين مسائل با 
هايش دربارة متن اصلي و  هاي خود در ترجمه و ديدگاه چالش هاو ب. هاي خويش است ترجمه

شده، نگاه به فرهنگ مقصد در ترجمه، و همكاري خلاق نويسنده و مترجم  متن ترجمه
كاتب «به عقيدة لوين، ترجمة ادبي عملي خرابكارانه است و مترجم ادبي نقش . پردازد مي

رم متن اصلي را با خلاقيت خود تغيير دهد، ولي تواند ف مترجم مي. را به عهده دارد» خرابكار
  .معني آن را بايد در فرم ديگري حفظ كند

ليو وسوزان جيل لوين مترجم آثار بسياري از نويسندگان برجستة امريكاي لاتين از جمله خ
  ).ن. س( .كورتاسار، كابررا اينفانته، خورخه لوئيس بورخس، و مانوئل پوئيگ است

قيت در ترجمة ادبي، نقش مترجم ادبي، همكاري خلاق ترجمة ادبي، خلا: ها كليدواژه
  .ادبيات تطبيقي ،نويسنده و مترجم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Mria Constanza Guzmán. “An Interview with Susanne Jill Levine,” (http://wordswithoutborders.org/ 

article/an-intervieww-with-suzanne-jill-levine) 
 تورنتو، كانادادانشجوي دكتري دانشگاه يورك ،  
 susan.niazi@gmail.com: نگار پيام   
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  مقدمة مترجم
سوزان جيل لوين از مترجمان بنام ادبيات امريكاي لاتين و پژوهشگري معروف در 

با گرايش پژوهش دربارة  1977او دكتراي خود را در . حوزة مطالعات ترجمه است
ها در  لاتين و مطالعات ترجمه از دانشگاه نيويورك گرفته و سالادبيات معاصر امريكاي 

زمينة ادبيات قرن بيستم، ادبيات امريكاي لاتين، ادبيات تطبيقي و ترجمة ادبي مطالعه و 
لوين در حال حاضر به تدريس ادبيات معاصر امريكاي لاتين و . پژوهش كرده است

پرتغاليِ دانشگاه كاليفرنيا در سانتا باربارا  ترجمة ادبي در گروه زبان و ادبيات اسپانيايي و
اي پربار دارد و آثار  در زمينة ترجمة ادبي نيز سوزان جيل لوين كارنامه. اشتغال دارد
ترين نويسندگان امريكاي لاتين از جمله خوليو كورتاسار، خورخه لوئيس  برخي از مهم

دونوسو و آدولفو بيوي  بورخس، گيلييرمو كابررا اينفانته، سوِرو ساردوي، خوزه
كاسارسِ را به انگليسي برگردانده و مترجم آثار مانوئل پوئيگ نويسندة آرژانتينيِ مشهور 

  .و دشوارنويسِ نيمة دوم قرن بيستم است
هاي سوزان جيل لوين در حوزة ترجمه از آثار مطرح در محافل دانشگاهي و  پژوهش

: كاتب خرابكار، )1970( 1در ترجمهداستان و شعر : امريكاي لاتين. روشنفكري است
زندگي و : مانوئل پوئيگ و زن عنكبوتيو ) 1991( 2هاي امريكاي لاتين ترجمة داستان

 2010لوين در سال . ترين تأليفات او در اين زمينه است از مهم) 2000( 3هاي او داستان
راي خورخه لوئيس بورخس را در پنج جلد ب مقالات و اشعار اي از ويرايش مجموعه

ها ترجمه و تأليف  سوزان جيل لوين طي سال. انتشارات پنگوئن به پايان برده است
از آن جمله است جايزة مركز . جوايز ادبي و فرهنگي متعددي به دست آورده است

، و جايزة 2012و  1989هاي  در بخش ترجمة ادبي در سال 4انجمن پنِ در امريكا
  .1996اي اين انجمن در سال  دستاوردهاي حرفه
است با عنوان ترجمه  لوين دربارةكتاب معروف  انتشارزير  وگوي مناسبت گفت
به دليل  وگو ؛ اين گفت)1991( لاتين مريكايا هاي داستانترجمة : كاتب خرابكار

در  »خرابكار« ةكلم. ليف حائز اهميت استأترجمه و تبارة در مهم پرداختن به مباحث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Latin America: Fiction and Poetry in Translation 
2 The Subversive Scribe: Translating Latin American Fiction 
3 Manuel Puig and the Spider Woman: His Life and Fictions 
4 The Pen American Center 
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در كند،  را به ذهن متبادر ميخرابكاري سياسي  معناي از هر چيز عنوان كتاب پيش
 هنويسندو به همكاري با متن  ، به جاي دشمن،اين كتاب »كاتب خرابكارِ«كه  حالي
به حضور مترجم را كه  خواسته كه با نوشتن اين كتاب ميلوين معتقد است  .پردازد مي

تي به نگاه سنّ با اين ديدگاه. ، مرئي و قابل درك كنداستنامرئي  طور معمول حضوري
به . كلي متفاوت است ، بهانگاشت و سرسپرده مي ناشناسكاتبي صرفاً را  كه او ،مترجم

متن اصلي  قالب كند نابود مي ؛ آنچهاي خرابكار است مترجم ادبي نويسندهعقيدة لوين، 
  . آفريند باز ميديگر  آن را در قالبيولي معني و مفهوم  ،است

 اهميت، ة ادبيدر ترجم افراطيهاي  به نظريه وگو سوزان جيل لوين در اين گفت
و مسائل فرهنگي و زباني  ،متن ة، نقش خوانندأليفت مسئلة ،نويسندههمكاري مترجم با 

مسائل و مشكلات اين  كه كند پردازد و سعي مي شده مي آثار ترجمه نشرو حتي بازار 
قصد  ،كوتاه ةاين مقدمدر  .كوتاهي مرور كند به شخصي ةها تجرب بر اساس سال حوزه را

روشني به آنها  وگو به را توضيح بدهم، زيرا لوين در متن گفتاين نكات  ندارم كه همة
متن  ةبر مسئل دانم ، لازم ميليف و ترجمهتأ با توجه به اهميت موضوعِ، ولي، پردازد مي

  .تأكيد كنمادبي  ةاصلي در ترجم
يد كرده رويكرد مترجم به متن كوگو بر آن تأ گفتيكي از نكاتي كه لوين در اين 

ادبي قداست ندارد كه وفاداري  ةگويد كه متن اصلي در ترجم مي تلويحاً او. اصلي است
اين است كه فحواي كلام و مفهوم  مهم. باشدداشته كلمات آن اهميت  به تك تك

بر مبتني بايد  مدار ترجمة خواننده زيرا، شود منتقلبه متن مقصد  أجملات از متن مبد
به بورخس و  بارچند  وگو اين گفتلوين در  .باشدمقصد متن  ةزبان و فرهنگ خوانند

، شناسيم اي توانا مي بيشتر به عنوان نويسندهدر ايران را  بورخس .كند اشاره مي آراء او
متن  و مسئلةدارد اي  نظريات كاملاً جاافتادهادبي  ةمطالعات ترجم ةدر زمين ولي او

به نقد  1»هزار ويك شب نمترجما« ةاز جمله در مقالكند،  ياصلي را نيز بررسي م
لفظ به  ةبا ترجمبورخس  .پردازد مي هاي هزار و يك شب داستان هاي مختلف ترجمه
ها  ي اين داستانها كه زيباترين ترجمه سخت مخالف است و معتقد استاين متن  لفظ
وفاداري به متن اصلي  ،رخساز نظر بو. اند هستند كه به متن اصلي وفادار نمانده آنها
  .لازم استمتون مرجع مذهبي و كتب آسماني  در تنها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 “The Translators of the Thousand and One Nights” 
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هاي  در زمان ،بنابراين .تواند متن اصلي باشد هر متني در زمان خود مي ،به زبان ساده
مانند  نيز،پس مترجم . جود داردومتن نهايت  بي مختلفخوانندگان  رايمختلف و ب

 ،بدين ترتيب. با متن اصلي متفاوت است ترديد بيكه  بيافريندمتني  تواند مي ،نويسنده
موضوع را بورخس اين . شود رنگ مي نقش متن اصلي و اهميت و قداست آن كم

توضيح داده است  1»ير منار، نويسندة دن كيشوت پي« زيبايي در داستان كوتاهي به نام به
 »دن كيشوت ةويسندير منار، ن پي« .كند ميبه آن اشاره وگو  اين گفتدر نيز لوين  و

اين . ير منار ة شخصيتي خيالي به نام پيباراي ادبي در مقالهدر قالب كنايي است  يداستان
خوانندگان  مدرنِ پست ةو نظري ،ليف، متن اصليأمباحثي چون ت ي دربارةالاتمقاله سؤ

  .كرده است عرضهن ادبي ابراي منتقد
دن قرن هفدهميِ كه كتاب  در قرن بيستمفرانسوي است  اي ير منار نويسنده پي
او فصلي از كتاب را . آفريند از طريق نوعي بازنويسي دوباره ميرا سروانتس  ِكيشوت
نكه چيزي را آ يب ،و صفحه به صفحهسطر به  سطر و كلمه به كلمهآن را  كند و باز مي

 ،شبا اين همه تلا. كند بازنويسي مي خود براي خوانندگان قرن بيستميِ ،قلم بيندازد از
سروانتس  ِدن كيشوت آيد نه تنها هيچ شباهتي به متن اصليِ دست مي هآنچه در انتها ب

دهد كه بنشان  خواهد ميبورخس . ر استپربارت نيزبلكه از بعضي جهات از آن  ،ندارد
 عواملزيرا  ،درتوان متن اصلي را توليد ك هم نمي كلمهبه  كلمهبازنويسي با حتي 

، فرهنگ )نويسنده( متن، مبحث خواننده، نقش مترجم ةنظريديگري مانند زمان نگارش، 
سوزان . گذارند بر اين روند تأثير مياجتماعي    ـ هاي سياسي و پديده ،مختلف هاي تو سنّ

  .كند تأكيد مي موضوعوگو بارها بر اين  گفتاين  در جيل لوين
از  2006ال وگو را با لوين انجام داده در س ماريا كونستانزا گوسمان كه اين گفت

هاي اخير به پژوهش در  دانشگاه ايالتي نيويورك دكتراي ادبيات تطبيقي گرفته و در سال
هاي او در قالب  پژوهش. زمينة مطالعات ترجمه و ادبيات امريكاي لاتين پرداخته است

ميراث آشكار : ادبيات امريكاي لاتينيِ گرگوري راباساهايي چون  مقالات و كتاب
 3ها شكني ها، قانون ها، آسيب تسنّ: هاي تاريخي ترجمه شالوده و) 2010( 2مترجم

پروفسور گوسمان در حال حاضر در دانشكدة گلندنِ . منتشر شده است) 2012(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 “Pierre Ménard, Author of the Quixote” 
2 Gregory Rabassaʼs Latin American Literature: A Translatorʼs Visible Legacy 
3 Historical Textures of Translation: Traditions, Traumas, Transgressions 
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به تدريس مطالعات ترجمه، ترجمة ادبي و تجارب ترجمه در امريكاي  1دانشگاه يورك
در مجلة الكترونيك  2009وگو كه در سال  ترجمة فارسي اين گفت. لاتين مشغول است

منتشر شده است با موافقت سوزان جيل لوين و ماريا كونستانزا گوسمان  كلمات بي مرز
  .شود منتشر مي ادبيات تطبيقينامة  در ويژه

  
  

  هاي خودارجاعيِ مترجمانِ پژوهش«به سودمند بودن  كاتب خرابكاردر مقدمة 
اشاره  »از خود مترجمانتمامي  پرسش«ترجمه و  ةمطالع الگوهايبه عنوان  »نثر

قصدتان . استمترجم شما در مقام  ةبياني كاتب خرابكار. )سيزده. ص( ايد كرده
اگر  دربارة آن چه نظري داريد؟ ،ز نوشتن اين كتاب چه بود؟ در حال حاضرا

كرديد؟  داديد يا اضافه مي هايي را تغيير ميچه چيز ،نوشتيد كتاب را مياين حالا 
  ؟ داديد مينوشتيد؟ چه تصويري از مترجم ارائه  ة ديگري ميآيا بياني

o  چند سال پيش در اسپانيا دربارة مترجم به عنوان شخصيتي نوستالژيك سخنراني
كه ابتدا  حالي از مترجم دارم، در اكنونگمانم، اين همان تصويري است كه  به. كردم

اين . مدانست مي 2گر هاي تجرب مترجم را ماجراجويي در عرصة زبان يا نويسنده
گذار  ، بنيان3نري لانگلواهااز مطالعة زندگي و افكار  شخصيت نوستالژيك پس

كند  از قول او نقل مي 4هارتلي. سينماتك فرانسه در پاريس، در ذهنم شكل گرفت
و فقدان  تبعيد اش با حس كه زندگي نوستالژيكاست شخصيتي  كه عاشقِ فيلم

گذشته به مثابه كشوري  دكي، و فقدانِرفتة كو بهشت ازدست آميخته است، فقدانِ
نوشتن اين كتاب  كه وقتي. اين موضوع در مورد من هم صادق است مگمانبه . ديگر

خواستم به آنها پاسخ بدهم يكي هم  را شروع كردم، از جمله مسائلي كه مي
ترجمه كرده  ي از آنهابود، يكي از اولين نويسندگاني كه اثر 5اظهارنظر كابررا اينفانته

يكي از دلايل او براي اين . او گفته بود كه من به عنوان مترجم بيش از حد مغرورم. بودم
هاي  ترجمهخواست در همة  خودمحور بود و مي اي او نويسندهاظهارنظر اين بود كه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Glendon College, York University 
2 experimental 
3 Henri Langlois 

 شبح سينماتك: ي لانگلوافيلمساز و كارگردان فيلم مستند هانر) Mark Hartley(منظور لوين بايد مارك هارتلي  4
  .باشد ـ م )2004(

5 Guillermo Cabrera Infante 
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را اساساً به اين  كاتب خرابكار با اين حال،. اعمال نظر كند از ابتدا تا انتها كتابش
است كه  فكري پرباري ترجمه مستلزم روند كردم مي دليل نوشتم كه احساس

اين خسراني براي خوانندگان . شود گاه از آن باخبر نمي شده هيچ خوانندة متنِ ترجمه
كنيم، از  انصافي در حق مترجمان است كه خواننده از آنچه ما تجربه مي و بي

يك ب پيچيدگي اين روند، و از چگونگي ظهور منتقد ادبي و پژوهشگر در قال
اي نوشتن ه جب ،به عبارت ديگر، مترجم. خبر است مترجم خوب در اين روند بي
هاي شهودي هنرمند، از  ، علاوه بر توانايياو. كند مقاله يا كتاب، ترجمه مي

حتي، در . شاعر و خالق استباقريحه مترجمِ . مند است بهرههاي ديگري نيز  توانايي
به همين دليل بود . كند خلق مي دوباره با خوانشِمعناي بورخسي، خالقي است كه 

 ترديدي نيست كه. نوشتم ميهايم  ترجمه ةهايي در حاشي كه از اوايل كار يادداشت
ه شيوة ترجمتا ند دش به بررسي نظرات نويسندگاني علاقه داشتم كه موجب مي

نخستين علاوه بر اين، . برايم عرصة مهمي براي تفحص و پژوهش باشد
اولين . اي بودند هاي ويژه ترجمه ،با نويسندگانمن  دليل همكاريبه  هايم، ترجمه

به چاپ رساندم، نقطة شروع اين كتاب  1970ر دهة دمقالاتي را كه ترجمه كردم 
منتشر نشد، ولي نوشتن آن را در واقع  1991 تا كاتب خرابكار. ها بود همين ترجمه

نوشتن اين كتاب مجاب كرد آنچه مرا به . ، شروع كرده بودم1971ها  قبل، در  سال
ترجمه با آن  كارِ اندر مقاومتي بود كه در محيط دانشگاه به عنوان استاد دست

هر چه باشد، (در مورد مترجمان بزرگ ويژه  بهبه نظرم مسخره بود، . رو بودم روبه
اي سياسي در اعتراض به  اين بود كه خواستم بيانيه). هر آشپزي كه سرآشپز نيست

ترديدي . شده به عنوان بخشي از توليد پژوهشگر بدهم آثار ترجمه اين عدم درك
، ولي معتقدم كه با ارتباط داشتشغل من در دانشگاه  نوشتن اين كتاب بانيست كه 

خواستم نشان بدهم كه  مي. اي پرداختم كه فقط مشكل من نبود به مسئلهآن نوشتن 
بدهد، و كمك كنم تا اين دانشگاه بايد تفكر و نگاهش را نسبت به ترجمه تغيير 

دانيد چرا اين كتاب را نوشتم، هم از دليل شخصي من  حالا مي. تغيير به وجود بيايد
اما، گذشته از همة اين دلايل، ميل شديد به نوشتن . ام آگاه شديد، هم از دليل جمعي

. دانستم بنويسم بايد دربارة چيزي كه مي كه كردم ام و فكر مي من نويسنده. هم بود
برجسته انگيزي از اين نويسندگان  هاي حيرت من نامه. ك دليل ديگر هم وجود داردي
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ر به فردي كه در اختيارم صها، گذشته از اطلاعات منح اين نامه .كردم دريافت مي
نوشتن اين كتاب دلايل زيادي . ري بودندينظ هاي بي گذاشتند، حاوي بينش مي

بايست  خيلي مسائل ميد و وش رداشته ب ستباي ميپرده از روي خيلي مسائل . داشت
 .شود روشن 

  
 نوشتن اين كتاب كار سختي بود؟  
o  توان يك كتاب  مييك شعر  دربارة دليل و چگونگي ترجمةچون  ،سخت بودخيلي

دشوار را بيست رمان  ترجمة هاي متعدد توانستم پيچيدگي چطور مي. كامل نوشت
داستان  :نمايش دوگانه م با عنوانبودكتابي  مشغول خواندنصبح  امروز شرح بدهم؟

 تا به حال. كه ده بيست سال پيش منتشر شده است 1جوي گولد بايم ةنوشت ،به فيلم
روش . كردمپيدا  يدوست ةو آن را در كتابخان ،اين كتاب نشنيده بودم بارةچيزي در

، پرداخت هاي زيادي مي به فيلم. ها برايم جالب بود بندي فيلم نويسنده در دسته
به كاري شبيه  تقريباًكارش . كرد سينما را روايت ميتاريخ  وبيش هاي مهم؛ كم يلمف

يكي از رويكردهاي متعدد به و دكارتي،  بود كه من انجام داده بودم، شگردي شبه
كاتب در هم من . بندي كرده بود اساس مشكلات دسته كتاب را بر. اي چنين پروژه

گويند كه ترجمه  مردم هميشه مي معمول، به طور. ام همين كار را كرده خرابكار
ولي مشكل . است خود ترجمه است؛ مشكلترجمه يك مشكل نيست،  ممكن

 ؛و گفتار است  محاوره زبانِصناعات لفظي است، ، چيست؟ مشكلْ جناس است
اين بود كه تصميم . ناشدني است چنين كاربردهايي ترجمهكه  كنند گمان ميمردم 
ادبيات  در ترجمة» ها ناشدني«عمده، به اين ين موارد بعضي از ا به كه گرفتم

مانند  كتاب را طوري سازمان بدهم كه،خواستم  علاوه بر اين، مي .بپردازم ،داستاني
 از آن چيزهايي شروع كردم كه به نظر. باشدداشته اوج  قوس و نقطة ،گويي داستان
كنند و  گونه فكر مي نكه چرا اي موضوع رسيدمبه اين و  بودند،ناشدني  ترجمهمردم 
توان  نميگفتار را هم  ،جناس را ترجمه كرد نتواناگر  .چيست ها اين ناشدني عوامل

توان  هم نميكلمات را  خواهم داد،طور كه نشان  همان ،و در نهايت ،ترجمه كرد
 وفاداريِ نوعيم با أتوو  »گرا لفظ« تعصبِ. نيستند يكسانگاه  ترجمه كرد، چون هيچ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Joy Gould Boyum, Double Exposure: Fiction into Film 
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گاه  كلمات هيچ. ، همين و بساين كلمه همان كلمه نيست. است معني ، بيممكننا
كني،  گفت كه تو متن را ترجمه نمي دوست دانايي به من مي. يكسان نيستند

تغيير  ،كاربردشانبسته به  ،كلمات هميشه كني، و ميفحواي كلام را ترجمه بلكه 
  .كنند مي

  داي هرا ترجمه كرد رشانآثاكه صحبت كنيم اجازه بدهيد دربارة نويسندگاني. 
كه ايد  ترجمه كردهمريكاي لاتين را نويسان ا آن دسته از داستان اغلب آثارشما 

بود و ترجمه بسيار مهم  روندنويسنده در شما با همكاري . بودندر قيد حيات د
به در مورد شما  رابطهاين نوع . بودا كابررا اينفانته تان ب نمونة بارز آن همكاري

بود؟  چگونهاين نوع همكاري  ماهيت. شده استمنتهي  پايدار هم دوستي چند
وجود  ها همشتركي بين اين تجرب وجه؟ آيا كاركرديدبا نويسندگان ديگر چطور 

 چگونه باشد؟ چهمترجم و نويسنده  انتظار داشتيد كه رابطة؟ است داشته
  ؟متقابلي وجود داشتانتظارات 

o ي سرواندو ترزا افر به نامدور  هاي تهاز گذش اي يسندهنواز خاطرات  من فصلي
بر مبناي شخصيت او كتابش را 2ناسكه آرِ ام، همان كسي را ترجمه كرده 1رئميد 

به گمانم غير از او همة نويسندگاني كه آثارشان . ودبخشي ب لذتخيلي كار  .نوشت
ن نويسندگا هايي از آثار برخي ام در قيد حيات بودند؛ البته قسمت را ترجمه كرده

ام كه هنگام  را هم ترجمه كرده 3مثل فليزبرتو ارناندس مريكاي لاتينقرن بيستم ا
نويسندگاني را ترجمه عمدتاً آثار  ولي درست است، .نبودند زندهآثارشان  ةترجم
موضوعي ياد  ، بهكنم ال فكر ميؤحالا كه به اين س. ام كه در قيد حيات بودند كرده
همكاري با كابررا . فكر نكرده بودم اش دربارهبه طور مشخص  افتم كه قبلاً مي

در واقع باعث  ،بوددر روند ترجمه، كه اولين همكاري من با يك نويسنده  اينفانته
همين روش را در  كردم بخواهند آثارشان را ترجمه ميكه  گانينويسند تا سايرشد 

حساس آزادي هنگام كار و مشورت با آنها افقط من نبودم كه  ،بنابراين. پيش بگيرند
با هم  گفتند ببينيد سوزان و كابررا اينفانته چطور كردم؛ آنها هم مي بيشتري مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Fray Servando Teresa de Mier 
2 Reinaldo Arenas 
3 Felisberto Hernández 
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طوري با  خواهم اين من هم مياي از كار درآمده،  ببينيد چه ترجمهند، ا هكاركرد
  .سوزان كار كنم

 پس درخواست همكاري با شما زياد شد...  
o مانوئل پوئيگ در  1971مثلاً در  افتاد، ماجراهاي جالبي اتفاق مي. بله، جالب بود

اي  اي از بوئنوس آيرس برايم نوشت كه تازه از يك مهماني در منزل نويسنده نامه
خواستند كه آثارشان  و همة نويسندگاني كه در اين مهماني بودند مي است برگشته

ترديد بين مانوئل پوئيگ و كابررا اينفانته وجوه مشتركي وجود  بي. را من ترجمه كنم
انگليسيِ هر دوِ آنها خيلي خوب بود، چون هر دو از كودكي عاشق سينما و . داشت

با وجود اينكه انگليسي زبان دومشان . هاي امريكايي بودند طرفدار پروپاقرصِ فيلم
. شان بسيار گسترده بود، هرچند لهجة غليظي داشتند بود، دايرة واژگان انگليسي

ستعمرة روسيه شود در واقع مستعمرة امريكا فراموش نكنيم كه كوبا قبل از آنكه م
آرژانتيني  ـ ها بود؛ بعضي مناطق آرژانتين هم انگليسي انگليسي زبان دوم كوبايي. بود
، اجتماعي، اقتصادي و تاريخي در هر  زبان انگليسي به دلايل مختلف سياسي. بود

يسي را عالي مانوئل و گيلييرمو انگل. شد ها عامل مهمي محسوب مي دوِ اين فرهنگ
منظورم اين است كه . توانستند به همان خوبي بنويسند زدند، اما لزوماً نمي حرف مي

اي نيست؛ دانش زباني سطوح متعددي  دستور يك زبان كار ساده وخمِ آشنايي با چم
گويد آخرين چيزي كه هنگام آموختن زبان انگليسي درست  مثلاً بورخس مي. دارد

پوئيگ و كابررا اينفانته هر دو به انگليسي هم . است گيريد حروف اضافه ياد مي
در . شان نبود نوشتند، اما انگليسيِ نوشتاري آنها به خوبيِ اسپانياييِ نوشتاري مي

شان خوب بود هم  نتيجه، كار كردن با هر دو آنها جالب بود، چون هم انگليسي
. همين دو نفر ختم شد اما اين نوع همكاري تقريباً به. دستي بودند هاي چيره نويسنده

زبان كه آمد  به نظر مي. تر بود به مراتب متعارف 1همكاري من با ساردوي
كرد و در واقع لهجة  اش ريشة هندي داشته باشد؛ زياد به هند سفر مي انگليسي

كردم  رابطة من با او و نويسندگان ديگري كه آثارشان را ترجمه مي. هندي داشت
پرسيدم، نظرشان را  اي را از آنها مي معني كلمه. بود» معمولي«بيشتر نوعي مشاورة 

شدم، گاهي اوقات هم آنها به من  دربارة راه حلي كه به ذهنم رسيده بود جويا مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Severo Sarduy 
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هايم را  ترجمه كردم؛ متن ترجمه 1كاسارسِمن چند كتاب از بيوي . دادند ايده مي
ما خيلي خودش را نوشت، ا فرستادم و او هم نظرش را اينجا و آنجا مي برايش مي

مانند مترجمان ديگر، با او و ساير نويسندگان اغلب . كرد درگير بازنويسي نمي
  .هاي معمولي و متعارف داشتم مشاوره

  مدرنِ مؤلف،  با توجه به خوانشِ پست؟ بودچه  ناگنويسندانتظارات متقابل
  ؟ چه نظري داريدبا نويسندگان  ارتباط خودتان دربارة

o َدر اين چون  ،در روست رو ةدر واقع ترجم مطلوب ترجمة ويدگ مي 2لستر ريدا
خاصي  يا عبارت دربارة متن، كلمه، جمله رانظر خود چند نفر حتي دو يا حالت 

توان از همة اين نظرات مختلف استفاده كرد؛ چون، به يك  ميكنند و  مطرح مي
 ةترجم قطعاًو هر مترجمي ، ة ديگر متفاوت استاي با ترجم هر ترجمه معني،

واقعيت ثابت و رويداد  ةايدتا حدي به . دهد ميارائه واحد يك متن  از متفاوتي
مترجم وجود براي آغاز ه عنوان نقطة متن اصلي هميشه ب: شباهت داردمتحرك 

 فكر. شود ميشروع اي از آن  اما هر ترجمه ،اگر چه اين يك جور عرف است ،دارد
 ير ، خصوصيتي پياي كار كنيد جمهصورت گروهي روي تره اگر ب و ،جالبي است

يك عبير و در نتيجه ت اي يك تعبير است ترجمه هر ،با اين همه .كند پيدا ميناري م
رسيم كه ترجمه را  ، به اين نتيجه ميدر نهايت. است يديگر ةنويسنداثر  از هنويسند

باشند، هر آن دخالت داشته مهم نيست چند نفر در  .محسوب كرد 3يك خوانشبايد 
  .است  اي يگانه ترجمه خوانشِ

 با توجه به . از ترجمه صحبت كنيم نويسندگاناستنباط  ةاجازه بدهيد دربار
ايد، فكر  مطالبي كه دربارة آثارشان خواندهو  نويسندگانهاي شما با  صحبت

چه ؟ ترجمه در آثارشان دارندن چه نظري كنيد دربارة ترجمه و مترجما مي
اين آثار چه مترجم در مقام از شما  وخود آثار  ترجمةاز  نمودي داشته است؟

  داشتند؟در ذهن ؟ چه تصويري از مترجم استنباطي داشتند
o ًدر بازارچون  ،به انگليسي ترجمه شودخواستند اثرشان  ها مي همة نويسنده اولا 

به انگليسي  بسياري از نويسندگان مستقيماً ،در حال حاضر. شد عرضه ميتري  بزرگ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Adolfo Bioy Casares 
2 Alastair Reid 
3 reading 
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بتوان گفت كه شايد  د ــكنن جويي صرفههاي ناچيز ترجمه  هزينه در نويسند تا مي
حالا بيشتر از هر . به وجود آمده است مريكاي لاتيناادبيات  يك شاخة امريكاييِ

براي  ،بنابراين .هدف اين است كه در بازار اصلي حضور داشته باشيد ديگر زمان
ترجمة آثارشان به ديگر  ندگانبسياري از نويسمريكاي لاتين و ااين نويسندگان همة 

و  فوئنتس اين نويسندگان، مثل كورتاسار وبسياري از . ياستانگليسي يك رؤ
. دانستند انگليسي ميچندزبانه بودند و در نتيجه  نويسندگاني كه قبلاً از آنها نام بردم،

. داشتند اي نظرات آگاهانهترجمه  ترديد دربارة بياي بودند و  خوانندگان فرهيخته
را بيشتر از متن اسپانيايي خودش  1گفت كه ترجمة گرگوري راباسا گارسيا ماركز مي

خواهم  نمي ،گفتند مي مثلاًيا  .بودقبيل اظهارنظرها اين  از اي مونهناين . رددوست دا
. كني را بهتر ترجمه مي كتابمچون  ،خواهم با تو كار كنم مترجم كار كنم، مي فلان با

و  سخت بود كه واقعاً كردم كار ميعجيبي خيلي  ةترجمروژة آيد كه روي پ يادم مي
 يا نوولاّسه رمان كوتاه  در واقع،. 2گانه صليب سه: عنوان عجيب و غريبي هم داشت

كارلوس فوئنتس در  .ساردوي بودو روِو س 3ونوسوكارلوس فوئنتس، خوزه د از
. ار سخاوتمند بودسيبه عقيدة او سزاوار شهرت بودند بحمايت از نويسندگاني كه 

حامي  ،5وموندو نُو، منتقد و سردبير مجلة 4مونگالرودريگس مير مانند ااو نيز 
به گارسيا  در امريكاي لاتين به شهرت رسيدند، و 1960نويسندگاني بود كه در دهة 

كارلوس  خلاصه،. پيشرفت كنند و شناخته شوندكمك كرد تا  ونوسوو د ماركز
با مان كوتاهي فوئنتس ر. ، فكري به سرشان زد6رل برانتكا ،شكارگزارفوئنتس و 

رابطة ماريا فليكس و  عجيبي بود دربارةنوشته بود كه رمان خيلي  7مقدس نمكاعنوان 
 آن وقت به اين فكر افتاد كه نوولاّي دونوسو را با عنوان. خواهش جنس هم پسرِ

فكر و بعد . نجاندخواهي بود، كنارش بگ جنس هم ةدربارآن هم كه  8مكان بي مرز
سر كار آخر. كردند كه يكي از نوولاّهاي ساردوي را هم به اين مجموعه اضافه كنند

خواست  كارلوس مي. و هر سه نوولّا را در مجموعه گنجاندندبه اينجا ختم شد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Gregory Rabassa 
2 Triple Cross 
3 José Donoso 
4 Emir Rodriguez Monegal 
5 Mundo Nuevo 
6 Carl Brandt 
7 Iona Sagrada (Holy Place) 
8 El Lugar sin limites (The Place Without Limits) 
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ها و  پوش گانة داستاني دربارة مبدل اين سه. بگذارد 1»ويل گانة بودي سه«اسمش را 
دختر به اين  ،تو ،به من گفت جيلدونوسو . خيلي عجيبي بود خواهي ايدة جنس هم

وچهار  آن زمان بيست. فاسدي را ترجمه كنيادبيات چنين تواني  مي چطور ،جواني
: گفتم .زدم ميتر  جوانخيلي  رسيدم؛ از سنمّ له به نظر ميسالم بود، ولي چهارده سا

 ةپروژ .»بينم نميدر اين كار من كه مشكلي  ،دانم نمي .به نظرم خالي از تفريح نيست«
آن را راه انداخته بود تا  اي نويسنده از اين نظر جالب بود كهبود، اما  يعجيبخيلي 

. كند  منتشررمان كوچك خودش را هم در ضمن ديگر كمك كند و  گانبه نويسند
مجموعة  گانه صليب سه. اند نوولّاهاي اين مجموعه كوتاه و در عين حال جالب

 بارهاكوتاه  يها رماناين كه هر كدام از  جالب اينجاستولي  ،نبود موفقي چندان
خود اين اما . نددر بدو امر چاپ شدمهم بود كه  واقعاً ،بنابراين تجديد چاپ شدند؛

هاي نحوة  ي از داستاناين فقط يك. استعجيبي كتابِ  ،ه عنوان مجموعهبكتاب 
خيانت  رمانِ كه بعد از ترجمة همين دليل استو به . استدنياي ترجمه  عملكرد در

كتاب بسيار موفقي از كار درآمد ــ اين كتاب با وجود آنكه كتاب كه  2تيورريتا ه
در مانوئل  ــ بسياري را به خود جلب كردتوجه  آسايي مشكلي بود، به طرز معجزه

را جيل  كتابشانخواهند  دوستانش در آرژانتين ميهمة كه  اي برايم نوشت نامه
، و 3رؤياي بيوي كاسارسِ، سيلوينا اوكامپو«: در همان نامه، برايم نوشت. ندترجمه ك

فكرش را . »يترجمه كنتو را گروهي از نويسندگان ديگر اين است كه كتابشان 
  !بكنيد، من رؤياي بيوي كاسارسِ بودم

 به عنوان مترجم زن نقش خود را ؟ چه نمودي داردجنسيت در كار شما  ةمسئل
و ــ شناختي  سبكشناختي و  زبانهاي  ــ انتخاب هايتان انتخابدر كارتان، در 
اين  بينيد؟ كنيد چگونه مي نويسندگاني كه آثارشان را ترجمه ميدر ارتباط با 

  بينيد؟ مي گونهمريكاي لاتين چارا در ارتباط با ادبيات معاصر  نقش
o ًمريكاي اان ترين نويسندگ چون مهم ،ما هرا ترجمه كرد اغلب آثار مردهامن  اولا

 همان ،ماا. بيشتر مطرح شده بودندآنهايي كه يعني ، اند همرد بودبنا به سنتّ لاتين 
 ،در واقع ،ما هترجمه كرد م، نويسندگاني كه آثارشان راا دادهكه در كتابم توضيح  طور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Baudyville Trio 
2 Manuel Puig, Betrayed by Rita Hayworth 
3 Silvina Ocampo 
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ا اينفانته رو كابر ،بودند خواه جنس همدو نفرشان . اي بودند حاشيه بيشتر نويسندگانِ
اينفانته كتاب . شد محسوب ميدر حاشيه  اي بسياري جهات نويسندهاز  هم

سه  .معين است ةكوبا در يك دور تصوير توان گفت بيشتر درخشاني نوشت كه مي
ها دوستش  كوبايي كوبايي است كه بيشترِ درخشانهاي  يكي از رمان 1ببر گرفتار

در اي  به گونهي هاوانا را شهراي از تاريخ و فرهنگ  در اين رمان دوره اينفانته. دارند
از روشي . است اش برنيامده از عهدهديگري نويسندة  كند كه هيچ زنده مي هاخاطر

كند كه  مي ــ استفاده محليزبان  | خياباني ــ زبان عاميانة رمان دوزبانه براي خلق
حوزة كارائيب و نويسندگان  ترِ جوان ، از جمله نويسندگانبسياري از نويسندگان

آثار  اغلبمن  ولي اساساً... ندا هپيروي كرد آناز  ،تبار مكزيكيتبار و  لاتين اييِمريكا
 به نوعي نويسندگانكه ام  را ترجمه كردهمريكاي لاتين ااز نويسندگان آن دسته 

 هاي ترجمة پروژه. طوري هم طنزآلود است همين در نتيجه، اين كار .اي بودند حاشيه
را زنان نويسنده  از هاي بسياري كتاب. اند، خيلي با هم فرق دارند خيلي متنوعمن 

 .3پيسارنيك اآلخاندر ، سيلوينا اوكامپو، و2، از جمله سسيليا بيكونياام هم ترجمه كرده
مهمي هاي  كتابدرست نيست كه مرا صرفاً با ترجمة آثار مردان بشناسند، گو اينكه 

 نويسندگانهم آنها  نويسندگان مرد بوده و بيشترِ به قلممسلّماً م ا هكه ترجمه كرد
ــ كه تعدادشان به مراتب اخير  هاي هايم در سال به ترجمه اگر .اند بوده نامتعارف

كمتر از گذشته است ــ توجه كنيد، مثلاً به آخرين آثار ساردوي، از بعضي نظرها 
كه دلم  كنم رجمه ميشود گفت كه حالا يا آثار نويسندگاني را ت مي. جالب است

يك جور اداي احترامِ احساساتي به نويسندگانِ  شايد ــ اين كاربرايشان تنگ شده 
ايمان به آنها  كه هنوزاست به بزرگاني  هايم بازگشت ترجمهيا درگذشته باشد ــ 

ة آثار در ترجم 4ماير كَروليكي از دلايلي كه خواستم با . مانند بورخس دارم،
ي وهاي آخر سارد نوشته. بود او سوگمشتركمان در  اندوه ،مي همكاري كنوسارد

 كشيد، ؛ او، با همة عذابي كه ميايدز بودبيماري با  او وحشتناك بارة مبارزةدربيشتر 
 رو شدن با چنين كار روبهبراي . حفظ كرده بودو هنرش را  طبع ظرافت و طبعي شوخ

ة مشترك آثار ساردوي باعث ترجم. انگيزي بايد ديگران را هم در آن سهيم كرد مغ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Tres tristes tigers (Three Trapped Tigers) 
2 Cecilia Vicuña 
3 Alejandra Pizarnik 
4 Carol Maier 
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او تمركز بازيگوش متن  و كمكم كرد تا روي خود شد كه تلخيِ اين كار كمتر شود
ضمن كار مشترك، هر  :يك عمل فمينيستي بود كَرول از جهتيكاركردن با . كنم

  .پذيرفتيم كه مصالحه كنيم كرديم و مي كدام بايد در تلاشي جمعي شركت مي
  و مربوط به  اي نيويوركي ترجمه سه ببر گرفتاركه  وييدگ مي كاتب خرابكار،در

 به نظر شما، ترجمة. دهيد ميبه ترجمه زمان و مكان  ، يعنياست 1971 سال
هم خواننده و هم از ديد ال ؤتوانيد به اين س ة آثار ادبي ضرورت دارد؟ ميدوبار

  بدهيد؟ پاسخمترجم در مقام 
o يا اغلب اوقات هر دهه دوباره  ،هر قرن در حتماًشده  كنم كه آثار ترجمه گمان مي

 پنجاه دانم كه قرن آينده قرار است چگونه باشد و ادبيات فقط نمي. شوند ترجمه مي
تواند و بايد مدام دوباره ترجمه شود،  به گمانم شعر مي. خواهد بود گونهسال بعد چ

مطمئن خيلي ؛ گو اينكه دانته و سروانتسآثار مثل  ،كلاسيك هاي طور متن همين
ميان تمام اين  از. شته باشندمجدد دا ةترجماين همه اين آثار نياز به  كه همةنيستم 

 ةترجم ةديگري شايست نويسندةبورخس بيشتر از هر  ، به عقيدة من آثارنويسندگان
طور ابتكار عمل  هم مطرح است، همين مسائل مربوط به بازار. است دوباره
متن  در مورد آنخواهند  ارتباط دارند و مي يبا متن كنند كه فكر مي گانينويسند

 خودم بايد بگويم كه به نظرمهاي  اعتبار ترجمه موردولي در. كاري بكنند
متون اصلي  زمان با بدي نيستند؛ يكي از دلايلش اين است كه تقريباً همهاي  ترجمه

 1940 دهةكه در كاسارسِ بيوي  مثل آثاراستثناهايي هم وجود دارد، . اند ترجمه شده
 ةدوركه  ما هترجمه كرد 1980و  1970هاي  دههو من آنها را در  ندا هنوشته شد

 1970و مربوط به دهة اي نيويوركي  ترجمهسه ببر گرفتار وقتي گفتم . ديگري است
به و تدابيري كه  بعضي از راهكارها خواستم روي اين مسئله تأكيد كنم كه است، مي

به گمانم . دوره بستگي داشتآن يط و اوضاع ترديد به شرا ذهنم رسيده بود بي
به اين دليل  خيانت ريتا هيورتو  گرفتارسه ببر هاي  رمان ازهاي من  ترجمه
كودكي خيلي فاصله نگرفته دوران  ازكه هنوز  از آب درآمدندهاي خوبي  ترجمه
 .بود كودكانه روي هم رفتهكه وجود داشت چيزها ها، خيلي  در زبان اين رمان. بودم
طوركه  همان علاوه بر اين، .مهمي بود عامل ،در واقعكودكي، ياد آوردن زبان ه پس ب
داشتم و از خودم تر  گويم، من خواهر و برادرِ خيلي بزرگ ميكاتب خرابكار در 
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تا از نظر شد  باعث مياين موضوع . كردم نسبت به نسل قبل احساس نزديكي مي
عكاسي از زمان حال و زبان من ان. اشمتري احاطه داشته ب زباني بر حوزة گسترده

اي كامل  هيچ ترجمه ،با اين حال .بايست باشد به گمانم مياخير بود كه  گذشتة
معتقدم كه  ترديد بيولي . است »فرنگي توت كمپوت«مثل ترجمه گويند  مي. نيست

 كه آن را چاپلازم است  اي مرحله، و در يستهرگز متن نهايي ن مكتوبي هيچ متن
هميشه در  ،كرد هايش را چاپ نمي گفت؛ اگر نوشته هم همين را ميبورخس . كنيد

گمان  بي. هميشه در حال بازنويسي بوددر واقع،  ،بورخس و. ودب ميحال بازنويسي 
با كردم و  مي مرور جزئياتش را افتاد، به دستم ميهايم  هر كدام از ترجمه اختياراگر 

هرگز  ترجمه. بكنمآن كار را  وانستمت ميبه جاي اين كار  گفتم واي، خودم مي
  . دوش تمام نمي كلّي به

  ممكن است دربارة روند كارتان توضيح بدهيد و بگوييد به مرور زمان چه
  تغييري كرده است؟

o ِها را  اين ترجمه. تي ترجمه كردمليوِاُقابل حمل  اولم را با ماشين تايپِ ده كتاب
كنم  فكر مي ــ دادم انجام ميخيلي سريع را  تحريراولين . كردم مرور ميچندين بار 

توان در همان  نميمشكلات را  ةمن موافق باشند، چون هم ها با خيلي از مترجم
برابر  و فاصلة سطرها را سهگذاشتم  مي كلي فاصلهو هميشه  ــ اول حل كرد تحرير

اعمال در آن ها را  حل راه و كلّي ازكردم  مي ماشيندوم را  تحرير آن وقت،. كردم مي
الاتي ؤس كردم و را مرور مي تحرير اين ،بعد. بود موارهنوز خيلي ناه، ولي كردم مي

و نظرات  ها پاسخ دريافتپس از . پرسيدم از نويسنده مي شد كه بايد يطرح ممبرايم 
با . رسيدم كه ويرايش مختصري لازم داشت سوم و آخر مي تحريرنويسندگان، به 

. گير بود كار با ماشين تايپ بسيار كند و وقت. كردم مانوئل به اين ترتيب كار مي
. كلّي تغيير كرد ، كار با كامپيوتر را شروع كردم و اين روند به1980در اوايل دهة 

توان بارها بازنويسي كرد، و آزادي عمل  اش اين بود كه با كامپيوتر مي دليل عمده
ي براي ترجمه و نوشتن آل به نظر من، كامپيوتر ابزار ايده. به مراتب بيشتر است

  .است
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 رواني متن« 1ونوتي لارنسهستند كه  اصلي مريكاي شمالي تابعمترجمان ا« 
در . هستند يو معيارهاي معين ضوابطتابع در نگارش انگليسي ناميده است، يعني 

هايتان چگونه با مقتضيات بازار، مقتضيات ترجمه و  مورد زبان انگليسيِ ترجمه
 چگونه متن روانيِ هاي قابل فهم بودن و مقولهآييد؟ با  ميكنار مقتضيات انتشار 

  آييد؟ نميآييد يا  كوتاه ميدر كدام موارد كنيد؟  برخورد مي
o مانوئل پوئيگنامة  هايم، از جمله زندگي در مورد تمام كتاب. اي است مسئلة پيچيده 

ره نويسد، هموا اي مي طور كلي هر كتابي كه هر نويسنده ، و بهو زن عنكبوتي
بسته به . شما و خواننده است واسطة ميانشخصي به نام ويراستار وجود دارد كه 

هاي زيادي  فرهنگ ويراستار و فرهنگ خود مؤسسة انتشاراتي، ممكن است اتفاق
سر و  گر تجربهام كه به طور معمول با ادبيات داستاني  من با ناشراني كار كرده. بيفتد

حلي  خواستند از راه داشتند يا مي پرسشياهي كار داشتند، ولي، با اين وصف، گ
اين پرسش و پاسخ . قراردادي شباهت داشت توافقي استفاده كنند كه به نظر من به

پذيريد  آييد و مي ها كوتاه مي عنوان مترجم بعضي وقت به. افتاد چندين بار اتفاق مي
يكي از . ودتان چاپ ش خواهيد ترجمه كنيد، اما بدون شك مي و گاهي هم قبول نمي

هايم در اين زمينه مربوط به زماني است كه با مؤسسة نشر بزرگ  ترين تجربه جالب
. گ بودموئيمشغول ترجمة آخرين رمان پ. كردم كار مي 2شوستر  و  و تجاريِ سايمون

اين قسمت مشكل دارد، «: كردم به من گفت ويراستاري كه آن موقع با او كار مي
برايش توضيح دادم كه اين به سبك . »زند حرف مي فهميم چه كسي دارد چون نمي

به «: گفتم» شود برايشان اسم بگذاريم؟ نمي«: شود، اما او گفت نويسنده مربوط مي
 موضوع. اين موضوع راه افتاد، ولي من برنده شدم و دعواي بزرگي سرِ ،»هيچ وجه

ولي كند،  نامه استفاده مي گ در اين رمان از قالب فيلمئياين است كه پو
، و اهميت داردگ در اين رمان بسيار ئيشگرد پو. هايش اسم ندارند شخصيت

به يك معني، هويت هر كس همان . تشخيص گويندة ديالوگ به عهدة خواننده است
روش ويراستار  .قضيه از اين قرار بود و به نظرم خيلي جالب بود. گويد است كه مي

از . چنين موردي برخورد نكرده بودم هب در اين مورد كاملاً تهاجمي بود؛ تا آن موقع،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Lawrence Venuti 
2 Simon and Schuster 
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كنم گاهي واقعاً بر  گمان مي. طرفي، كتاب هم كتاب پرفروش و خيلي موفقي نبود
عنوان مثال،  به. ام و گاهي اوقات هم حق با ويراستار بوده است متن مسلط بوده

مقدار زيادي ويرگول داشت كه از شگردهاي جريان  1ماجراي بوئنوس آيرسرمان 
دانستم كه آن همه ويرگول در زبان انگليسي  با اين وصف، مي. ذهن بودسيال 

به اين مسئله اشاره كرد و من  2رانلد كرايست. ممكن است توي ذوق خواننده بزند
هاي  درست است، ولي مترجم نشانه«: او گفت» .گ است ديگرئيوپ خبُ،«: گفتم

ي سجاوندي را هم بايد ها نشانه. حق با او بود. »كند سجاوندي را هم ترجمه مي
. مانند هر چيز ديگري ترجمه كرد؛ هر زباني قواعد و قراردادهاي خودش را دارد

درست است، ولي چرا قراردادها و قواعد زبان آنها را وارد «: گويد مي ونوتي لَري
هاي او  اگر ترجمه. خبُ، در اين مورد بايد مذاكره كرد» كني؟ زبان من و خودت نمي

نظريه يك چيز است و عمل چيز ديگر، هم . اند بينيد كه بسيار روان ميرا بخوانيد، 
اي  نوشتن يك مذاكرة مداوم است و هيچ نظريه: در مورد لَري و هم در مورد ديگران

هايم قطعاً خواننده را در نظر  ن معتقدم كه در ترجمهم. زند حرف آخر را نمي
. ان در فرهنگ ما پذيرفته شودخواستند كه اثرش گيرم، چون خود نويسندگان مي مي

 موضوعترين كلمه براي توضيح اين  بهترين يا دقيق» رواني«ولي مطمئن نيستم كه 
گ، قالب بسيار ئيمثلاً در آثار پو. گيرد خواننده و متن را در نظر مي مترجم. باشد

آميز را  هاي طعنه طبعي و حرف اگر خواننده اين شوخ. ظريف هزل خيلي مهم است
شود؟ هزل مبتني بر ذوق يا زبان  نيابد، چه چيزي از آن دستگيرش مي در متن

ور كه گفتم، مترجم بايد در ترجمه به نحوي نشان بدهد كه ط همان. مشتركي است
منبع ديگري در زير اين منبع وجود دارد، بايد منظور نويسنده را از تفسيري كه در 

اصلي منظور پوئيگ در زبان متن  خوانندگان .كند به نحوي برجسته كند متن ارائه مي
ين كلمات را كردند؛ وقتي ا درك مي عميقاً يا تانگو 3كلامِ يك بولرورا از نقل  او
ولي . پيچيد اش در گوششان مي ديدند، آن ترانه برايشان آشنا بود و طنين موسيقي مي

  .بايد در نظر گرفت را ها؟ اينطورمن چترجمة  ةخوانند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Buenos Aires Affair 
2 Ronald Christ 

3 boleroهنگ آرام، و رقصِ همراه با آن ـ مآ ، نوعي موسيقي امريكاي لاتين با ضرب .  
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 درگيري و ستيز شامل «جنگ سرد  ةگويد كه در دور مي با قاطعيت 1ژان فرانكو
راهنماي شما در كتاب  ةمقال. هاي هنري و نقد ادبي حتي ارزش »همه چيز بود،

ة ادبيات ترجم انتقاديِ نگاريِ از جهتي وقايع 2امريكاي لاتينبراي رمان  كيمبريج
ان مترجم به عنو تجربة خودتاناز  لطفاً. انگليسي استزبان مريكاي لاتين به ا
غيرمستقيم يا كه مستقيم  نهادهايي بگوييدها و  طور كلي در ارتباط با سازمان هب

اگر موضع مخالف داشتيد، با چه . ندراهتان شد كردند يا سدّ به شما كمك
   شديد؟ برخوردي مواجه مي

o آن ها  بعدها خيلي به گمانماي داشتم كه  پروژه در اوايل كارم،. زنم مثالي برايتان مي
نويسندگان  هاي گلچيني از داستانخواستم  مي. ندا ههاي ديگري انجام داد به روش را

گلچين داستان  ةترجم. ترجمه كنم را آرژانتين و اوروگوئه در 3ريو دلاپلاتامنطقة 
اند، بعضي نويسندگان  ناشران هميشه با اين كار مخالف بوده؛ كوتاه كار سختي است

؛ با اين بودنظيري  بي ةنويسند 4ه نظر من، اونتّيب: يك مثال ديگر. طور هم همين
ة كسي به ترجم در حال حاضركنم  ميتصور نو  هايش خيلي موفق نبوده ، كتابحال

. بودم هايش كتابمهمي بود و من عاشق  ةولي نويسند. داشته باشد آثارش تمايل
 ويسن اصلاً به آنها توجه نشده، مثل داستاند كه هستننويسندگان زن هم  برخي

را ترجمه آثار او حال ه تا ب هيچ مترجمي چرا .5شيليايي مارتا برونت رئاليست
 جور ي اهل اينزماني خيل. استها هميشه سخت  پروژه اندازي اين راهنكرده؟ 

سعي . شد ميهاي ترجمه  پروژه ، تمام هم و غمم صرف راه انداختنكارها بودم
به عنوان ، و بدهميسندگان گمنام را از نو ترتيب ترجمة آثار بسياريكه كردم  مي

مالي براي حمايت از نويسندگان گمنام گونه پشتوانة  فاقد هرمستقل و مترجمي 
صرف  ام ، لازم بود انرژياز آن به بعد. شرايط بسيار سختي داشتم ،ولي باارزش

به نظرم جنگ سرد،  مورددر . بشودهاي ديگري مانند پرداخت قسط بانك هم كار
اين را هم ولي . نداشتم در اين بيست سال اخير از آن آگاهي دارم قبلاًكه  قدر آن

ادبيات شكوفايي معتقدند كه مطالعات فرهنگي  برخي منتقدانكه بايد بگويم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Jean Franco 
2 Cambridge Companion to the Latin American Novel 
3 Rio de la Plata 
4 Juan Carlos Onetti 
5 Marta Brunet 
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يك  آنها تنها از .بدون فلان يا بهمان عامل ممكن نبود 1960امريكاي لاتين در دهة 
ن آثارشانويسندگاني كه  دة من،به عقي. كنند اي نگاه مي به تصوير پيچيده زاويه

و  و كورتاسار گارسيا ماركزو بارگاس يوسا و ، و به شهرت رسيدند ترجمه شد
داختند كه جنبة جهاني در واقع به موضوعاتي پرترينِ آنها بودند،  از مهمفوئنتس 
. آنها به هدف زدند. انخودش ة، مثل ميلان كوندرا و ويرجينيا وولف در دورداشت

در بورخس را . همين بود شد ميترجمه  خوانده و ز دلايلي كه آثارشانشايد يكي ا
كسي او را  1960شروع كرد و تا سال  1920دهة نوشتن را در اوايل او  .نظر بگيريد

سياست  كهاي است  پيچيدهخيلي  داستانِبه عقيدة من،  ادبيات تاريخِ ،شناخت نمي
اين موضوع خيلي . دخيل استديگر هم در آن  عواملولي  ،بخش مهمي از آن است

را جهاني  هاي پيامبا كردند نويسندگاني  سعي مي اي كه ناشران در دورهجالب است 
كرد و موجب  هاي اين نويسندگان به همين دليل از مرزها گذر مي مطرح كنند؛ پيام

شد كه از اهميت مسائل ملي كاسته شود و برادري نوع بشر اهميت بيشتري پيدا  مي
ة هم ها و سرزمين ةهم ،ها خانواده ةداستان هم صد سال تنهايي، مثلاً. كند
با آن توانند  سراسر جهان ميولي مردم  ،مريكاي لاتين استا داستانِ. هاست ملت
ام، معتقدم كه  را ترجمه كردهدرمورد نويسندگاني كه آثارشان . داستان شوند هم

 دنبال آثار عمداًگمانم به . تر بود هاي بيشترِ آنها به مراتب سخت فروش كتاب
. بايد گسترده شودخوانندگان افق ديد كه  معتقد بودمبودم، چون  اي و سخت حاشيه

گويند كه بها  بعضي ، شايداين روزها .دانستم ميانقلابي خيلي خودم را در آن ايام، 
 طرفدار جريان غالبواقع خيلي هم  فمينيست نيست، خرابكار نيست، در جيل
؛ دوست دارم ببينم اوضاع چطور عوض برايم جالب استديگران امروز نظر . است
به هر حال، من در كل . شد محسوب ميانقلابي كارم آن زمان در ، ولي شود مي

درست است كه براي خودم ديدگاهي دارم، ولي . دستگاه مهرة ناچيزي بيشتر نبودم
آموختن و نگاه  است كه همواره به دنبال اينمهم . ترديد محدود است اين ديدگاه بي

 ،ديگر هاي مترجممثل  كنم من هم، احساس مي. اي ديگر باشيد به مسائل از زاويه
ام، و بدون  ايفا كردهنقش مهمي در جهت خدمت به نويسندگان و شناساندن آنها 

  .شك از اين بابت خوشحالم



 مقاله 5، پياپي )1391 بهار و تابستان( 3/1 ادبيات تطبيقي  95
  اي با ترجمة ديگر متفاوت است هر ترجمه

 

 ايد چه نظري  دربارة آثاري كه براي ترجمه انتخاب كرده، ها كار بعد از سال
چه ترجم مبه عنوان كنيد؟  ها را براي ترجمه انتخاب مي يد؟ چگونه كتابدار

 برايتان مهم است؟ چيزهايي

o استاي بسيار مهم و انقلابي  گ نويسندهئيپوترديدي ندارم كه هنوز  ،براي مثال .
من  كه برايجنسيت اعتقاد دارم، كاري بسيار مهم  ةمسئل زمينةبه كار او در هنوز 

در اوايل كار، آثار پيسارنيك هم برايم خيلي جذاب بود؛ اشعار  .اهميت ويژه داشت
بوده، خواه  جنس و هميهودي كه دانستم  مي .منثورش به نظرم خيلي قوي بود

خيلي كه معتقد بودم  ؛ براي همين،ارزه كردهاي بوده كه سخت مب اي حاشيه نويسنده
در آن زمان خودم عاشق  تر، ، از همه مهمولي. او را به همه بشناسانم كهمهم است 

به انگليسي  برگردانم ورا به زبان خودم  آنهاخواستم به طريقي  بودم و ميآثارش 
هر كتابي اين بوده كه  انتخابدليل اصلي من براي  تا به امروز ،بنابراين. شنومب

 بودهآنها  هايم ترجمه ترين مهمبهترين يا . آن را از آن خود كنم خواهم به نحوي مي
را شروع كردم، تدريس دليل بود كه  به همين. ام انجام دادهلاقه و اشتياق كه با ع

ام را  زندگيتوانم  نميهرگز فهميدم كه  خواستم هر چيزي را ترجمه كنم و چون نمي
يد روزي هشت ساعت كار ترجمه با امرار معاش از راهبراي  .از راه ترجمه بگذرانم

برايم  آثار زيادي را. ترجمه كنيد فرستند كه برايتان ميهر چيزي را  كنيد و
هاي  كتاب اين آثار گاهي. »آيد از اين خوشم نمي« :گفتم ميفرستادند و من فقط  مي

اسكيولِ را ترجمه لارا  كتابمثلا . هم از آب در آمدندواقعاً محبوب و پرطرفداري 
هم خالي از  ترجمة رمانشخوبي است و  دانستم كه نويسندة نكردم، هر چند مي

كه تصور ترجمه نكردم  به اين دليل را 1مثل آب براي شكلاترمانِ . ذت نيستل
لذت  اش ترجمه ازويژه طور ه جالب نيست و ببرايم ادبي  اثركردم به عنوان  مي

هم صادق است كه  تر در مورد نويسندگان معروف موضوع حتياين . نخواهم برد
فرستادند و من  ميگان را برايم اين نويسندهاي  كتاب .ببرم از آنها اسمخواهم  نمي
ولي از اين يكي خوشم  ،را دوست دارم اين نويسنده گفتم كه فلان كتاب مي
كه  ام هكتاب از نويسندگان معروف ترجمه كرد ، يكي دوراستش را بخواهيد. آيد نمي

از طرف ديگر، آثار كمتر . نبودندچون به نظرم قوي  دوستشان نداشتم،خيلي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Laura Esquivel, Like Water for Chocolate 
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در نمايشگاه كتاب  ،همين اواخر. ام را ترجمه كردهيدتر شده يا جد شناخته
شاعري بود به كه آقا . با زوجي آشنا شدم يك دوست مشتركاز طريق  1گوادالاخارا

از  واقعاً ي بود كهكتاب كوچك .هايش را به من داد يكي از كتاب 2يانام گابريل ماگان
اين شاعر را كسي . شروع كردماش را  ترجمهنشستم و  و بلافاصله آن خوشم آمد

چون دوستي در فرانسه  ه ترجمه شده،هايش به فرانس يكي از كتاب. شناسد نمي
 كرده ش را با ترجمة من منتشربعضي شعرهاي 3مرز كلمات بي مجلة حالا هم. دارد
موضوع اين است كه  .فقط براي لذتش ترجمه كردمشعرها را اين ولي من  .است

برايم زيباشناسي هميشه به عنوان مترجم، : لذت ببريدهي  بايد از كاري كه انجام مي
  .شود مترجم به دليل تأثيري كه متن بر او گذاشته عاشقش مي. بسيار مهم است

 كار كرده و مترجماني نيز تربيت كرده،ترجمه  ةبه عنوان كسي كه بيشتر در زمين 
ي را وگوي نوع گفتچگونه باشد؟ چه بايد ترجمه حوزة در  علمي به نظرتان كار

رشتة تخصصي به عنوان يك دانيد؟ آيندة ترجمه را  ميان مترجمان مفيد مي
اعتقاد ترجمه  زبان ودر مورد يا رويكرد خاصي  نظريهآيا به  ؟بينيد چگونه مي

  داريد؟
o خود  هاي ايدئولوژيك محدوديت ازتواند  مي در بهترين حالت ، نوشتاربه نظر من

به فرد مترجم يا نويسندة خاصي در آن  صداي منحصرباشد، و هر اثري كه  آگاه
. شكوفا شود، در نقد ادبي به طور كلي، و در نتيجه در نقد ترجمه، اثر معتبري است

نقد ترجمه بخشي از كه معتقدم  چون ،نمدا نمي جدامن نقد ترجمه را از نقد ادبي 
حميل اي را به متن ت يا نظريهولوژي اي ايدئ كه عدهبينم  وقتي مي. نقد ادبي است

؛ آنها به جاي اينكه از متن به ايدئولوژي برسند، از شوم ناراحت مي ،كنند مي
 همةو  ها متن ةايدئولوژي همواره در همكه معتقدم  .رسند ايدئولوژي به متن مي

مرتكب  ،خود آگاه نباشيد كهاي ايدئولوژي اگر از محدوديت. ها حضور دارد خوانش
 ها معمولاً ولي اين شوخي ،كنم زياد شوخي ميمن  ،مثلاً. (شويد اشتباهات جدي مي

 درهمين اواخر جهالتي را يك چنين . )دهد خبر ميهايم  محدوديتاز آگاهي من از 
 آورم، ولي اين خانم ظاهراً نمياسمش را . كانادايي ديدميك خانم جوان نظرات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Guadalajara 
2 Gabriel Magaña 
3 Words Without Borders 
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 آلنيِوودي  در واقع، در مورد طنزِ(را اصلاً درك نكرده بود  كاتب خرابكاركتاب 
كنم  طي ميرجم متعنوان ه ب نفهميده بود روندي كه و )تفاهم شده بود دچار سوءمن 

هاي ديگر او را گيج كرده  نظريهچون پارامترهاي خشك فمينيستي و چگونه است، 
است كه ظاهراً خود آن را خاصي  نظريچهارچوب كه اسير متوجه نبود انگار . بود

هر متن قوانين  كهآگاه بود از اين موضوع بايد  به عقيدة من،. فهميد هم درست نمي
در كنار ايدئولوژي خودش را دارد و خاص  1»ساخت واژگاني«) و به قول بورخس(

اين كار را درست انجام  نتوانيد اگر. يا اعتقادات خود، بايد متن را عميقاً درك كرد
دم كه هرچه من معتق .ايد كرده جفا، ادبيات و فرهنگ اردر حق متن، نوشت ،دهيدب

در مورد . شوند ميتر  دقيق خود در كارها اين روند را بيشتر طي كنند، احتمالاً  مترجم
ادبيات  ةبورخس دربار اند، بايد بگويم كه همة نظرهاي هايي كه به نظرم جالب نظريه

 شخصبهترين  شايد او .درست است كاملاً تناقضاو از هميشگي به دليل درك 
به معني  سياست معاصرمورد و شايد در  ن امر ترديد ندارم،، در اينبودروي زمين 
 تندرويينظر سياسي آدم خيلي جالب و  از ،بود كه تر جوان. نابينا بود واقعي كلمه

ربط زد  كلّي بي هايي به ، از دنيا دور افتاد و حرفاز دست دادكه اش را  اما بينايي ،بود
ياد ادبيات خيلي چيزها  بارةدر اه اوما از ديدگولي معتقدم كه . سف استأت ةماي كه

شايد اين كار . تر است ايم و به نظر من بورخس در زمينة نظري از همه دقيق گرفته
بورخس  از مطالعة نظراتكنم كه دانشجويان  مي گماناما از نظر برخي عملي نباشد، 

، مثلاً .دمتون راهنمايي كراين البته بايد آنها را در خواندن . آموزند مي خيلي چيزها
 2»هايي از هومر ترجمه«به عقيدة من بسيار روشنگر است، مقالة  »ير منار پي« داستان

ويژه اكنون در  به، مسحوركننده است» و يك شب ن هزارامترجم«. طور هم همين
 و ستووآري«مانند  ،ترش همچنين مقالات كوتاه. شناسي شرق هاي مربوط به بحث
اهميت خاورميانه و مورد ؛ بورخس در ديگري است از مقولةكه  3»اعراب

غرب  كههاي مختلف آن  فرهنگ جهان و اهميت بخش ةدربار ، و»زمين مشرق«
 .داشت انگيزي قدرت پيشگويي حيرت بشناسد، امري ضروريعنوان ه بايست ب مي

آمده؟  خوشم مي واقعاًاز كدام نويسندگان به غير از بورخس ديگر  در زمينة ترجمه،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 morphology 
2 “The Homeric Versions” 
3 “Ariosto and the Arabs” 
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 ناباكف و پاند،  كند، مثلاً نظرات هميشه توجهم را جلب مييسندگان نونظرات خود
. م به متون اصلي مراجعه كنما هميشه سعي كرده .اشدربط ب خيلي هم بيحتي اگر 
كه فهمم  مي پردازان طريق نظريهاز  .برايم جالب استچيزي است كه  اين همان

 ةيا فلسفشناسي  زبانمينة در زاما من  دانم جالب است، مي 1شلايرماخرآنچه دربارة 
او بحث و  ة آراءباركه در بيشتر دانشگاهيانيحتي  و چندان تخصصي ندارمآلماني 
 2بيهوده به نظريات دريداشايد  .هايش چندان آشنا نيستند با متنكنند  گيري مي نتيجه
، ولي يكي از مشكلات ما. است آميز بسيار تحريكمند شده بودم؛ نظريات او  علاقه
 كهتوانيد مطمئن باشيد  نمي ،آلماني نباشيد ةفلسف متخصصاين است كه تا قع، در وا

 كه(كند  صدق ميهم  3در مورد بنيامين موضوعاين . ايد موضوع شدهدرست متوجه 
 در مورد، يا )گويد دانست چه مي ها نمي خودش هم بعضي وقت شايد
 ريشه درلمي رويكردهاي عرخي ب ،از طرف ديگر. 4اكو مثلهايي  شناس نشانه
در  ،دانيد طور كه مي همان. دنمفيد باشتوانند  دارند و ميهاي ادبي منسجمي  ديدگاه
كشف را انگار باروت  رسيدم، 5بحث مجازبه  وقتي تصادفاً كاتب خرابكاركتاب 
 يك روندعنوان ه ترين تعريف براي ترجمه ب به نظرم نزديك مجاز. بودمكرده 
اگر ديگران اين به عقيدة من،  .و پيوسته متداعيدي رونيعني  شناختي است، زبان

ولي اين . شوند مي درستيِ اين نظرمتوجه  ،كنند تفصيل بررسي حقيقتاً بهرا روند 
لذت بردم، كشف آن  كردم و از است و با اينكه من ارتباطش را دركعلمي  توضيح

بخواهيم همه است؛ انگار ابلهانه  به گمانمچنين توضيحاتي  تأكيد بيش از حد بر
  . بدهيمتوضيح  ة ديدرا فقط از يك زاويچيز 

 ترجمه هميشه به متون ادبي  تأمل دربارةكه براي  پيداستهايتان  نوشته از
در . سازيد، مثل يك آرشيو مختلف ميعات اي از قط كنيد و آميزه ميمراجعه 

ارت يا به عب، روز به روز بيشتر شده» آرشيو مترجم«به  علاقه ،هاي اخير سال
. پژوهشيمواد مطالب و به عنوان  نويسنده    ـ مترجم اسنادبه ترجمه و ديگر توجه 

ا ب ، اغلب با رابطة اوكند مي برقرار اثرش با مترجم نويسندهاي كه  رابطه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Friedrich Schleiermacher 
2 Jacques Derrida 
3 Walter Benjamin 
4 Umberto Eco 
5 metonymy 
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بيشتر تمايل داشته نويسندگان ن متفاوت است؛ ممكن است اقدتپژوهشگران و من
رابطة نويسنده . نبا پژوهشگران و منتقدا با مترجمان ارتباط برقرار كنند تاباشند 

نوشتن و عينيِ  مشترك تر است و دليلش هم شايد تجربة و مترجم گاهي نزديك
به نظر شما، كدام وجه از اين رابطه و اسناد حاصل از آن منحصر به فرد . باشد

يك ؟ آيا شما شود چه نوع موادي براي پژوهش پيدا ميآرشيو مترجم  است؟ در
  عي داريد؟آرشيو واق

o فايرستن در  ةبا كتابخان 1984از سال  ، منواقع در. من با اهميت اين اسناد موافقم
ها و  مسئولان اين كتابخانه نامهچون  ،در ارتباط بودم 1دانشگاه پرينستن

اين كتابخانه . كردند آوري مي مريكاي لاتين را جمعا گانهاي نويسند نوشتهدست
و  كم مانده بود اسناد. مريكاي لاتين دارداان از نويسندگ بسيار بزرگي ةمجموع
متوجه شدم كه اهميت نقش مترجم واقعاً ولي  بفروشم،هايم را به آنها  نوشته

برايشان مطرح نيست، و فقط براي دسترسي به آن نويسندگان بود كه به اسناد من 
ي را ديگر ةپروژ 2بريئن ميچل مترجمم همكاردر همين زمان، . دادند علاقه نشان مي

كه مسئولان اين كتابخانه، گفت  مياو . دانشگاه اينديانا شروع كرد 3ليِلي ةدر كتابخان
من هم در نهايت اسناد و . علاوه بر نويسندگان، به اسناد مترجمان نيز علاقه دارند

نويس بيشترِ  هايم را در اختيار اين كتابخانه گذاشتم و متن نهايي و پيش نوشته
مختلف ترجمه هاي  نويس انة ليلي است ــ آنها به پيشهايم در كتابخ ترجمه
هاي  نويس هاي نهايي و پيش اكثر مكاتبات، متنتعداد زيادي نامه، . بودندمند  علاقه
برايشان را هم ن احتي مكاتباتم با ناشر .هايم نيز در اين كتابخانه است ترجمه
با چندين نويس  يا مقالهر مهمان سردبيبه عنوان  ها سال 1970دهة من از  .ام فرستاده

مطرح كردن نويسندگان و ارائة براي  ديگري بود اهاين هم ر. ام مجله همكاري كرده
. تواند مفيد باشد خلاصة كلام، به نظر من در دسترس بودن همة اين اسناد مي. كارم

يعني، در واقع، چگونگي تفكر دربارة ترجمه  ــ كنم كه ترجمه تدريس مي زمانياز 
اين قبيل مطالب و مواد واقعي را به وقت  هرــ آموزم  نشجويان ميبه دارا 

هاي  به نظر من، اسناد و نوشته. اند ام، خيلي چيزها ياد گرفته دانشجويان نشان داده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Princeton Firestone Library 
2 Breon Mitchell 
3 Lilly Library 
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به  اغلب و ،پژوهشگري مهم است وهر منتقد  هاي اسناد و نوشته ةمترجم به انداز
 .اهميت دارد انند همينگوي و فاكنرنويسندگان مشهوري م هاي اسناد و نوشته ةانداز

چه در توليد ادبي  ترجمهو  گذرد ترجمه چه مي روندكه در  بفهمندمردم بايد 
 .جايگاهي دارد

  
  
  

 



 

  
  
  
  

  هاي ادبيات تطبيقي در ايران شناسي كتاب كتاب
  چمي ويدا بزرگ

  
  
  

  چكيده
كه به صورت هاي مستقلي است  شناسي گردآوري فهرستي از تمامي كتاب هدف اين كتاب

هايي كه  تأليف يا ترجمه به زبان فارسي دربارة ادبيات تطبيقي منتشر شده است، و نيز كتاب
بخش يا فصلي از آنها، چه در حوزة نظريه يا به لحاظ عملي، به ادبيات تطبيقي اختصاص 

ان تهيه شناسي كاملي از ادبيات تطبيقي در اير هنوز كتاب ،تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد. دارد
شناسي حاضر كمك بزرگي به پژوهشگران و دانشجويان ادبيات  كتاب. و تدوين نشده است
اي ديگر، اطلاعات مقدماتي لازم براي دنبال كردن سير  شود و، از زاويه تطبيقي محسوب مي

در اين  .دهد تحول نظري و عملي ادبيات تطبيقي در كشور ما را در اختيار پژوهشگران قرار مي
، محل اند و پس از آن عنوان ه مرتب شدهها بر اساس الفباي نام نويسند شناسي، كتاب كتاب

  .نشر، ناشر و تاريخ انتشار كتاب به ترتيب ذكر شده است

شناسي ادبيات تطبيقي در ايران، تاريخچة ادبيات تطبيقي در  ادبيات تطبيقي، كتاب: ها كليدواژه
 .ايران، ابزارهاي پژوهش در ادبيات تطبيقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي  
 bozorgchami@yahoo.com :نگار پيام  
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  مقدمه
گذرد و دايرة فعاليت آن هر روز  نزديك به دو قرن از عمر ادبيات تطبيقي مي

هاي گوناگون علم، از جمله  يابد به طوري كه دامنة نفوذش به همة رشته گسترش مي
شناسي،  زبان(، علوم انساني )سينما، نقاشي، موسيقي، معماري، پيكرتراشي و غيره(هنر 
سياست، (، علوم اجتماعي )شناسي، تاريخ و غيره هنگشناسي، فر شناسي، مردم روان

، مذهب و فلسفه و حتي علوم خاص )شناسي و غيره شناسي، جامعه اقتصاد، انسان
 . رسيده است) رياضيات، پزشكي، فيزيك و غيره(

حجم روزافزون اطلاعات كه به اشكال گوناگون از قبيل كتاب و گزارش و 
روز دشوارتر  شود، دستيابي به آنها را روزبه منتشر ميهاي دانشگاهي و مقاله  نامه پايان
آوري اطلاعات منابع و تسهيل دستيابي پژوهشگران به اين  از اين رو، براي جمع. كند مي

در گروه ادبيات » شناسي ادبيات تطبيقي در ايران كتاب«اطلاعات طرحي با عنوان 
  . تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي آغاز شد

هاي ادبيات تطبيقي در ايران در  نامه شناسي پايان ، كتاب1نامه پيشين ويژه در شمارة
هاي ادبيات تطبيقي  شناسي كتاب اختيار پژوهشگران قرار گرفت و در اين شماره كتاب

  . شود در ايران ارائه مي
  هدف و دامنة كار

امي گردآوري فهرستي از تم» هاي ادبيات تطبيقي در ايران شناسي كتاب كتاب«هدف 
هاي مستقلي است كه به صورت تأليف يا ترجمه به زبان فارسي دربارة ادبيات  كتاب

هايي كه بخش يا فصلي از آنها به ادبيات تطبيقي  تطبيقي منتشر شده است، و نيز كتاب
  .اختصاص دارد

شناسي نظم اطلاعات است، ولي، با توجه به وسعت قلمرو  يكي از اركان مهم كتاب
هاي دانش بشري، موضوع بسياري از  ارتباط آن با ساير شاخه ادبيات تطبيقي و

بندي موضوعي آنها  اي است و در نتيجه تقسيم شناسي بينارشته هاي اين كتاب كتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، نامة فرهنگستاننامة  ، ويژهادبيات تطبيقي» .هاي ادبيات تطبيقي در ايران نامه شناسي پايان كتاب«. چمي ويدا بزرگ 1

  .176 ـ 146): 1390( 2/1
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ها بر اساس  شناسي، كتاب از اين رو، تصميم بر اين شد تا در اين كتاب. دشوار است
  .الفباي نام نويسندگان مرتب شود

 روش كار و مشكلات

ها و مشكلاتي  هاي ادبيات تطبيقي در ايران با محدوديت آوري اطلاعات كتابگرد
هاي  هاي ادبيات تطبيقي از ميان انبوه كتاب مسئلة اصلي انتخاب كتاب. رو شد روبه
ها در وهلة نخست عنوان و  ملاك گزينش كتاب. هاي ادبيات فارسي و خارجي بود رشته

در . ويژه فهرست مطالب آنها بود ها و به موضوع آنها، و در وهلة بعد بررسي كتاب
متأسفانه عنوان برخي از . ها ضروري بود برخي موارد، رؤيت و بررسي دقيق كتاب

هاي ادبيات فارسي روشن و گويا نبود و گزينش آنها تنها بر اساس عنوان امكان  كتاب
هنوز بر  اي نوپاست و قلمرو آن از سوي ديگر، ادبيات تطبيقي در ايران رشته. نداشت

هاي بسيار كمي تحت اين موضوع در  به همين دليل، كتاب. همگان روشن نيست
ها را دشوار  وجو و بازيابي كتاب اند و اين مسئله كار جست ها فهرست شده كتابخانه

رو  هاي ادبيات فارسي و خارجي روبه ساخت و در عمل با حجم زيادي از كتاب مي
يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه  .ري بودشديم كه بررسي بسياري از آنها ضرو

شناسي به معني صحه گذاشتن بر محتوا و  صرف ذكر عنوان يك كتاب در اين كتاب
لازمة چنين امري مطالعه و تحليل دقيق اين  ،بدون شك. روش علمي آن نيست

  .هاست كتاب
لعة نسبي آنها دست آمده نياز به دقت و مطا به ها از ميان انبوه اطلاعات گزينش كتاب

ها در كتابخانة ملي بود و دسترسي به  مشكل بعدي محدوديت دسترسي به كتاب. داشت
نشده، در بسياري موارد تنها با همكاري صميمانة  هاي فهرست شده، و گاه فهرست كتاب

  .پذير شد برخي كتابداران كتابخانة ملي امكان
پي به كتابخانة ملي اهدا شود، هاي چا اي از كتاب از آن جا كه مقرر شده است نسخه

نويسيِ  شناسي ملي، اطلاعات فهرست رود كه كتابخانة ملي، و بالطبع كتاب انتظار مي
به همين دليل، . هاي چاپي كشور را در اختيار داشته باشند مجموعة كاملي از كتاب

شناسي قرار  شناسي ملي و كتابخانة ملي كمابيش منبع اصلي اطلاعات اين كتاب كتاب
ها و فهرست كتابخانة فرهنگستان زبان و ادب  شناسي پس از بررسي كتاب. گرفت
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دست آمده با مراجعه به كتابخانة ملي  شناسي ملي، فهرست به ويژه كتاب فارسي و به
  .تكميل شد

  
   تنظيم كلي
هاي ادبيات تطبيقي، بر اساس  نامه شناسي پايان شناسي نيز، مانند كتاب اين كتاب
هاي آن به قرار  شناختي مدخل يسندگان مرتب شده است و اطلاعات كتابالفباي نام نو

  :زير است
نام خانوادگي، نام : اگر كتاب كاملاً به موضوع ادبيات تطبيقي مربوط باشد

  .ناشر، سال نشر: محل نشر. ويرايش. ويراستار/نام مترجم. عنوان كتاب. پديدآورنده
نام خانوادگي، نامِ : طبيقي مربوط باشدو چنانچه بخشي از كتاب به موضوع ادبيات ت

در نام و نام خانوادگي پديدآورندة » .عنوان بخش يا مقاله«. پديدآورندة مقاله يا بخش
ناشر، : محل نشر. ويرايش). ويراستار/مترجم(، ساير پديدآورندگان عنوان كتابكتاب، 

  .صفحات بخش يا مقاله: سال نشر
هايي كه ناشر يا ناشران ديگري نيز  ورد كتابها در م براي اجتناب از تكرار مدخل

اند، در صورتي كه محتواي كتاب تغييري نكرده باشد در زير مدخل  آنها را چاپ كرده
استفاده شده و پس از آن اطلاعات ) نيز نگاه كنيد(» نيز نك«اصلي از عبارت اختصاريِ 

  .ناشر يا ناشران ديگر كتاب آمده است
هاي ديگر به چاپ رسيده باشد، به همين ترتيب  ب يا كتاباي در كتا و چنانچه مقاله

  : استفاده شده است، مانند» نيز نك«از عبارت اختصاري 
: 1354 اميركبير، : تهران. 1ج. نقد ادبيدر » .ادب تطبيقي«. كوب، عبدالحسين زرين

125 - 128.  
  .205-201: 1338بنگاه نشر انديشه، : تهران ←نيز نك 
به همراه جستجويي چند در باب شعر : نقش بر آبدر » .ات تطبيقياز ادبي«. ــــــ 

ها، گفت و شنودها و  حافظ، گلشن راز، گذشتة نثر فارسي، ادبيات تطبيقي، با انديشه
  .361 - 295: 1368 معين، : تهران. ها خاطره

  .361 - 295: 1381 سخن، : تهران. ]ويرايش ؟[ ←نيز نك 
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فهرست نام پديدآورندگان تا حد امكان از سازي و مستند كردن  براي يكدست
در مواردي كه يك مقوله از اطلاعات . استفاده شده است مستند اسامي مشاهير و مؤلفان

شناختي يافت نشده، ساير اطلاعات، بدون ذكر آن مقوله، مطابق با نظم يادشده  كتاب
باط آن با موضوع چنانچه عنوان كتاب يا فصل به اندازة كافي گوياي ارت. ارائه شده است

شناختي توضيح كوتاهي دربارة كتاب يا آن  ادبيات تطبيقي نباشد، بعد از اطلاعات كتاب
  .فصل خاص ارائه شده تا ارتباط آن با موضوع براي خواننده روشن شود

هاي مربوط به موضوع ادبيات  شناسي شامل تمام كتاب بدون ترديد، اين كتاب
اميدواريم . گيرد كه نگارنده يافته است تي را در بر ميتطبيقي نيست، بلكه تمامي اطلاعا

جانب ما  نگار اين خوانندگاني كه اطلاعاتي در اين زمينه دارند با ارسال آن به نشاني پيام
  .رساني ياري كنند شناسي و تكميل اين طرح اطلاع هاي اين كتاب را در رفع كاستي

رضا انوشيرواني كه  آقاي دكتر عليدانم از استاد گرانقدرم  در خاتمه وظيفه خود مي
  .مرا در اين كار راهنمايي و كمك كردند، قدرداني و تشكر نمايم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 مقاله
  5، پياپي )1391 بهار و تابستان( 3/1 ادبيات تطبيقي

  هاي ادبيات تطبيقي در ايران شناسي كتاب تابك
 

106

  .1387 سخن، : تهران .ادبيات ايران در ادبيات جهان. آذر، اميراسماعيل .1

به اهتمام مريم . پژوهشي در ادبيات تطبيقي: حافظ در آن سوي مرزها .ــــــ  .2
 .1390سخن، : نتهرا. برزگر

  . 1369 معين، : تهران .مسيح در ادبيات فارسي ةچهر. ، قمر)زرين كوب( آريان .3
  .1378   سخن، : تهران ←نك نيز

از قرن نهم تا (عناصر فرهنگ و ادب ايراني در شعر عثماني . آيدين، شادي .4
 .1385 اميركبير، : تهران .)دوازدهم هجري

ترجمه و  .استايوسكي در ادبيات عربيثير دأپژوهش تطبيقي ت .ابوالوي، ممدوح .5
  .1385 دانشگاه لرستان، : خرم آباد. علي عزيزنيا و تعليق علي نظري

بررسي تطبيقي داستانهاي صادق  :ادبيات تطبيقي ايران و هند .احمد، محمدقاسم .6
 .چند ي هند پريم نويس برجسته چوبك، جلال آل احمد، سيمين دانشور و داستان

    .1390 مدحت، : تهران
دبير  .انديشي سينما و ادبيات مجموعه مقالات اولين هم .اربابي، محمود، گردآورنده .7

 .1387 فرهنگستان هنر، : تهران. انديشي محمود اربابي علمي هم

كليدر، رمان حماسه و در » ."كليدر"در  "دن آرام"رفتار خلاق با «. اسحاقيان، جواد .8
 .198 - 169: 1383 آذين،  گل: تهران .عشق

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم : تهران. مجموعه مقالات: سطوره و ادبياتا .9
 .1384 ، )سمت(انساني دانشگاهها 

زبان و (» ادبيات تطبيقي«ترجمه و راهنماي الادب المقارن . اصغري، محمدجعفر .10
پيام دانشگاهي، : اصفهان. بر اساس كتاب دكتر عليرضا شيخي؛ )ادبيات عربي

1389. 

رشته زبان و ادبيات ): (ادبيات تطبيقي(الادب المقارن «اهنماي كتاب كتاب حاضر ر
  .نور است تأليف عليرضا شيخي از انتشارات دانشگاه پيام» )عرب

نويد : شيراز .جدال مدعيان با سعديدر » .شهرت سعدي در اروپا«. امداد، حسن .11
 .190 - 189ص : 1377 شيراز، 

شاهنامه و ابعاد ايدئولوژيك : غربي هاي متون شرقي، شيوه. اميدسالار، محمود .12
با پيشگفتار اكبر . جهاني شاهنامه ةهزار نةزمين به بها شناسي در مغرب شاهنامه
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  .1389 مركز پژوهشي ميراث مكتوب، : تهران. ايراني
محمدتقي « الشعراء ملك نةادبيات تطبيقي با تكيه بر مقار. مقدسي، ابوالحسن امين .13

انتشارات و چاپ،  ةسسؤدانشگاه تهران، م: تهران .»وقياحمد ش«و اميرالشعرا  »بهار
 1386. 

   .1370 سروش، : تهران. ادبيات در سينما. اميني، احمد .14
ايوان مدائن از ديدگاه دو شاعر نامي تازي و پارسي بحتري و . انوار، اميرمحمود .15

گاه دانش: تهران. تحقيق و مقايسه و شرح منثور و منظوم از اميرمحمود انوار .خاقاني
 .1383 انتشارات و چاپ،  ةسسؤتهران، م

عباسي و  ةسير شعر و ادب از دوران قبل از اسلام عرب تا پايان دور. ــــــ  .16
: تهران. افكار سعدي و متنبي و داوري ميان دو شاعر نامي پارسي و تازي ةمقايس

  .1380 انوار دانش، 
شوراي گسترش  و آرا ژهوا: تهران .شاهنامه و ادبيات قزاقي. باتيرخان، بولاك بك .17

 .1383 زبان و ادبيات فارسي، 

. ترجمة خليل محمودي .هاي ترجمه از ادبيات تطبيقي تا پژوهش. باسنت، سوزان .18
  .1387احسن، : تهران

 بررسي باغ در شعر كلاسيك فارسي و بازتاب آن در نقاشي سنتي ايران. باقري، آذر .19
 .1390 طهوري، : تهران .)بازگشت ادبي ةتا دور. از قرن چهارم ق(

: تهران. مهدي افشار ةترجم. هندي  ـ نقش اقبال در ادب پارسي. برني، مظفرحسين .20
  .1364 كل انتشارات و تبليغات،  ةوزارت ارشاد اسلامي، ادار

ي فرانسوي قرن  ايران در ادبيات و انديشه: از تصوير تا اسطوره. بونرو، اوليويه اش .21
  .1390 پژواك، : تهران .قيصريابراهيم  و حسن فروغي ةترجم .هجدهم

ي جنگ رستم  تحليلي نو از انگيزه: تني و جاودانگي در اساطير روئين. بهرامي، ايرج .22
در رابطه با پهلوانان اساطير  »اهل حق«  و اسفنديار، با نگرشي بر آئين مهر، يارسان

  .1383 ند،وورجا: تهران .شاهنامه
تنيِ  هايي است كه خصلت رويين رههدف اين كتاب آگاهي بيشتر از زندگاني اسطو

گمش سومري،  اما دو اسطورة ديگر، شمشون يهودي و گيل. ناپذيري دارند آسيب
بشري يا  هايي استثنايي نظير قدرت فوق نيز به علت دارا بودن خصيصه
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كتاب به وجوه اشتراك و افتراق . اند وجوي راز جاودانگي بررسي شده جست
  .پردازد العادة پهلونان اساطيري مي خارقها و شباهت رفتارهاي  اسطوره

 .تا نا، بي بي: جا بي. ادبيات تطبيقي. بهنام، جمشيد .23
ايدون، : تهران. محمود كمالي ترجمة .نبرد پدر و پسر در ادبيات جهان. پاتر، آنتوني .24

 1384. 
: تهران .از حافظ شيرازي تأثيرپذيري شاعران كرد ايران و عراق .پارسا، احمد .25

 .1388 ، »متن« ليف، ترجمه و نشر آثار هنريأت ةسسؤنر، مفرهنگستان ه
عربي و مولوي و مقايسة  مسألة تشبيه و تنزيه در مكتب ابن«. پورجوادي، نصراالله .26

 از  ي ع م ج  م ل ق  ه ب.  ان ي ران و اي  ان رك ت  اه دگ از دي ناولا مدر » .زبان و شيوة بيان آنان
  وزارت:  ران ه ت.  ران اي  ي لام اس  وري ه م ج  ي گ ن ره ف  ي زن راي  ردآوري ؛ گ نويسندگان

  .39-17: 1369،  ارات ش ت و ان  اپ چ  ان ازم ، س ي لام اد اس و ارش  گ ن ره ف
عربي دربارة  پردازد كه مشايخ ايراني تحت تأثير آراء ابن اين مقاله به اين موضوع مي

از او اين مسئله را به تعبيري ديگر به  اند و چه قبل و چه بعد تشبيه و تنزيه نبوده
شود كه مولانا  اين موضوع نيز در مقاله مطرح مي. اند زبان فارسي بيان كرده

 .حلي مشابه ارائه داده است الدين از ديدگاه خاصي به مسئله نگاه كرده و راه جلال
فارسي  سمبولهاي جاودان در ادبيات: ادبيات تطبيقي مار و كاج. تاواراتاني، ناهوكو .27

   .1385 بهجت، : تهران. و ژاپني
بزرگداشت  ةكنگر: تهران .ليلي و مجنون فضولي و نظامي ةمقايس. تجليل، جليل .28

 .1374 حكيم محمد فضولي، دبيرخانه، 

  . ]1363[علوي، : تهران .ادبيات ايران از ديدگاه اقتصاد. فرد، حسن توانايان .29
و امثال و حكم آمده است كه اي از اشعار  در مقدمة كتاب، شرح مختصر پاره

هاي كتاب را اشعار برحسب موضوعات  ساير قسمت. مفاهيم اقتصادي دارند
اقتصادي، اشعار اقتصادي بر حسب نام شاعر، و امثال و حكم اقتصادي تشكيل 

  .دهد مي
  ي اه گ ن:  ه چ دري  زده ان از پدر » .هاي شاهنامه با ادبيات جهان همانندي« . ي ال اگ ودوآ، م ت .30

،  لان ي گ  اه گ ش دان]:  ت رش[. ور پ ف وس ي  اظم دك م ح م ترجمة. او  ةام ن اه و ش  ي ردوس ف  ه ب
1377 :149 - 152. 
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. هاي شرق و غرب ها در مكتب بيني مولوي و جهان. جعفري تبريزي، محمدتقي .31
  .1370بعثت، : تهران

راز بقاي ايران در  در» .انديشة بودا در مثنوي«. جعفري لنگرودي، محمدجعفر .32
  .409 - 407 :1371 گنج دانش،  ةكتابخان: تهران. سخن مولوي

راز بقاي ايران در سخن در » .انوشيروان در اشعار شعراي بزرگ عرب« .ــــــ  .33
 .110 - 107 :1369 گنج دانش،  كتابخانة :تهران .فردوسي

: تهران. ولويراز بقاي ايران در سخن مدر » .فلسفة يونان در مثنوي«. ــــــ  .34
  .397 - 393 :1371 گنج دانش،  ةكتابخان

  .1390 چشمه، : تهران. محمودي. م ةترجم .ادبيات تطبيقي. الدين، محمدسعيد جمال .35
برگردان و  .پژوهشي تطبيقي در ادبيات عربي و فارسي: ادبيات تطبيقي. ــــــ  .36

   .1388 ز نشر، دانشگاه شيراز، مرك: شيراز. حسين كياني و پور تحقيق سعيد حسام
  .1368 اسپرك، : تهران. فردوسي و هومر. جمالي، كامران .37
زندگي، عشق و مرگ از در » .ديدگاه هدايت و ادبيات جهان«. جوركش، شاپور .38

: تهران .هاي هدايت نگاهي نو به بوف كور و ديگر عاشقانه: ديدگاه صادق هدايت
  .246 - 222 :1378 آگاه، 

كنندة عشق كه  ين زن و مرد و اشاره به آفات تباهطرح موضوع عدم ارتباط خلاق ب
است، همواره در ادبيات اروپا و  بوف كورمضمون بسياري از آثار هدايت از جمله 

اين مقاله به بررسي اين . امريكا بخش مهمي را به خود اختصاص داده است
ر در پردازد كه هدايت از ادبيات اروپاي غربي تأثير پذيرفته و اين تأثي موضوع مي

هدايت براي تصوير كردن مسائل دردناك . خوبي نمايان است هاي او به داستان
  .هاي ادبيات غرب استفاده كرده است زندگي ايراني و انتقاد از جامعه از تكنيك

: تهران .ادبيات فارسي درادبيات فرانسه رگون؛ تأثيااز سعدي تا آر. حديدي، جواد .39
 .1373 مركز نشر دانشگاهي، 

  .1346 جواد حديدي، : شهدم .ايران در ادبيات فرانسه .ــــــ  .40
 .هفده گفتار: رهروان حقيقتدر » .هاي فرانسوي زنان شاهنامه در داستان«. ــــــ  .41

 .211 - 194: 1380 مركز نشر دانشگاهي، : تهران
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هفده : رهروان حقيقتدر » .هاي فرانسوي شاعران ايراني در نمايشنامه«. ــــــ  .42
  .304 - 292: 1380 مركز نشر دانشگاهي،  :تهران .گفتار

هفده : رهروان حقيقتدر » .شاعران فرانسوي در مكتب عارفان ايراني«. ــــــ  .43
  .276 - 255: 1380 مركز نشر دانشگاهي، : تهران .گفتار

  .1379بقعه، : تهران. شاعران فرانسوي در مكتب عارفان ايراني .ــــــ  .44
 .هفده گفتار: رهروان حقيقت در» .بيات تطبيقيهاي پژوهش در اد شيوه«. ــــــ  .45

  .254 - 246: 1380 مركز نشر دانشگاهي، : تهران
  .1368 سروش، : تهران .بيدل، سپهري و سبك هندي. حسيني، حسن .46
نظري به شعر سهراب : نيلوفر خاموشدر » .بيدل و سپهري«. حسيني، صالح .47

 .164 - 131 :1373 نيلوفر، : تهران. سپهري

در » .هاي فارسي ستيزي در آئين هندوان و تأثير آن بر حكايت زن«. يمحسيني، مر .48
 .115 - 114: 1388 چشمه، : تهران .ستيزي در ادبيات كلاسيك فارسي هاي زن ريشه

مقايسة تطبيقي داستان شهر زنان در اسكندرنامه، شاهنامة فردوسي و «. ــــــ  .49
در » .هاي يوتوپيايي تانهاي كهن يوناني و داس اسكندرنامة نظامي با اسطوره

 . 277 - 259: 1388 چشمه، : تهران .ستيزي در ادبيات كلاسيك فارسي هاي زن ريشه

ايران از ديدگاه علامه در » .سينا و آثار شعري اقبال ابوعلي«. حقيقت، عبدالرفيع .50
 .155 - 154: 1367 شركت مؤلفان و مترجمان ايران، : تهران .محمد اقبال لاهوري

ايران از ديدگاه علامه در » .اقبال و گلشن راز شيخ محمود شبستري«. ــــــ  .51
 .288 - 259: 1367 شركت مؤلفان و مترجمان ايران، : تهران .محمد اقبال لاهوري

ايران از ديدگاه علامه محمد اقبال در » .ايران از ديدگاه شعري اقبال«. ــــــ  .52
 .73 - 62: 1367 شركت مؤلفان و مترجمان ايران، : تهران .لاهوري

ايران از ديدگاه علامه محمد اقبال در » .تصوير سنائي در شعر اقبال«. ــــــ  .53
 .185 - 181: 1367 شركت مؤلفان و مترجمان ايران، : تهران .لاهوري

ايران از ديدگاه علامه محمد اقبال در  ».زرتشت از ديدگاه شعري اقبال« .ــــــ  .54
 .82- 79: 1367 مان ايران، شركت مؤلفان و مترج: تهران .لاهوري

ايران از ديدگاه علامه محمد اقبال در » .مزدك در آثار منظوم اقبال«. ــــــ  .55
 .90 - 89: 1367 شركت مؤلفان و مترجمان ايران، : تهران .لاهوري
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ايران از ديدگاه علامه محمد اقبال  در ».مولوي در آئينة اشعار اقبال« .ــــــ  .56
 .258 - 205: 1367 لفان و مترجمان ايران، شركت مؤ: تهران .لاهوري

رومئو و ژوليت ويليام شكسپير مقايسه با ليلي و مجنون نظامي  .اصغر حكمت، علي .57
 . 13؟؟ بروخيم،  ةكتابخان: تهران .گنجوي

ترجمة مجتبي شاهسوني؛ . رويكردهاي كاربردي در ادبيات تطبيقي. حمود، ماجده .58
 .1390روزگار، : نتهرا. با مقدمة ابوالحسن امين مقدسي

 ةبا مقدم. رويكردهاي سياسي در ادبيات فارسي :بيم و اميد .حميدي، محمدمحسن .59
  .1379 سفير، : تهران. داود هرميداس باوند

. هدف اين كتاب بازشناسي فرهنگ سياسي ايران از راه بررسي ادبيات فارسي است
ردوسي، سعدي، آثار ف(از تحليل امثال و حكم و بررسي متون نظم و نثر فارسي 

اجتماعي مردم و تأثير آنها در شعرا و   ـ به عمق زندگي سياسي...) حافظ و
  .بريم نويسندگان و متون آنان پي مي

 .1384 روزنه، : تهران. پندارهاي يوناني در مثنوي. حيدري، فاطمه .60

هاي موسيقي در شعر خواجوي  جلوه: موسيقي در شعر. دادجوي توكلي، دره .61
 .1380 سرا، : تهران. اي از حسن انوري چهبا ديبا .كرماني

مقالات دومين  ةمجموع: سفر از منظر ادبيات جهان. دادور، ايلميرا، گردآورنده .62
 .1382هاي خارجي،  زبان ةدانشگاه تهران، دانشكد: تهران. همايش ادبيات تطبيقي

: تهران -].2 ويرايش [ .مضامين مشترك در ادب فارسي و عربي. دامادي، محمد .63
 .1379 انتشارات و چاپ،  ةسسؤشگاه تهران، مدان

  .1373 بديع، : تهران .ازحافظ به گوته. غيب، عبدالعلي دست .64
: سمنان .جادو در اقوام، اديان و بازتاب آن در ادب فارسي. دماوندي، مجتبي .65

 . 1388 دانشگاه سمنان، 

 .1384 الهدي، : تهران. از گلستان سعدي تا بلبلستان فوزي. ديزدارويچ، سداد .66
 ةترجم .)هفت مقاله(ادبيات تطبيقي و شعر كلاسيك فارسي . ديويدسن، اولگا  .67

  .1380 نشر و پژوهش فرزان روز، : تهران. فرهاد عطايي
لين كيست و چه كرد؟، شاعران مشهور سوئد و شعر  اريك هرمه. رخساريان، الف .68

  .1372 يا، ؤر: وئدس .ثير ادبيات ايرانأاشعاري از شاعران سوئدي تحت ت: كلاسيك فارسي
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زبان و ادب  در» .تأثير ادب عثماني در ادبيات جديد فارسي«. رياحي، محمدامين .69
  .261-251: 1369 پاژنگ، : تهران .فارسي در قلمرو عثماني

. پردازد كتاب به تشريح تأثير زبان و ادب عثماني در زبان و ادبيات فارسي مي
فكران و شاعران و نويسندگان عثماني شاعران و متفكران مهاجر ايراني در آثار مت

تجدد فكري و . هاي جديد آشنا شدند و از آنها تأثير پذيرفتند ها و سبك با انديشه
ويژه فرانسويان، و البته آشنايي با  ادبي در ايران تحت تأثير آثار متفكران اروپايي، به

  .تجربة اديبان ترك به وجود آمده است
زبان و ادب فارسي در در  ».ي در زبان و ادب تركيعمق تأثير ادب فارس«. ــــــ  .70

  .237-225: 1369 پاژنگ، : تهران .قلمرو عثماني
بر اساس اين كتاب، محققان ترك ادبيات گذشتة دورة عثماني را از همه حيث 

هاي شعر  هاي شعر گذشتة عثماني همان قالب دانند و قالب تقليد از ادب ايران مي
هاي ايراني به زبان تركي توجه  وم و منثور از داستانهاي منظ ترجمه. فارسي است

ها به  ها جلب كرد و شاعران ترك به سرودن اين داستان عامة مردم را به اين داستان
كتاب به تأثير زبان و ادب فارسي در زبان و ادبيات ترك . زبان خود پرداختند

  .پردازد مي
: 1354 ، اميركبير: تهران. 1ج .نقد ادبيدر » .ادب تطبيقي«. كوب، عبدالحسين زرين  .71

125 - 128.  
  205-201: 1338بنگاه نشر انديشه، : تهران ← نكنيز 

به همراه جستجويي چند درباب شعر : آب نقش بردر » .از ادبيات تطبيقي«. ــــــ  .72
ها، گفت و شنودها  انديشه نثر فارسي، ادبيات تطبيقي، با ةتگذشحافظ، گلشن راز، 

  .361 - 295: 1368 معين،  :تهران. ها و خاطره
  .361 - 295: 1381 سخن، : تهران. ]ويرايش ؟[ ← نكنيز 

سخن، : تهران  .فردوسي و شاهنامه ةدربار: نامورنامهدر » .ايلياد و شاهنامه«. ــــــ  .73
1381 :14 - 16.  

 ةزندگي و انديش ةدربار: حديث خوش سعديدر » .سعدي در اروپا«. ــــــ  .74
  .108 - 103: 1379 سخن، : تهران. سعدي
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گردآورنده [ .از مقالات، نقدها و اشارات: ها ها و انديشه يادداشت ← نكنيز 
  .182 - 177 :1355 جاويدان، : تهران] .االله مجيدي عنايت

سخن، : تهران .فردوسي و شاهنامه ةدربار: نامورنامهدر » .ئيد شاهنامه و انه«. ــــــ  .75
1381 :19 - 23.  

 ةيادنام: زرين ةكارنام. گردآورنده، دهباشي، عليدر » .و ايليادشاهنامه «. ــــــ  .76
  . 909 - 900: 1379 دفتر پژوهشهاي فرهنگي، : تهران .كوب دكتر عبدالحسين زرين

   .137 - 125: 1381سخن، : تهران .فردوسي و شاهنامه ةدربار: نامورنامه ← نكنيز 
، تحقيقات، نقدها، و مجموعه مقالات: نه شرقي، نه غربي، انساني ← نكنيز 

  .190 - 180 :1356 اميركبير، : تهران .ها نمايشواره
 ةزندگي و انديش ةدربار: حديث خوش سعديدر  ».گوته و ادبيات ايران«. ــــــ  .77

  .175: 1379 سخن، : تهران. سعدي
گردآورنده [ .از مقالات، نقدها و اشارات: ها ها و انديشه يادداشت ←نكنيز 

  . 300 - 290 :1355 جاويدان، : تهران] .ياالله مجيد عنايت
  .119 - 113: 1354 ، اميركبير: تهران. 1ج .نقد ادبيدر » .مسألة نفوذ و تأثير«. ــــــ  .78

  .192-183: 1338بنگاه نشر انديشه، : تهران ← نكنيز 
 ةنقد تطبيقي اديان و اساطير در شاهنامدر » .تطبيقات داستاني«.  زمردي، حميرا .79

  . 526-481: 1382 زوار، : تهران. الطير نظامي و منطق ةفردوسي، خمس
  .1387 اميركبير، : تهران. از ادبيات تطبيقي تا نقد ادبي. ساجدي، طهمورث .80

  .1386 ثالث، : تهران .پرزيفال ةپيوندهاي ايراني و اسلامي اسطور. ستاري، جلال .81
هاي مشابه آن  نهاين كتاب به اسطورة پر راز و رمز پرزيفال و منبع شرقي آن و نمو

هاي باطني  هدف كتاب اشاره به مشابهت معنوي طريقت. پردازد در فرهنگ ما مي
  . ويژه در قرون وسطي است شرق و غرب به

تاريخ [وزارت فرهنگ و هنر، : تهران .پيوند عشق ميان شرق و غرب. ــــــ  .82
 ].1354 : مقدمه

پژوهشي در در » .صنعان نگاهي به اسطورة فاوست در قياس با قصة پير« .ــــــ  .83
 .201 - 175: 1381 مركز، : تهران. شيخ صنعان و دختر ترسا ةقص

شركت مؤلفان و : تهران .نقد تطبيقي ادبيات ايران و عرب. سجادي، جعفر  .84
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 .1369 مترجمان ايران، 
احوال و  ةبررسي ادبيات ايران و اروپا با مجموع: نقد و سياحت. سياح، فاطمه  .85

 .1383 قطره، : تهران. مد گلبنبه كوشش مح. آثار
دانشگاه فردوسي : مشهد .جبران و سپهري ةدربار: به باغ همسفران. سيدي، حسين  .86

 .1384 ، )مشهد(
  .1381،  ب اق ث  اب ه ش:  ران ه ت.  ي ق ي وس ار و م ه ب.  ه ل ال ب ي ب ، ح ي ف ري ش .87

وستگي موسيقي شود كه يادآور بستگي و پي كتاب با فصل شعر و موسيقي آغاز مي
موسيقي در شعر بهار، تحليل اصطلاحات موسيقي در اشعار او، كار . با شعر است

هاي بهار و تطبيق آنها با  بهار در سي لحن موسيقي باربدي، و مجموعة كامل ترانه
  .هاي موسيقي از جمله مطالب آن است پردازان بنام و پرده هاي نغمه آهنگ

شركت انتشارات : تهران .ر معاصر تاجيكستانايران در شع. اصغر شعردوست، علي .88
 .1389 علمي و فرهنگي، 

 .1332 ابن سينا، : تهران .ايران در ادبيات جهان. الدين شفا، شجاع .89
 .1386اميركبير، : تهران. ترجمة طهمورث ساجدي. ادبيات تطبيقي .شورل، ايو  .90
و تأثير آن در چگونگي ارتباطات ايران و هند در عصر صفويان « .اكبر شهابي، علي  .91

ثير روابط ايران و هند در ادبيات أروابط ادبي ايران و هند، يا، تدر » .ادبيات فارسي
 :1316 مركزي،  ةكتابخان: تهران ....مشتمل بر قديميترين روابط: صفويه ةدور
 .81  ـ  43

 .1349 زوار، ]: تهران[ .عشق و عرفان و تجلي آن در شعر فارسي. صبور، داريوش  .92
عالي  ةمدرس: تهران .دورنمايي از فرهنگ ايراني و اثر جهاني آن. االله بيحصفا، ذ  .93

 . 1350 ادبيات و زبانهاي خارجي، 
ها و داستانهاي ايراني در ادبيات  افسانه. ، كوكب، مترجم)صفاري( صورتگر  .94

پژوهشي در ): 1859 هاي هيجدهم و نوزدهم ميلادي تا سال  در سده(انگليسي 
 .1357 دانشگاه تهران، : انتهر .ادبيات تطبيقي

 . ه ام ن اه ش  ري ع ر ش اوي ص ار ت ت اخ ا و س م ن ي س.  ده ن ن ك اس ب ت د، اق م ، اح ي رم ه ج  ابطي ض  .95
 .1378را،  ف  اب ت ك:  ران ه ت

  .1380،  ام ره:  ران ه ت.  ات ي در ادب  ي ق ي وس م.  رل ، طغ ي ب اس م طه  .96
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اي براي هنر پديد آورده و عملكرد اين  يات چهرة تازهآميخته شدن موسيقي با ادب
اين كتاب انواع سازهايي را كه به نوعي . دو تأثير بسزايي در يكديگر گذاشته است

اند، و همچنين بزرگان و نخبگان موسيقي و شعراي  كار گرفته شده در ادبيات به
  .كند موسيقيدان را معرفي مي

در   ي ش ژوه پ  اي اره ت ف گدر » .پدماوت در ادبيات فارسيداستان «.  ن س رح ي ، ام دي اب ع .97
  .315 - 305: 1377ار،  ش ود اف م ح م تردك  ات وف وق اد م ي ن ب:  ران ه ت.  ي ارس ف  ات ي ادب  زمينة

داستان ستي در ادبيات فارسي و مثنوي سوز و گداز ملا نوعي «. ــــــ   .98
  ات وف وق اد م ي ن ب:  ران ه ت . ي ارس ف  ات ي ادب  مينةدر ز  ي ش ژوه پ  اي اره ت ف گدر » .خبوشاني

  .324 - 316: 1377ار،  ش ود اف حم ر م ت دك
اين عمل در زمان قديم در . گويند عمل سوزاندن زن با جنازة شوهر را ستي مي

گوي وفاداري زنان هندو را  بسياري از شعراي پارسي. ميان هندوان رسم بوده است
نوعي خبوشاني و . اند تي شدن آنان را دليل شوهرپرستي ايشان دانستهستوده و س

  .مجرم كشميري از كساني هستند كه دربارة ستي اثري مستقل دارند
. سپهري و ژاپن؛ سهراب و ك :سهراب سپهري ةدو رساله دربار. عابدي، كاميار  .99

 .1387 كتاب نادر،  و بازتاب نگار: تهران .تينا
تحليل : ها در روشني باراندر » .شعر معاصر فارسي و عربي هاي شباهت« .ــــــ  .100

كتاب نادر، : تهران ).سرشك. م(و بررسي شعرهاي محمدرضا شفيعي كدكني 
 1381: 264-265. 
 .تأثير پند پارسي بر ادب عرب؛ پژوهشي در ادبيات تطبيقي. عاكوب، عيسي .101

 .1374 رهنگي، شركت انتشارات علمي و ف: تهران. عبداالله شريفي خجسته ةترجم
بررسي : تأثير پندهاي فارسي بر ادبيات عربي در عصر اول عباسي .ــــــ  .102

 .1390گستر،  سخن: مشهد. ترجمة محمد شايگان مهر. كاربردي در ادبيات تطبيقي

پژوهشي در : ر پند پارسي بر ادب عربتأثيكتاب حاضر نخستين بار تحت عنوان 
 .منتشر شده است ادبيات تطبيقي

مباحثي از ادبيات : سرائي ردوسي و سنت و نوآوري در حماسهف. ن، محمودعباديا .103
  .1369 انتشارات گهر، : اليگودرز .تطبيقي

  .1387 مرواريد، : تهران  ← نكنيز 



 مقاله
  5، پياپي )1391 بهار و تابستان( 3/1 ادبيات تطبيقي

  هاي ادبيات تطبيقي در ايران شناسي كتاب تابك
 

116

ترجمه و  .مولوي، نيچه و اقبال. الدين نعيم و اكرام و الحكيمو  عبدالحكيم، خليفه .104
 . 1370 حكمت، : تهران. حواشي محمد بقائي

: تهران. 2ج  .ادبيات و نقد ادبي ةدرباردر » .ادبيات تطبيقي«. يدورد، خسروفرش .105
  .841 - 808: 1363 اميركبير، 

  .841 - 808: 1373 اميركبير، : تهران. 2ويرايش  ← نكنيز 
: تهران. 1ج  .ادبيات و نقد ادبي ةدرباردر » .شعر اروپا و شعر ايران« .ــــــ  .106

  .157 - 153: 1363 اميركبير، 
 .157 - 153: 1373اميركبير، : تهران. 2ويرايش ← نكنيز 

. 2ج  .ادبيات و نقد ادبي ةدرباردر » .فنون بلاغت در اروپا و جهان اسلام« .ــــــ  .107
  .387 - 375: 1363 اميركبير، : تهران

پردازد و دربارة فنون  نويسنده در اين بخش به مقايسة بلاغت اسلامي و فرنگي مي
هاي اروپاييان است بحث  گرفته از پژوهش دب فارسي كه نشئتبلاغت در شعر و ا

  .كند مي
  .387 - 375: 1373 اميركبير، : تهران. 2ويرايش  ← نكنيز 

از : انداز ادبيات تطبيقي غرب چشم. ديويد هنري ملونو فريدريش، ورنر پاول  .108
  .1388 سخن، : تهران. نسرين پرويني ةترجم. دانته تا يوجين اونيل

: تهران .ثير كافكا بر ادبيات مدرن فارسيتأ :بيگانگي در آثار كافكا. ودفلكي، محم .109
  .1387 ثالث، 

   .1386 ثالث، : تهران .از جبران تا سهراب. فيضي، كريم .110
بررسي قول و غزل در . گردآورنده ،عطاءاله افتخاريو  آبادي، ليلا قاسمي حاجي .111

  .1390 ، )وجياس(دانشگاه آزاد اسلامي : ياسوج .ديوان سعدي و متنبي
ها در داستان  تصوير غرب و غربي: ي ايراني در آيينه. قانون پرور، محمدرضا .112

ي رحمن  ويراسته .محمدرضا تاجيك ةمقدمبا  .زاده مهدي نجف ةترجم .ايراني
  .1384 فرهنگ گفتمان، : تهران. پور قهرمان

زير نظر محمدحسين  .سمرقند در شعر و ادب فارسي. الدين قمرزاده، اصل .113
  .1387 فرهنگي اكو، ةسسؤم: تهران. بدينيعا

 .دي دي واد ح ر ج ت دك  ي گ ن ره و ف  ي م ل ع  ات دم و خ  ه نام ي دگ زن .ار ت راس وي ،د ي ام  ،قنبري .114
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   .1385،   ي گ ن ره ر ف اخ ف ار و م آث  ن م ج ان:  ران ه ت
: تهران  .ه سياحياد دكتر فاطم نامه و خدمات علمي و فرهنگي زنده زندگي .ــــــ  .115

  .1383،  آثار و مفاخر فرهنگي انجمن
 .روزگار، فلسفه، و شعر خيام: نامه خيامدر » .مسافر غرب«. قنبري، محمدرضا .116

  .366 - 341 :1384 زوار، : تهران
جرالد از رباعيات خيام و تأثير خيام  نويسنده در اين فصل از كتاب به ترجمة فيتس

جرالد با شكسپير،  جرالد، مقايسة فيتس مة فيتستأثير ترج. بر او پرداخته است
هاي اقبال جهاني خيام، خيام در رمان جك لندن، و ميزان تأثير خيام در اروپا  ريشه

  .از مباحث اين فصل است
بررسي تطبيقي موضوعات ادبيات پايداري در شعر ايران و . كاكايي، عبدالجبار .117

  .1380پاليزان، : تهران. جهان
 .بررسي تطبيقي مضمون بازگشت به اصل در ادبيات عرفاني جهان. كسائيان، زهره .118

  .1387 دانشگاه اصفهان، : اصفهان
ادبيات و شعر  ةپژوهشي در باب نظري :ادبيات تطبيقي. كفافي، محمد عبدالسلام .119

   .1382 نشر،  به: مشهد .حسين سيدي ةترجم .روايي
: بيروت. نيتأثير فرهنگ عرب در اشعار منوچهري دامغا. الكك، ويكتور .120

  .1986 دارالمشرق، 
 .ترجمه و توضيح توفيق ه. صوفيان نخستين در ادبيات ترك. ادؤكوپريلي، محمدف .121

   .1385 انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، : تهران. سبحاني
اي به تأثيرات صوفيان ترك بر ايران  هايي از اين كتاب، اشارات پراكنده در بخش

  .وجود دارد
شاهكار ادبي ژاپن و شاهكار  ةمقايس: تان گنجي و شاهنامهداس. كوساكابه، كازوكو .122

  .1382 ني، : تهران. ويراست روحي افسر .ادبي ايران
با الهام از داستان  ،نمايشنامه در هشت صحنه :همزاد. جلالي، عليرضا كوشك .123

  .1386، قطره: تهران. پل سارتر  اثر ژان )Herostrat(هروسترات 
جليل  ةترجم .هاي ايران و چين باستان نها و افسانهآيي. كوياجي، جهانگير كوورجي .124

  .1379 انتشارات علمي و فرهنگي، : تهران. دوستخواه
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   .1362 كتابهاي جيبي، : تهران ← نكنيز 
گزارش و ويرايش جليل  .پژوهشهايي در شاهنامهدر » .اپيزود اسفنديار«. ــــــ  .125

  .215 - 191 :1371 رود،  زنده: اصفهان. دوستخواه
هاي  سنده در اين بخش به بررسي شخصيت آشيل و اسفنديار و قياس سرودهنوي

  .پردازد هاي هومر مي اپيزود اسفنديار با سروده
گزارش  .پژوهشهايي در شاهنامهدر » .گشتاسب در روم: اي ايراني اديسه«. ــــــ  .126

  . 188 - 167 :1371 رود،  زنده: اصفهان. و ويرايش جليل دوستخواه
هاي  ين بخش به مقايسة اپيزود گشتاسب در روم با برخي از منظومهنويسنده در ا

  .پردازد ها مي بسيار كهن ديگر سرزمين
نسل : تهران. كوشيار كريمي طاري ترجمة .هاي ايران و چين اسطوره. ــــــ  .127

  .1378 نوانديش، 
. هاي ايران و چين مورد بررسي قرار گرفته است ها و افسانه در اين اثر، آيين

هاي شاهنامه و همتايان چيني آن، بهرام يشت و همتايان  سنده به برخي افسانهنوي
آن، شاهنامه و فنگ شن ين اي، سرئوشايست و جايگاه آن در عرفان ايران و چين، 

هدف . پرداخته است... خاندان گودرز به عنوان فصلي از تاريخ پارت در شاهنامه و
هاي سكايي شاهنامه و شماري از  انهنويسندة اين اثر نشان دادن فصل مشترك افس

  . چيني است هاي اسطوره
پژوهشهايي در در » .افسانة جام مقدس و همانندهاي ايراني و هندي آن«. ــــــ  .128

  .108 ـ 35 :1371 رود،  زنده: اصفهان. گزارش و ويرايش جليل دوستخواه .شاهنامه
ام مقدس و فر هاي ج هاي سرشت و افسانه در اين بخش، نويسنده به همانندي

هاي مهرآييني و  هاي گوناگون جام و فر، و تقارن آرمان ها يا جلوه كياني، شكل
هاي هند و آريايي و در  وجوي جام را در متن پردازد و در نهايت جست ميزگرد مي

هاي ايراني در  نويسنده تلاش كرده است تا نشان دهد كه سنت. گيرد اوستا پي مي
ركرد بسزايي داشته و افسانة كيخسرو بخش مهمي از گيري رمانس آرتوري كا شكل

  .داده است هاي ايراني را تشكيل مي اين سنت
گزارش و  .پژوهشهايي در شاهنامهدر » .ميزگرد كيخسرو و شهريار«. ــــــ  .129

  .163 - 109 :1371 رود،  زنده: اصفهان. ويرايش جليل دوستخواه
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هاي  كيخسرو و رمانس هاي مشترك افسانة نويسنده در اين بخش به خصلت
گيري ميزگردها، و بررسي افسانة  هاي ميانه، عوامل مشترك در شكل اروپاي سده

  .پردازد آرتوري و افسانة كيخسرو مي
شركت انتشارات علمي و ]: تهران[ .فردوسي و تراژدي آتني ةشاهنام. كيا، خجسته .130

  .1369 فرهنگي،
سي تطبيقي نگاه مولوي و برر: هر كه را دردست، او بردست بو. گرجي، مصطفي .131

پژوهشگاه علوم انساني و : تهران .يهاي بشر متفكران ملل ديگر به درد و رنج
  .1388، جهاد دانشگاهي ،مطالعات اجتماعي

 .گو، عرب و تركمن هاي ادباي پارسي ثير قرآن مجيد در سرودهأت. گلشاهي، گلدي .132
  .1388 مختومقلي فراغي،: گرگان

جام گل، : كرج .طبي و بازتاب آن در ادب فارسي طب و مضامين. گلشني، اكرم .133
 1386.  
. محمدي اكبر خان علي ةترجمه و تكمل .ادبيات تطبيقي. گيار، ماريوس فرانسوا .134

   .1374 پاژنگ، : تهران
ترجمه و تلخيص  .قرون هفدهم و هجدهم ةشرق در ادبيات فرانس. مارتينو، پير .135

  . 1381 مركز، : تهران. جلال ستاري
مقام و تأثير مولانا در آغاز و گسترش ادبيات ترك در «. ، حسيبهمازي اوغلو .136

؛  ان دگ ن س وي از ن  ي ع م ج  م ل ق  ه ب.  ان ي ران و اي  ان رك ت  اه دگ از دي ناولا مدر » .آناطولي
د ا و ارش  گ ن ره ف  وزارت:  ران ه ت.  ران اي  ي لام اس  وري ه م ج  ي گ ن ره ف  ي زن راي  ردآوري گ
  .127-115: 1369،  ارات ش ت و ان  اپ چ  ان ازم ، س ي لام اس

مولانا در شروع و توسعة ادبيات ترك در آناطولي، و ورود و گسترش مفاهيم و 
ادبيات ترك بسيار . مضامين عرفاني به آن سرزمين نقش مهمي ايفا كرده است

  .ويژه مثنوي اوست تحت تأثير مولانا و به
 .سعدي ةتحقيق درباردر » .و شاعران و نويسندگان اروپاييسعدي «. ماسه، هانري .137

 :1363 توس، : تهران. محمدحسن مهدوي اردبيلي و غلامحسين يوسفي ةترجم
408 - 416.  

: تهران. جاميدر » .تأثير شديد لويي آراگون از آثار جامي«. مايل هروي، نجيب .138
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  .307 - 305 :1377 طرح نو، 
   .1343،  انجمن جامي]: بي جا[. جامي و ابن عربي.  ل ي اع م داس م ح ، م غ ل ب م .139

 .متنبي و سعدي و مأخذ مضامين سعدي در ادبيات عربي. محفوظ، حسينعلي .140
  .1377  روزنه، : تهران

دانشگاه : بيرجند. )عربي ـ فارسي(مباني نظري ادبيات تطبيقي . محمدي، ابراهيم .141
  .1389بيرجند، معاونت پژوهشي، 

بررسي تطبيقي شعر : قسم به نخل، قسم به زيتون.  بهمحمدي روزبهاني، محبو .142
بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، : تهران .مقاومت ايران و فلسطين

 1389.  
مؤسسه مطالعات : تهران. آغاز تا قرن ششم از: عشق در ادب فارسي. مدي، ارژنگ .143

   .1371 ، )پژوهشگاه(و تحقيقات فرهنگي 
هاي گوناگون انواع  عشق و ماهيت و ابعاد و جنبه نويسنده سعي كرده است به

ويژه عشق عرفاني، بپردازد و سخنان عرفا، فلاسفه، شعرا و ادبا را در اين  عشق، به
هايي از كتاب به تأثير انديشمندان و متفكران غربي و يوناني  بخش .زمينه نقل كند

  .در مضمون عشق در ادبيات فارسي اختصاص دارد
 .1368 آگاه، : تهران. قتباس ادبي در سينماي ايرانا. مرادي، شهناز .144
اقبال لاهوري و ابوالقاسم شابي در گذرگاه ادبيات . ممتحن، مهدي و زهرا مهاجر .145

  .1391. لوح محفوظ: تهران. تطبيقي
مكتب در » .انعكاس افكار افلاطون و سقراط در آثار مولانا«. مرتضوي، منوچهر .146

  .342 - 339 :1383 ستوده، : تهران ].4 رايش وي[ .شناسي مقدمه بر حافظ يا حافظ
شناسي هنر و  جامعه: واقعيت اجتماعي و جهان داستان. پور، جمشيد مصباحي .147

  .1358 اميركبير، : تهران. ادبيات
اي پرداخته است  هاي فارسي به طرح پيوندهاي چندگانه نويسنده با گردآوري رمان

ها وجود داشته  ة ايران و اين رماناجتماعي جامع  ـ كه ممكن است ميان متن سياسي
داري است كه  وجوي پيوندهاي راستين و معني هدف نهايي نويسنده جست. باشد

هاي زندگي آدميان و آثار ادبي كه فرآوردة  ميان كار ادبي و جامعه، ميان شيوه
  . هاي آنهاست وجود دارد انديشه



 مقاله 5، پياپي )1391 بهار و تابستان( 3/1 ادبيات تطبيقي  121
  هاي ادبيات تطبيقي در ايران شناسي كتاب تابك

 

  .1388 شلاك، : هرانت .جايگاه انسان در شاهنامه و مهابهارات. مظفري، نسرين .148
   .1383 اميرناصر معزي، : تهران .)سعدي(پزشكي  ن  ادبيات و روا. معزي، اميرناصر .149
اميرناصر معزي، : تهران. داستانهايي از فردوسي: پزشكي ادبيات و روان. ــــــ  .150

 1383.   
حافظ در » .تأثير حافظ در ديگران يا حافظ به نظر ديگران«. معين، محمد .151

   .782 - 756: 1369 معين، : تهران. 2/3ج . كوشش مهدخت معين به .سخن شيرين
ج . مزديسنا و ادب پارسيدر » .مي و مزديسنان در ادبيات پارسي و تازي«. ــــــ  .152

 . 458 - 446: 1338دانشگاه تهران، : تهران. 1

اقبال لاهوري و ابوالقاسم شابي در گذرگاه ادبيات . ممتحن، مهدي و زهرا مهاجر .153
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 :در ترجمهرفته  ازدست
  چگونه بايد باشد؟» بيگانه«سطر اول 

  رايان بلوم
  ترجمة مژده دقيقي

  
  

اي در ادبيات فرانسه به اندازة جملة آغازينِ  براي خوانندة امروز امريكايي، كمتر جمله
L’Étranger )آلبر كامو مشهور است نوشتة ) بيگانه :Aujourd’hui, maman est morte .

چنان ساده است كه حتي  بيگانهيم، نخستين جملة از اصل قضيه كه بگذر
پس چرا . آيد اش برمي با دانش اندك از زبان فرانسه از عهدة ترجمه  اي شاگردمدرسه

 شوند؟ اي پيوسته در فهم آن دچار اشتباه مي مترجمان حرفه

اهميت در ترجمه  ظاهر كم در نخستين جملة اين رمان، دو تصميم ظريف و به
حساسيت . آيد تغيير دهد آنچه پس از اين جمله مي  خوانشِ ما را از هرتواند شيوة  مي

آيا مترجم : زند ها در آن است كه به بحثي قديمي در جامعة ادبي دامن مي اين انتخاب
  براي خلق بهترين متن ممكن بايد شناخت خاصي از نويسندة اثر داشته باشد؟

: گويد مي ،2كومباامو در نشرية هاي ك ، مترجم كتابي از سرمقاله1آرتور گولدامر
ميان نويسنده و  3احمقانه است كه فكر كنيم ترجمة خوب به نوعي همدليِ شهودي«

آميز باشد، ولي  بودنِ اين همدلي در واقع كمي مبالغه» شهودي«شايد » .مترجم نياز دارد
 اش ترجمه 4بعيد است كه با ديدن اين جملة مشهورِ كامو ــ خواه استوارت گيلبرت

ــ به  7، يا حتي، در درجة بعد، متيو وارد6، يا كيت گريفيت5كرده باشد، يا جوزف لاردِو
در دل خواهيم گفت كه اگر مترجم شناخت بيشتري از نويسنده داشت، . فكر فرو نرويم

  .شد تر مي شايد حال و هواي اين متن به منظور كامو نزديك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Ryan Bloom, New Yorker, 15 May 2012 
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 ن جيمز جويس، اولين كسي بود كهاستوارت گيلبرت، محقق بريتانيايي و از دوستا

 1946گيلبرت در سال . كامو به انگليسي دست به قلم برد L’Étrangerبراي ترجمة 
 Motherترجمه كرد و سطر نخست آن را به   The Outsiderعنوان اين كتاب را به

died today ساده، موجز، و نادرست. برگرداند.  
هاي جديدي از  يت ترجمه، هم جوزف لاردِو و هم كيت گريف1982در 

L’Étranger  و هر دو، به جاي عنوانِ گيلبرت كه با عنوان اصلي تفاوت كردندارائه ،
 Mother died today. را برگزيدند، ولي سطر نخست او را حفظ كردند The Strangerداشت، 

ه در اين سال بود ك. اش هم تغيير نكرد يك كلمه 1988به همان صورت باقي ماند، و تا 
يك كلمه؟ اين . برگرداند Mamanرا به  Mother مترجم و شاعر امريكايي، متيو وارد،

ما ــ در كنار دادگاه رمان ــ  بخش عمدة نظر و داوري نهايي ! كه موضوع مهمي نيست
ما مورسو را نه بر . به برداشت ما از رابطة او با مادرش وابسته است 1نسبت به مورسو

شود، بلكه بر اساس ارزيابي خودمان از او به عنوان انسان  مي مبناي جنايتي كه مرتكب
آيا مورسو مادرش را دوست دارد؟ يا . دهيم اش مي كنيم يا حكم به آزادي محكوم مي

 توجه است؟ عاطفه يا حتي بي نسبت به او بي

سال آزگار از طريق لحن  42برداشت اوليه مهم است، و خوانندگان امريكايي 
نشان  Mother. اند با مورسو آشنا شده  Mother died todayجملة احساسِ خشك و بي

است؛ از آن  2اي ايستا و ازلي چنداني از صميميت، علاقه يا نزديكي يا مهر ندارد، كلمه
كشد و با او  بريم، موجودي كه نفس مي به كار مي  كلماتي نيست كه براي موجود زنده

يا  Dogمانند آن است كه سگ خانواده را  استفاده از اين كلمه .روابط نزديكي داريم
كنيم كه مورسو  با ديدن اين كلمه، ناگزير تصور مي. بخوانيم Husbandشوهري را 

  .عاطفه و نامهربان است نسبت به زني كه او را به دنيا آورده بي
افتاد؟  ترجمه شده بود، چه اتفاقي مي Mommy died todayاگر اين سطرِ آغازين به 

ت، مورسو به نظرمان چگونه بود؟ احتمالاً اولين برداشتمان اين بود كه در آن صور
به جاي آنكه از او بدمان بيايد، نسبت به او . شود داستان از زبان كودكي روايت مي

ولي اين ترجمه هم تصوير نادرستي از مورسو به . كرديم احساس ترحم يا همدردي مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Meursault ، ـ م بيگانهنام شخص اول رمان.  

2 archetypal 
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 Mommyيا  Motherها ــ  اين ترجمه يك از واقعيت اين است كه هيچ. دهد دست مي
جايي بين  mamanكلمة فرانسة . شود ــ معادل مناسبي براي كلمة اصلي محسوب نمي

عاطفه و نامهربان است، نه مانند  بي Motherنه مانند : گيرد اين دو نهايت قرار مي
mommy در زبان انگليسي، شايد . بيش از حد كودكانهmom ترين كلمه براي  مناسب

هجايي هم حال و هواي ناخوشايند و خشكي  ملة كامو باشد، ولي حتي اين كلمة تكج
، اندك لطافت و صميميتي هست كه با برگرداندنِ آن mamanدارد؛ در كلمة دوهجاييِ 

  .رود از دست مي momبه 
جهت بر خواننده اجتناب  پس مترجمِ زبان انگليسي چطور بايد از تأثيرگذاريِ بي

هيچ : رسد تنها كار منطقي را متيو وارد، آخرين مترجم رمان، كرده است كند؟ به نظر مي
 Maman died todayاو به كلمة كامو دست نزده، و اين سطرِ آغازينِ مشهور را به  .كار

اكنون : شايد بگوييد كه متيو وارد مشكل جديدي ايجاد كرده است. برگردانده است
خاصي   روست، و به سردرگمي اي بيگانه روبه مهخوانندة امريكايي از همان ابتدا با كل

با اين وصف، ترجمة متيو وارد . هاي ديگر وجود نداشت شود كه در ترجمه دچار مي
  .شود حل محسوب مي هوشمندانه است، و به سه دليل بهترين راه

در . زبان كاملاً آشناست براي خوانندة انگليسي  maman اول اينكه نقشِ كلمة فرانسة
ترين صداها  كنند، با ساده  جهان، كودكان هنگامي كه زبان به گفتنِ كلمات باز مي سراسر

، و b، و m ،pهاي دولبي مانند  ها، توليد صامت در بسياري از زبان. كنند شروع مي
بينيم كه  در نتيجه، در زبان انگليسي مي. تر است ، از همه آسانaطور مصوت كوتاه  همين

حتي در زباني به ظاهر بسيار . كنند صدا مي  mamaر آغازكودكان مادر خود را د
 ammaهاي جنوب هند  بينيم؛ در زبان را مي māmaمتفاوت مانند چينيِ ماندارين كلمة 

هاي ديگر، كلمة  را داريم، و در نروژي، ايتاليايي، سوئدي، و ايسلندي، و بسياري زبان
mamma كلمة فرانسة 1.رود به كار مي maman مشابه است كه خوانندة  به قدري
  .فهمد راحتي آن را مي زبان به انگليسي

هاي جديد خوانندگان امريكايي روز به روز بيشتر از  با گذشت ساليان، نسلثانياً، 
گيرند و بيشترِ آنها اولين بار در دبيرستان با كتاب  موقعيت تاريخي اين رمان فاصله مي

لي فرانسه در جملة اول، به جاي هر يك از استفاده از كلمة اص. شوند كامو مواجه مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .در زبان فارسي نيز اشاره كرد ـ م» ماما«و » مام«توان به كاربرد  در كنار اين موارد، مي 1
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شود كه در واقع به دنيايي متفاوت  هاي انگليسي، اين را نيز به خواننده يادآور مي گزينه
شايد اين نكته مثلاً به خوانندة جوان اطلاع ندهد كه در . شود با دنياي خود وارد مي

تن عربِ مسلحي به مرگ الجزايرِ تحت استعمار احتمالِ اينكه يك فرانسوي به جرم كش
هاي  اي اوليه به اين واقعيت كم اشاره ، ولي دست1محكوم شود ضعيف يا بعيد است

  .گذارد فرامتني را در اختيار خواننده مي
 maman تر، اينكه خوانندة امريكايي نسبت به كلمة  سرانجام، و شايد از همه مهم

باري به همراه   كنيم، هيچ درك ميآساني  ما اين كلمه را به. پيشاپيش هيچ نظري ندارد 
شود كه مورسو را  نه موجب مي. كند اي در ذهنمان ايجاد نمي ندارد، هيچ فكر ناخواسته

البته، در واقع امر، . عاطفه و سنگدل بيابيم، نه چندان مهربان و بامحبت بيش از حد بي
رود، ولي  يزبان از دست م تا حدي براي خوانندة انگليسي maman دقت و وضوح كلمة 

، بيشتر لحني خنثي و متمايل به خودماني است كه به motherلحن آن، در مقايسه با 
  .تر است جملة اصلي كامو نزديك

را حل كرده، او و ديگر مترجمان دقيقاً چه » مادر«پس اگر متيو وارد سرانجام مشكل 
 The Strangerدربارة سطر اولِ گاردين در  2ناماد اند؟ گي چيزي را اشتباه فهميده

هاي آغازين چنان تأثيرگذارند كه گويي بقية كتاب را  بعضي سطر«: نوشته است
سمفوني پنجم  شان مانند نخستين تمِ كنند، و طنينِ معنايي سوزانند و سوراخ مي مي

  .»شود بتهوون پيوسته تكرار مي
 ,Aujourd’huiهر مترجم خوبي با شم زبانيِ خود متوجه اين نكته خواهد شد كه 

maman est morteآيد ، با چنين نحوي، جملة انگليسيِ چندان فصيحي از كار در نمي .
با برگردانِ  Today, Mother has diedترِ  اللفظي همين است كه به جاي ترجمة تحت

Mother died today ولي سؤال اين . تر است تر و طبيعي شويم كه روان رو مي روبه
ترش را نيز تغيير  عميق» تمثيليِ«منطق آن و معناي  آيا با تغيير نحو جمله: است
  دهيم؟ مي

  .بلند است )آري( ouiپاسخ يك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كشد و، در دادگاه فرانسوي حاكم بر  اي، يك عرب الجزايري را مي رسو، در جريان واقعهتوضيح آنكه مو 1

 .شود ـ م الجزاير، به كيفر اعدام محكوم مي
2 Guy Damman 
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، ترتيبِ ويژة آن تصاوير ذهني كه  Mother died todayبا برگرداندنِ اين سطر به
. رود كلي از دست مي شود به موجب شناخت خواننده از ذهن و روح مورسو مي

كه مورسو شخصيتي است كه در درجة اول در زمان  يابد خواننده در طول رمان درمي
. مهم امروز است. انديشد؛ نگران آينده نيست آگاهانه به گذشته نمي. كند حال زندگي مي

  .اكنون است  تنها عامل مهم در هستيِ او هم
رابطة مورسو با مادرش كه بازتاب . نيستاز موضوع ولي مامان خيلي هم دور 

است منحصر به فرد، و يكي از دلايل اين امر ناتواني مادر در اي  زندگي كاموست، رابطه
كامو و ). سواد بود و مشكل شنوايي و تكلم داشت مادر كامو بي(ايجاد ارتباط است 

مورسو هر دو در حسرت مامان هستند، در حسرت شادي و مهر او، ولي بيان اين 
ه مادر را از پسر دور با اين حال، اين تنش بيش از آنك. احساسات برايشان سخت است

در آغاز كتاب، ضايعة از دست دادن . دهد كند، او را در كانون زندگي پسرش قرار مي
بين تواناييِ مورسو براي زيستن : شود كه او جايگاهي بينابيني پيدا كند مامان موجب مي

  .امروز نيستدر زمان حال، و شناخت زماني كه ديگر 
شود، به نقطة  كند، و ناگزير به پايان منتهي مي اين ضايعه كنشِ رمان را هدايت مي

كامو در اوايل كتاب مرگ . مرگ: چيزِ ديگر معلق است  آخر، به چيزي كه بر فراز همه
كند، به نحوي كه در  حاضر مرتبط مي فرساي هميشه مادر مورسو را با آفتاب طاقت

يعة از دست دادن آفتاب همان ضا: پردازي هستيم صحنة اوج رمان در ساحل شاهد نماد
با اين همه، كامو . شود كه مورسو ماشة تپانچه را بكشد مادر است، آفتاب موجب مي

آفتاب مثل «: نويسد كند و مي اند روشن مي اين ارتباط را براي كساني كه به آن پي نبرده
همان روزي بود كه مامان را به خاك سپردم، و، مثل همان روز، سرم بدجوري درد 

با رها شدنِ ماشه، همان  .»ام زير پوست ضربان داشت هاي پيشاني مة رگكرد، و ه مي
شود تسليم مرگ يا پايان مي گونه كه با از دست رفتنِ مامان، امروز يا آغاز.  

امروز با مرگ مامان متوقف : تركيب كلمات در جملة اول كامو تصادفي نيست
درستي  به L’Étrangerگليسيِ هاي ان اين جمله، كه هنوز در هيچ يك از ترجمه. شود مي

  . Today, Maman died:ترجمه نشده است، بايستي به اين صورت اصلاح شود

 
  



 

  نظريه و روش تحقيق در ادبيات تطبيقي
  نخستين كارگاه آموزشي

  رضا انوشيرواني علي
  
  
  

ها و روش تحقيق در ادبيات  به منظور آشنايي با نظريه فرهنگستان زبان و ادب فارسي
اعضاي . ي با همين عنوان برگزار كردكارگاه 1391تيرماه  28و  27در روزهاي  يتطبيق

هاي  هاي ادبيات فارسي و خارجي و ساير رشته هيئت علمي و دانشجويان دكتري رشته
  .شتنددا اولويتنوبت اول اين كارگاه براي شركت در  ها علوم انساني و هنر دانشگاه

 130رحلة اول، پس از بررسي كارنامة علمي گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان در م
نفر  20 عده، از اين .شركت در اولين كارگاه پذيرفت برايرا  آناننفر از  30تقاضي، م

. هاي كشور بودند هاي دكتري دانشگاه نفر دانشجوي دوره 10عضو هيئت علمي و 
  :هاي زير برگزيده شده بودند كنندگان نوبت اول از ميان دانشگاه شركت

 ،)ها در تهران و شهرستان(نور  دانشگاه پيامشگاه فرهنگيان اصفهان، دان دانشگاه اصفهان،
دانشگاه سمنان، دانشگاه رازي كرمانشاه، دانشگاه گيلان، دانشگاه تربيت مدرس، 
دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشگاه علامه طباطبايي، دانشگاه مازندران، دانشگاه 

ج، دانشگاه ياسوج، دانشگاه شيراز، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه هنر كر
و  ،همدان، دانشگاه اراك، دانشگاه تهران، دانشگاه خليج فارس بوشهر يسينا بوعلي

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي
ادبيات تطبيقي در  ةتاريخچ. 1 :دين شرح بودكارگاه بمورد بحث در موضوعات 

هاي سنّتي  ها و روش نظريه. 3 ؛نسهپيدايش و رشد ادبيات تطبيقي در فرا .2 ؛ايران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 گاه شيرازعضو هيئت علمي دانش  
  و عضو وابستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي  
 anushir@shirazu.ac.ir :نگار پيام  
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رنه ولك و بحران ادبيات  .5؛ ها تصويرشناسي و سفرنامه .4 ؛تحقيق در ادبيات تطبيقي
سير تحولات نظري و روش تحقيق . 6 ادبيات تطبيقي؛ تطبيقي و پيدايش مكتب جديد

اي  مطالعات بينارشته :شامل اين محورها( تا امروز 1960در ادبيات تطبيقي از دهة 
ادبيات تطبيقي و نقد پسااستعماري، ، ادبيات تطبيقي و مطالعات فرهنگي، ادبيات تطبيقي
  .پژوهي ترجمهادبيات تطبيقي و  . 8؛ سينماادبيات تطبيقي و . 7؛ )ادبيات جهان
تيرماه، نخستين كارگاه آموزشي نظريه و روش تحقيق در ادبيات  27 شنبه روز سه

ضرورت برگزاري و  ةوشيرواني، دبير علمي كارگاه، درباررضا ان تطبيقي با سخنراني علي
پس از مراسم افتتاحيه، ايلميرا دادور، عضو هيئت علمي . دشآغاز  اهداف كارگاه

ادبيات تطبيقي و «دانشگاه تهران،  اولين جلسة كارگاه آموزشي خود را در موضوع 
  . در نوبت صبح روز اول برگزار كرد »تصويرشناسي ها و سفرنامه

نظريه «دربارة  در دو جلسهدر نوبت بعدازظهر روز نخست، انوشيرواني  ،پس از آن
. سخن گفت» و روش تحقيق ادبيات تطبيقي از آغاز نيمة دوم قرن بيستم تا زمان حاضر

ادبيات تطبيقي وجود ندارد و  واحدي در قلمروِ ةنشان دهد كه نظريتا وي تلاش كرد 
انوشيرواني . دارند تناقضبا يكديگر گاه رو هستيم كه   به ها رو اي از نظريه ما با مجموعه
ها و روش تحقيق در ادبيات  كنندگان در كارگاه را به تحول و پويايي نظريه توجه شركت

علمي اين رشته را در فضاي دانشگاهي ايران منوط  ةتطبيقي جلب كرد و رشد و توسع
ا همكاري استادان متخصص مستقل بدانشگاهي گروه يك به صورت  آناندازي  به راه

هاي علوم انساني و هنرها  استادان ادبيات ملي و خارجي و ساير رشته وادبيات تطبيقي 
  .دانست
ساز مشهور  آرا، كارگردان و فيلم بهمن فرمان ،كارگاه آموزشياين روز دومين در 
 در موضوع هاي بلند باد سايهبا عنوان  خودهاي  رمان، با نمايش يكي از فيلمكشو

در سخنراني خود به بررسي اقتباس سينمايي از  آرا فرمان .سخن گفت» ادبيات و سينما«
  .شود چگونه به متن ديداري تبديل ميمتن نوشتاري آثار ادبي پرداخت و نشان داد كه 

، ديگر مدرس اين كارگاه بود كه در باب نجفي، مدير گروه ادبيات تطبيقيابوالحسن 
هاي  هاي متعدد از ترجمه و نمونه ها با آوردن مثال نجفي. سخن گفت پژوهي ترجمه

ها و  هاي خارجي، به ظرافت اناشعار حافظ به زبهاي  جمله ترجمه  ازمختلف، 
  . هاي ترجمه و نقش مترجم پرداخت پيچيدگي



 گزارش
  5، پياپي )1391 وتابستان بهار( 3/1 ادبيات تطبيقي

 نظريه و روش تحقيق در ادبيات تطبيقي
 

132

نويسي فرهنگستان بازديد  گزيني و فرهنگ هاي واژه از گروه سپس كنندگان شركت
گزيني، و ابوالفضل خطيبي، معاون گروه  گروه واژهعلي مهرامي، كارشناس  .كردند
هاي آنان  ها را به بازديدكنندگان معرفي كردند و به پرسش نويسي، اين گروه فرهنگ

  .پاسخ گفتند
انداز ادبيات تطبيقي در  چشم«آخرين برنامة روز دوم كارگاه ميزگردي در موضوع 

، مباحث در اين ميزگرد. گزار شدبر بود كه با حضور نجفي، انوشيرواني و دادور» ايران
اصول گزينش و معيارهاي انتخاب متون براي مطالعات  ، از جملهادين ادبيات تطبيقيينب

كه  ، مطرح شدهاي علمي مدرسان اين رشته در ايران ها و توانمندي تطبيقي و ويژگي
  .بسيار مورد توجه حاضران قرار گرفت

رئيس  ،عادل اددكتر غلامعلي حدآقاي  كارگاه كه با حضور پايانيدر مراسم 
دبير علمي كارگاه ضمن تشكر از  ،برگزار شد ،فرهنگستان زبان و ادب فارسي

اندازي  به ضرورت راهدريغ رياست فرهنگستان در برگزاري كارگاه  بيهاي  حمايت
هاي  به اولويت و ضمن اشاره هاي ايران پرداخت ادبيات تطبيقي در دانشگاه رشتة

 نامة ويژهاول  ةطور كه در شمار همان«: گستان گفتفرهندبيات تطبيقي پژوهشي گروه ا
هاي جديد،  هدف ما در گروه ادبيات تطبيقي تبيين نظريه ،ايم اشاره كرده ادبيات تطبيقي

هر روز به جمع استادان . روش تحقيق و تعيين قلمرو پژوهش در ادبيات تطبيقي است
اي كه با نقد ادبي  رشته تحصيل در اين دانش بينامند به  و دانشجويان بااستعداد و علاقه

گذاران آموزش عالي  سياست كه شود و جا دارد پيوندي ناگسستني دارد افزوده مي
او اعلام كرد  .»جديد از علوم انساني عنايت بيشتري مبذول دارند به اين شاخةكشور 

و سال  ردهكملي و علمي خود عمل  ةكه گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان به وظيف
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و  ههاي آموزشي و راهبردي خود را ب گذشته برنامه

چنان منتظر دريافت پاسخ است تا كار  شوراي تحول در علوم انساني ارسال كرده و هم
ادبيات تطبيقي در ايران در  ةتأكيد كرد كه نوگشايي رشت دبير علمي كارگاه. را ادامه دهد

. گي استفرهنتر از آن  علمي و مهم يوه دانشگاهي مستقل ضرورتگريك جايگاه 
هاي خارجي بلكه علوم  نه تنها ادبيات فارسي و ادبيات كه ادبيات تطبيقي قادر است

ايران به  گ و ادب پربارسان، در شناساندن فرهن هم ارتباط دهد و، بدين انساني را به
  .ايفا كندجهانيان نقش مؤثري 
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به  گواهينامهقدرداني از مدرسان اين دوره و اعطاي  پس از پاياني،در مراسم 
ساختار، وظايف و تشريح كوتاهي به  انحداد عادل در سخن دكتر ،كنندگان شركت

شان به متقاضياني كه خواهان اي. پرداختنددستاوردهاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي 
د قول مساعدت دادند و اين كارگاه در سطوح پيشرفته و به صورت مستمر بودن ادامة

هاي  خواهد شد تا ساير متقاضيان نيز بتوانند در نوبت اتخاذاشاره كردند كه ترتيبي 
  .بعدي اين كارگاه شركت كنند
اين كارگاه در رسيدن به  ،هاي ارزيابي برگهكنندگان در  با توجه به نظرات شركت

تحقيق علمي  هاي و روش ها با طرح نظريه موفقيت چشمگيري داشته، واهداف خود 
هاي  موفق شده است كه پژوهشها  ها و بدفهمي راهه در ادبيات تطبيقي و نشان دادن كج

كه مورد نظر رياست فرهنگستان بوده، در مجاري مطلوب  چنان دبيات تطبيقي را، ا
روش تحقيق به نسل نظريه و  ةهدايت كند و دستاوردهاي نوين اين رشته را در حوز

  .جوان نشان دهد
 
  



 

  
 .2002 ج،يراتل: لندن و نيويورك .چاپ سوم .پژوهي ترجمه. باسنت سوزان
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بدون ترديد . است پژوهي ترجمهسوزان باسنت يكي از پژوهشگران برجستة حوزة 
باسنت  .هستند آثار او آشنا و وبيش با نام در اين زمينه فعاليت دارند كم كهاكثر كساني 

در بسياري از  يك انگلستان است وو ادبيات تطبيقي دانشگاه وار پژوهي ترجمهاستاد 
 پژوهي و ترجمهتأليفات متعددي در زمينة  او. استهاي معتبر دنيا تدريس كرده  دانشگاه

دارد و از نيز دستي افزون بر اينها، در ترجمه . ارددادبيات تطبيقي و مطالعات زنان 
 .اين حوزه آشناستنزديك با مشكلات 

ناپذيري در تفاهم و تقريب ساليان نقش مهم و انكار در طول كه ترجمهبا اين
به طور روشمند و سامانمند مورد  1960تا پيش از دهة  ،ها داشته ها و ملت فرهنگ

بر عكس، . و كوششي خلاقانه تلقي نشده است طيرخ كاريي حتمطالعه قرار نگرفته و 
و  أكه هر كسي با اندك توانايي در زبان مبد اند حاشيه و تفنني غيرخلاقانه پنداشتهآن را 

گاه از جايگاه و  شده هيچ در مجموع، متن ترجمه. آمده است اش برمي همقصد از عهد
والايي نداشته  بةن و مرتشأمترجم نيز منزلت متن اصلي برخوردار نبوده و به تبع آن 

  .است
هنوز مراحل اولية رشد «اي نوبنياد است و به قول سوزان باسنت  رشته پژوهي ترجمه
در تعليقة  ــ 1978 در سال 1لوفورآندره  نخستين بار ظاهراً. »كند طي ميخود را 

اصطلاح  ــ دربارة ادبيات و ترجمه 1976 مختصرش بر مجموعه مقالات گردهماييِ
  .به كار برد »مشكلات ناشي از توليد و توصيف ترجمه«را براي » پژوهي هترجم«

از اين تاريخ پس پا به عرصة وجود گذاشت و  1970در اواخر دهة  پژوهي ترجمه
 جدي واي  بلكه رشته ،غيرعلمي و در درجة دوم اهميت نبود و ديگر موضوعي ذوقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 André Lefevere 
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ودة مشخص و معين تلقي حائز اهميت و مبتني بر نظريات علمي با اهداف و محد
. بسيار تأثيرگذار بود ها تن ملميا ي سياسيِو حت فرهنگي و شد كه در مناسبات ادبي مي

شناسي يا ادبيات تطبيقي به شمار  اي از زبان شاخهزير اين رشته در گذشتة نه چندان دور
اين در سراسر . دانشگاهي نوپا بود ةدهة تثبيت و استقلال اين رشت 1980دهة . رفت مي
سپس در دهة . مباني نظري و عملي ترجمه پيوسته در حال رشد و توسعه بود ،دهه

 و مطالعات ترجمه به جايگاه شايستة خود دست يافتــ جهاني  ةتوسع ةده ــ 1990
  .كند نقش مهمي ايفا ميها  تن ملميادر دادوستدهاي فرهنگي  امروز

منتشر شد و  1980در سال سوزان باسنت نخستين بار  به قلم پژوهي ترجمهكتاب 
 كه ،اين اثر. را به خود جلب كردمندان اين حوزه  توجه دانشجويان و علاقه خيلي زود

ار در زمينة مطالعات ترجمه هاي ارزشمند و تأثيرگذ از نخستين كوششآن را بايد 
پس از  ،اكنون. دوم و سوم رسيد هاي به چاپ 2002و  1991 هاي در سال دانست،

 ةافزون اين رشت هاي روز انتشار اين كتاب و پيشرفتسه دهه از بيش از گذشت 
اين  مقدماتيِ هاي كتابمثابه يكي از به ارزشمند اين اثر مطالعة هنوز هم  ،دانشگاهي

 .نمايد مي يرورضحوزه 
، تاريخچة نظرية ]ترجمه[كتاب از سه بخش اصلي تحت عناوين موضوعات اصلي 

در واقع  ،تشكيل شده و ادبي ]متون[جمة و مشكلات خاص تر ،]در غرب[ترجمه 
به . نامه يك درس تلاشي است براي معرفي ابعاد مختلف رشتة مطالعات ترجمه در حد

معرفي كارهاي  و دانشگاهي نوپا ةاين رشتاين كتاب تعيين حدود عبارت ديگر، هدف 
  .است براي تحقيقات آتي هاييپيشنهاد ةارائ نيزو  ،شده در اين زمينه انجام

دربارة  ،آيد بر ميعنوانش گونه كه از  ، آن)صفحه 25(فصل نخست كتاب 
كه مترجم حين ترجمه با آنها دست و پنجه  و مشكلاتي است موضوعات اصلي ترجمه

مان واز ديدگاه ر( از زبان و فرهنگ، انواع ترجمه اند عبارتموضوعات اين  .كند نرم مي
با تكيه بر آراء يوجين ( گزيني معادل وافزايش و كاهش، ناپذيري،  ، ترجمه)1ياكوبسن

ترجمه به : رسد به پايان مي قديمي يبحث ةاي دربار مطلب فشردهبا اين فصل ). 2نايدا
 .علم يا فعاليتي درجه دو منزلة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Roman Jacobson 
2 Eugene Nida 
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به مرز گاهي  ،ويژه مترجم آثار ادبي به ،است كه مترجم معتقدباسنت  براي نمونه،
مترجم با دو مشكل آشنا و تا حدي لاينحل   به عبارت ديگر،. سدر ناپذيري مي ترجمه

دو گونة ناپذيري را به  اين ترجمه ــ از كتفورد نقلبه  ــ باسنت. شود مواجه مي
هاي  تفاوتشناختي دربارة  نزبا ناپذيريِ ترجمه. كند گي تقسيم ميو فرهن شناختي زبان
در  واژگاني يا نحويي ها معادل فقدان ،مثلاً ــو مقصد أ مبد هاي شناختي در زبان زبان

 به نبود سازتر است ناپذيري فرهنگي كه به مراتب مشكل و ترجمه .است ــ زبان مقصد
  .شود و مقصد مربوط مي أمبد هاي هاي مشابه فرهنگي در زبان مقوله

زمين در ادوار  بررسي تاريخچة نظرية ترجمه در مغرب) صفحه 35(فصل دوم كتاب 
به  اين سير منظم تاريخي را باسنت .ته تا قرن بيستماز روم باستان گرفاست،  مختلف
. كند نظران و آثارشان معرفي و بررسي مي اي مختصر و مفيد، با ذكر آراء صاحب شيوه

بعد بندي مطالعات ترجمه در كتاب  ، به مسائلي نظير معايب دورهدر خلال اين مباحث
  .پردازد ميويكتوريا نيز  دورة قديميهاي  ، و ترجمه1رجرج اشتايننوشتة  ،لاز بابِ

 ن وسيسرو(ها  رومي: دهد زير شرح ميترتيب ترجمه را به سير تاريخي  باسنت
تحرير عنوان  با 2رومنت جِترجمة ساز (كتاب مقدس  ة، ترجم)لونگينوسهوراس و 

، نخستين )1611آن در سال تا ترجمة مجاز در قرن چهارم ميلادي  عام كتاب مقدس
سر تامس  ةترجم( رنسانس، عصر )4و جرج چپمن 3ن دولهئاتي( هپردازان ترجم نظريه
رل و ا 6ر تامس واياتهاي س پلوتارك و ترجمه دارِمردان نام نامة زندگياز كتاب  5تنور

،  8نَمر جان دس(، قرن هفدهم )ويژه غزليات پترارك ، بهاز غزليات ايتاليايي 7آو ساري
، گوته و الكساندر 11دكتر سميوئل جانسن(هجدهم  ، قرن)10و جان درايدن 9ايبرهَم كاولي
سامانمند در باب فرايند ترجمه  پژوهشاو اولين  »ةاصول ترجم«كه مقالة  12فريزر تايتلر

 ،)و ويليام موريس 13دريش شلايرماخريفر(ها  ، پسارمانتيك)به زبان انگليسي است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 George Steiner, After Babel: Aspects of Language and Translation 
2 St. Jerome 
3 Etienne Dolet 
4 George Chapman 
5 Sir Thomas North 
6 Sir Thomas Wyatt  
7 Earl of Surrey  
8 Sir John Denham  
9 Abraham Cowley  
10 John Dryden  
11 Samuel Johnson  
12 Alexander Fraser Tytler 
13 Friedrich Schleiermacher  
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ادوارد  ،2لوف لانگ تنري وادزور، ه1دانته گابريئل روزتيّ(مترجمان دورة ويكتوريا 
 ).4نيفارل ، جيمز مك3پاوند، هيلري بلاك عزرا(و قرن بيستم ) جرالد فيتس

 54(ها داراي صفحات بيشتري است  در مقايسه با ساير فصل كه م كتابفصل سو
 .است ــ نمايشنامه ،، رمانشعرــ  دربارة مشكلات خاص ترجمة متون ادبي ،)صفحه

به  مطالبعد عملي ب ،آن فهم نار زبان روشن و آساندر ك اين فصل ويژگيترين  ممه
هاي  نمونه. ستبسيار كارآمد و راهگشاكه است  درس عملي ترجمه دورةمنزلة يك 

ند كه خواننده خود را در كلاس درس ترجمة متون ا محسوس و ملموس چنانذكرشده 
  .كند ادبي پرفسور باسنت تصور مي

بيشترين  داراي تون ادبي، ترجمة شعردر حوزة نظري ترجمة م ،به گفتة باسنت
در  و تفصيل به اين موضوع پرداخته نيز به باسنت خودجالب آنكه . استمطالب حجم 

 ،نواز اشعار بر جاي مانده از دورة انگلوساكسرا زرا پاوند عترجمة  ةاين فصل شيو
رسي بر ،سكستوس پروپرتيوس ،رومي و اشعار شاعر نه چندان مطرحِ ،»دريانورد«مانند 

افراط  اشعار شاعر روميدر  در دخل و تصرفكه پاوند  معتقد استباسنت  .كرده است
بلكه قصد داشته  ،صرفاً ترجمه نبوده شكند كه هدف از قول او نقل ميده است و كر

  .به شاعري مرده عمر دوباره ببخشداست كه 
يشنهاد پرا در ترجمة شعر هفت راهبرد مختلف  لُوفوراز آندره  تأسيبه  باسنت

، ترجمة موزون، ترجمه )اللفظي تحت(شناختي، ترجمة لفظ به لفظ  واج ترجمة: كند مي
  .، ترجمه به شعر سپيد، بازآفرينيمقفاّبه نثر، ترجمة 

 در حوزة ترجمة شعركه  يهاي است كه در قياس با پژوهش معتقدباسنت 
صورت نگرفته  يآمده، در باب معضلات ترجمة متون منثور ادبي مطالعات كاف عمل به

علت شايد از طرف ديگر، . جايگاه رفيع و متعالي شعر باشداين امر ت شايد عل .است
با ترجمة شعر، كار آساني  مقايسهباشد كه ترجمة رمان، در  رايجاين برداشت غلط و 

 مان، شش راهكار پيشنهاديِويژه ر بهبراي ترجمة متون منثور ادبي، و  باسنت. است
  .كند وصيه ميبلاك را ت هيلري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 Dante Gabriel Rossetti  

2
 Henry Wadsworth Longfellow  

3
 Hilaire Belloc 

4
 James McFarlane 
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معضلات ترجمة متون نمايشي، در مقايسه با مشكلات ترجمة شعر،  ،به نظر باسنت
او برخي از . تا حد زيادي مغفول مانده و قلّت منابع در اين زمينه كاملاً مشهود است

آثار  يكي از مشكلات خاص مترجمِ ،مثلاً. كند مطرح مينيز مشكلات اين حوزه را 
يا براي خواندن ترجمه كند ) محور ـاجرا(بايد براي اجرا ر را نمايشي اين است كه اث

  .)محور ـ خوانش(
كند كه مجال مطرح  اشاره ميبه موضوعاتي باسنت به اختصار  ،گيري در بخش نتيجه

مجدداً  وــ مثل ترجمة ماشيني، ترجمة متون سينمايي، ترجمة شفاهي  ــ اند شدن نيافته
 و اي جوان و همچنان در آغاز راه است جمه رشتهكند كه مطالعات تر نشان ميخاطر

كند كه در  تأكيد مياينها،  علاوه بر. بديهي است كه مسيري طولاني پيش رو دارد
ترجمه و  نظريتاريخچة مطالعات ترجمه، مباني مانند  ــ هاي ترجمه بسياري از حوزه

 هاي قاره دودةخارج از مح ترجمة متون ادبي، و مشكلات ترجمه واژگان مرتبط با آن،
 .صورت گيردتري بايد  دقيقتر و روشمند و تر هاي گسترده پژوهش ــ مريكا و اروپاا

اطلاع دارم، يكي اثر سوزان باسنت، تا آنجا كه من  پژوهي ترجمهكتاب  ،بر روي هم
اين اثر را، . هاي ارزشمند و تأثيرگذار در زمينة مطالعات ترجمه است از نخستين كوشش

هاي مقدماتي در اين زمينه  ترين كتابتوان يكي از به شد، مي گفتهتر  چنان كه پيش
حاكي از  مطالب و روانيِهاي متعدد و متنوع،  فهم، مثال زبان روشن و آسان. دانست

كه مؤلف  شايد تنها كاستي كتاب. مؤلف و حاصل تنوع مطالعات اوست ةذوق و سليق
هاي غير  نلات ترجمه در زبابه مشك ه، عدم توجاست كرده اذعانخود نيز بدان 

تري از  اميد است كه اين كتاب به فارسي ترجمه شود تا طيف گسترده. ريشه باشد هم
  .مند شوند هآن بهر
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دانشگاه آكسفورد  زبان و ادبيات آلمانيِ استاد) 2012-1925(پراور  سالومون زيگبرت
 از او به جا مانده است، از جمله ،ادبيات تطبيقي زمينة ويژه در به ي،ليفات متعددأت و بود

 ةجزير ،مانتيك در آلمانعصر ر ،آلماني ةزبان و جامع و فرهنگباب مقالاتي در 
 هاي پژوهشدرآمدي به و  ،ينهآثار هاينريش هاانگلستان و انگليسي در : نكنشتاينافر

منتشر  1973كه در سال  پردازد مي پيش رو به معرفي كتاب اخيرنوشتة  .تطبيقي ادبي
نويسنده در . پيوست استگيري، كتابنامه و  گفتار، ده فصل، نتيجه شامل پيش شده و
آنها كه تنها  /دانند از انگلستان چه مي« :كند استناد مي شعر سطرگفتار به دو  پيش

گسترش جغرافيا به ادبيات  ةرا از حوز و بدين ترتيب شعر» ،شناسند انگلستان را مي
به فهم ديگر وابسته گيرد كه فهم ادبيات با هر پسوندي  و نتيجه مي د،ده مي

  .هاست ادبيات
نويسنده، به دليل آگاهي از » ادبيات تطبيقي چيست؟«در فصل نخست با عنوان 

 هاي تطبيقيِ پژوهش« عبارت ،»ادبيات تطبيقي«هاي ناشي از عنوان  فهمي ابهامات و كج
 براي اينرا » هاي ادبي تطبيقي پژوهش«عنوان  مبناپسندد و بر همين  را مي» ادبيات

اشاره » ادبيات با استفاده از ابزار تطبيق ةمطالع«ادبيات تطبيقي به . گزيند كتاب برمي
نويسنده به ارائه و . ناخواه تطبيقي است و بدين معنا هر پژوهش ادبي خواه كند مي

گيرد كه اين  نتيجه ميزد و پردا مي عمومياز ادبيات تطبيقي و  1يستوضيح تعاريف س
 .دهد ميگوته و ژيد توضيح را از ديد » ادبيات جهان«سپس مفهوم . ناپذيرند دو جدايي

در حالي كه گوته پا را از اروپا فراتر نهاد  ،محدود بود» اروپا«براي ژيد به » جهان«البته 
گوته  »ت جهانِادبيا«مفهوم . لحاظ كرد» جهان«ب را نيز در رهند و ع و و ادبيات ايران

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Archibald Henry Sayce 
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اين دو حوزه ي در متعدد هاي يكسانِ دارد و پرسشبسيار ارتباط با ادبيات تطبيقي 
علوم اجتماعي و فرهنگ  و عالم سياست دربايد را پاسخ آنها مطرح است كه 

، مفاهيمِ هاي ادبي تطبيقي درآمدي به پژوهش در زمان نگارش كتابِ. كردوجو  جست
 .بودند» ادبيات جهان«و » ادبيات تطبيقي«رقباي » المللي بينادبيات «و  1»ادبيات جهاني«

از (متون ادبي  ةمطالع«: كند بيان مياز ادبيات تطبيقي را تعريف خود سپس  نويسنده
، تفاوت، تشابه، منشأ به بيشتر از يك زبان از طريق بررسيِ )جمله نظريه و نقد ادبي

هاي مختلف سخن  بيشتر كه به زبان روابط و ارتباطات دو گروه يا ، يا مطالعةثيرأت
شود و ديگر آثار  نميمحدود  2»گذار قانون«تعريف نويسنده از ادبيات به آثار . »ويندگ مي

گريزي هم به تاريخچة اين فصل نويسنده در . گيرد بر مي نوشتاري را نيز در
 ةقايسداند كه روميان به م زند و شروع آن را زماني مي هاي ادبيات تطبيقي مي پژوهش

را و پس از آن كه لاتين جايگاه خود  نسانسردر دوران . آثار خود با يونانيان پرداختند
 ها با دو كاركرد گرايي رشد كرد، اين پژوهش از دست داد و ملي به عنوان زبان برتر

اين فصل با نقل . لي دنبال شداروپا و غناي ادبيات م ةرفت ازدست بازيابي وحدت
پايان  6تيو آرنولدو م 5دريش شلگلي، فر4ن فرستئ، ليلي3لبيتور نينتواَ هايي از قول
براي بررسي مفيدترين شگرد  مقايسه: به اين نكات اشاره شده است كه در آنها ابدي مي

اندازي  هر قدر هم كه غني باشد، به چشم ،مستقل ادبيات ملي ةمطالع آثار هنري است؛
فهم خواهد بود،  گسسته از بافت خود غيرقابل ادبيات مليِ ؛انجامد متعادل و واقعي نمي

با  ة ارتباط آنشود و تنها راه شناخت ادبيات مطالع نمي شناختههيچ ادبياتي به تنهايي 
  .هاست ديگر ادبيات

شود كه  آغاز مي نظربا اين » خوي ملي و ادبيات ملي«با عنوان كتاب فصل دوم 
و مقايسة هاي ادبي ملي  تسنّعريف ت هاي ادبي تطبيقي پژوهش ةترين گون طلبانه جاه

ها نبايد در دام  كند كه در اين گونه پژوهش أكيد ميبر اين نكته تنويسنده . آنهاست
 انگلستان،هاي متعدد از ادبيات فرانسه، آلمان،  با ذكر نمونهبحث . تعميم گرفتار شد

پذير  ساختار انعطاف. يابد ادامه مي ة آنهاو مقايس ،لاتين و يونان باستانادبيات ايتاليا، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 universal literature 
2 canonical 
3 Anthony Thorlby 
4 Lilian Furst 
5 Friedrich Schlegel 
6 Matthew Arnold 
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بسيار مناسب است و در اين ويژگي لاتين گوي براي شعر جمله در زبان اسپانيايي 
ت مزي تر است؛ تر و آهنگين ؛ شعر انگليسي موزونسبقت از اسپانيايي نيز ربوده است

و  ها مصوت در برخي شعرهاست؛ تنوعزبان ايتاليايي حذف حروف در انتهاي كلمات 
و  ؛بخشد زبان مي كيفيت موسيقايي خاصي به اينباستان  ر يونانيِمركب د هاي مصوت
ييچندمعنا كلمات زبان آلماني  موجب شده است كه همپايه و بند وابسته بند و كاربرد

برانگيزترين  چالش ،1به نظر جرج واتسن .باشدبسيار مناسب براي طرح مباحث فلسفي 
در يك زبان ادبي ممكن و در ديگري چيزهايي است كه  شرحِدورنماي ادبيات تطبيقي 

و  سازد هاي دنياي آن ملت را مي هاي زبان يك ملت محدوديت محدوديت. محال است
تلاش براي  ،تاريخي ديدگاهاز . دهد هاي مختلف را شكل مي»ملت« هاي مختلف زبان

 داشتهبازتاب يافته اهميت بسيار  شگونه كه در زبان و ادبيات تعريف روح يك ملت آن
بسيار » خوي ملي«هاي زودهنگام در مورد  گيري نتيجهدربارة  2هشدار لسينگ. ستا

رسانه  شده بر هنرمند از سوي هاي تحميل بايد به محدوديتاست كه  معتقدو ا ؛بجاست
تطبيقگران در  ،نويسنده ةبه عقيد .كردتوجه و قراردادهاي پيرامون آن رسانه در هر زمان 

از آثار نويسندگان كه هاي يك ملت  ويژگي ارةبرفع و اصلاح تصورات غلط در
 نه«عنوان با  3امقالة آرتورو بارئبه  ،در اين زمينه. گيرد، مؤثرند نشئت مي پرخواننده

همينگوي ارنست نوشتة  دنزن ميبراي كه  ناقوسدربارة رمانِ  4»بلكه همينگوي اسپانيا
پراور . پردازد مي ها ياييبارة اسپاندر اين نويسنده به تصورات غلطكند كه  مياشاره 
بيشترين  :به آنها پاسخ دادكند كه بايد  ها را مطرح مي اي از پرسش مجموعه سپس

عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و  كداماي اتفاق افتاده؟  ارتباطات ادبي در چه دوره
 اًميزبان دقيق اند؟ مخاطب عام و نويسندگان جامعة كردهارتباطات را تسهيل  اينسياسي 

 جذبِ ادبيات از پذيرش يخوب ةمونند؟ ان هدر ادبيات غيربومي استقبال كردكدام آثار از 
پس از جنگ  در آلمانِ هاي امريكايي، و نمايشنامه ها ويژه داستان به ،مريكااادبيات 

  .هاي مذكور پاسخ داده است به پرسشدر اين نمونه  جهاني دوم است، و نويسنده
ويسنده نكه آمادگي دربارة اين موضوع است » رش و ارتباطپذي«فصل سوم با عنوان 

و به احساس نزديكي يا اثيرپذيري از أاي ديگر و ت براي برقراري ارتباط با نويسنده
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 George Watson 
2 Gotthold Ephraim Lessing 
3 Arturo Barea 
4 “Not Spain but Hemingway” 
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اين عوامل در پذيرش . ديگر بستگي دارد ةبه نويسندنسبت ضديت آن نويسنده 
 و ا در باب پذيرشه پژوهش اين قبيل. كننده است نويسنده در كشوري ديگر نيز تعيين

در  ، وليدهند هاي تطبيقي را تشكيل مي بخش مهمي از پژوهش» اقبال ادبي« انتشار و
يك . شوند روح مبدل مي اي از اطلاعات بي آساني به سياهه نالايق به اندستان پژوهشگر
فرانسه ذيرش همينگوي در بارة پدر 1اثر آسلينوموفق در اين زمينه  هاي نمونه از پژوهش

 در فاصلةموفقيت همينگوي در فرانسه زمينة  آسلينو براي روشن ساختن .است
اجتماعي و فرهنگي فرانسويان ادبي و زندگي  ةبه تحليل سليق 1932و  1928هاي  سال

همينگوي بعد از جنگ : كند به اين عوامل اشاره مي از جمله پردازد و ها مي سال در اين
 كه او را شخصاً وياز نويسندگان فرانس اي عدهكرد و  ميجهاني اول در پاريس زندگي 

خود را به در اين دوره ايالات متحد  ؛شناختند به گسترش شهرتش كمك كردند مي
مند  علاقهاين كشور عنوان قدرتي جهاني معرفي كرد و اروپاييان به شناخت بيشتر 

دي و شد؛ ناامي مخالفت ميبا توليد انبوه  ،هاي آثار همينگوي در برخي جنبه شدند؛
كه  ي داشت؛ فرانسويانها همخوان آن سالدر با احساسات فرانسويان  اوگرايي آثار  پوچ
امور جنسي پرداختن به در  همينگوياز صراحت  ،به تنگ آمده بودند عفت قلماز 

كه در آثار نويسندگان  اوصراحت آثار  و سرزندگي انرژي و كردند و مي استقبال
  .براي خوانندگان تازگي داشتآن زمان وجود نداشت،  فرانسويِ
دلايل يك اثر در كشوري ديگر و توضيح  موفقيتديگري از پژوهش بررسي  ةگون

بايد به دو » ادبي ةمواجه«در بررسي . خارجي است ياثر همشغولي يك نويسنده ب دل
 ،نخست اينكه قبل از تعريف جايگاه هر نويسنده در ادبيات اروپا: اصل توجه داشت

ش پژوهكه است  اصل دوم اين .پرداخت شدر ادبيات ملي خود او هبايد به جايگا
 علاوه بر اين، كساني كه. همراه باشدثر أثير و تأتبارة پژوهش در اذيرش بايد بپ بارةدر

البته ميانجيگري  بر عهده دارند؛نقش ميانجي ادبي را  كنند، بازديد مياز ديگر كشورها 
است كه وجود شخص مناسب در  معتقد پراور. شدجانبه يا دوجانبه با تواند يك ادبي مي

آن مكان را به تواند  مي ــ سسهؤمنطقه يا حتي م يا اعم از كشورمعين ــ يك مكان 
هاي  دهد كه در پژوهش هشدار ميتبديل كند و المللي  در مبادلات ادبي بيني معامل مه

ربارة يك عاملد سفسطه«جامع داشت و در دام  مربوط به ميانجيگري ادبي بايد ديد «

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در  ،سازي و نقاشي مجسمه لمث ،همچنين نبايد از نقش ديگر هنرها. شدنگرفتار 
پذيرش نويسنده در بارة گسترش ادبيات ملي به ديگر كشورها غافل شد و پژوهش در

 جايگاه نويسنده در ادبيات مليبارة كشوري ديگر نبايد به قيمت غفلت از پژوهش در
بارة كه علاقه به پژوهش در يابد ل با اين هشدار پايان مياين فص. تمام شود خود او

آثار  خود كه همان مطالعة» دست اول آثار ادبي ةتجرب«پذيرش و ميانجيگري نبايد به 
  .وارد كند ادبي است، خدشه

شود كه پژوهش  آغاز مي نظربا اين » تثير، شباهت و سنّأت«فصل چهارم با عنوان 
مورد  موضوعاتثير ادبي از أت. نيست جداثيرات ادبي أرسي تارتباطات ادبي از بربارة در

نامد و  ادبيات تطبيقي مي ةآن را هست 1مناقشه در ادبيات تطبيقي بوده است؛ سيمون ژون
را از » ثيرأت« بارةپژوهش در 2آلدريج  .كند مي شپوزيتيويسم محكوم به دليلرنه ولك 

شباهت و نزديكي  و ازامنظور . اندد جدا نمي» تسنّ«و » نزديكي« و »شباهت« ةمطالع
 .»كه هيچ ارتباط ديگري ندارند استآثاري  درسبك، ساختار، حالت و نظر  هماننديِ«

باشد و بررسي  هاي ادبي ممكن است فرايندهاي مشابه اجتماعي و سياسي شباهتمنشأ 
ا دلايل شباهت ر. استو مضامين ادبي در آثار  صور خيال ةمطالع آنها از جمله شامل

بارة ژوهش درپ. وجو كرد جستشناختي  ادبي و روان و توان در عوامل اجتماعي مي
هاي  ة گونههاي ادبي شامل مطالع تسنّ ةمطالع و آميخته است» تسنّ« با مطالعة» شباهت«

هاي ضعيف و  ، شايد به دليل پژوهش»ثيرأت«بارة پژوهش در. شود ادبي نيز مي
آثار بسياري از  .ادبيات تطبيقي استدر ظن و بدنام ءهاي مورد سو از حوزه كننده، گمراه

داد و توضيح توان  آنان نميت ادبي زبان تنها با ارجاع به سنّشاعران مطرح اروپايي را 
ثير به أت ةديگري از مطالع ةگون. شاعران ديگر استايشان از  تأثير پذيرفتناين امر  دليل

و اينكه چه شود  ان مربوط ميدر كشور ميزبپذيرش و اقبال يك نويسنده  بررسيِ
ثير مستقيم و غيرمستقيم را أت 3ني گي .مورد استقبال قرار گرفته استآثار او هايي از  جنبه

را خوانده  4پتراركآثار  نبايد حتماً رنسانسدوران  شاعرِمعتقد است كه كند و  مطرح مي
تأثير هاي ادبي  تنّثيرات پترارك در سأاز ت احتمالاً او :پتراركي بسرايد باشد تا شعرِ
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يابد كه هيچ تطبيقگري نبايد از تعادل  چهارم با اين نكته پايان ميفصل . است پذيرفته
ثير و اصالت غافل شودميان تأ ظريف.  

 اي شبكه ترين مهم ترجمه راپراور  .است» اقتباس و ترجمه«عنوان فصل پنجم 
 جريان آن طريق از تواند مي ها لتم بين سياسيِ و فرهنگي و ادبي تأثرِ و تأثير كه داند مي

 مقدس ويژه كتاب ، بهآثار ترجمة ،لاتين زبان اهميت و رواجكاهشِ  از پس .باشد داشته
 دو هب را ترجمه گوته. شد عظيمي تحولات أمنش و بسيار گرفت رونق ،كلاسيك آثار و

 مترجم ،اول نوع در. محور نويسندهترجمة  و محور خوانندهترجمة : كرد مي تقسيم گونه
 نوع درو  ؛كند نزديك ما به دارد تعلق يديگر فرهنگ به كه را اي نويسندهتا  كوشد مي
 درايدن به .كند آشنا او سياق و سبك اب و تر نزديك نويسنده به را اخواهد م مي دوم

مطالعة نظريه و . اقتباس ،فظ به لفظ، نقل به معنيل: ترجمه قائل استسه نوع  وجود
هاي  ادبي و تحليل برخي ترجمه هاي بررسي ترجمهاز طريق تاً عمدتاريخ ترجمه 

تنها زيرا تطبيقگران  ،فرايند مفيدي است كه شود ادوار مختلف كامل ميمربوط به 
هاي موجود و ارزيابي ميزان دخل و  م بررسي ماهيت و دقت ترجمهكار مه به توانند مي

مكن است دربارة تأثير مطالعات ادبي تطبيقي همچنين م. بپردازند تصرف مترجم
. يا مكاتب ادبي باشد برخي نويسندگان خاصاليت ترجمه، يا دربارة آثار و فع ها ترجمه

بايد تاريخ ترجمه را  ،كنند را بررسي مي هاهاي آن تطبيقگراني كه انواع ادبي و زيرشاخه
د كه كن هاي ادبي به ما كمك مي بنابراين، مطالعه و بررسي ترجمه .نيز در نظر بگيرند

ها و همچنين  علت تغيير و انحراف در ترجمه را در تاريخ اروپا و تاريخ اجتماعي ملت
مطالعات ترجمه رابطة تنگاتنگي با . جو كنيمو در ذوق و نبوغ فردي نويسندگان جست

به گفتن نيست كه مطالعه و بررسي ترجمه جدا از بررسي نيازي . اقتباس و نقيضه دارد
هاي  پرسشهميشه در كنار پرسش مهمي كه صلي است و حا نظرية ترجمه كار بي

ترجمة چه . كاربرد ترجمه است شود دربارة مطرح مي مربوط به نظريه و عمل ترجمه
  تواند به غناي فرهنگي بينجامد؟ آثاري لازم است؟ آيا ترجمه پس از هضم و جذب مي

هاي  زهبه يكي از حو ، پراور»1تصاوير مضامين و پيش«فصل ششم با عنوان  در
آن را به پنج قسمت  وپردازد  مي ،شناسي مضمون يعني ران،گتطبيق پژوهشي مورد علاقة

هاي تكراري در  مايه بن ؛هاي مختلف ها و زمان بازنمايي ادبي در زبان: كند م ميتقسي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 prefiguration 



 معرفي و نقد كتاب 5، پياپي )1391 بهار وتابستان( 3/1 ادبيات تطبيقي  145
  هاي ادبي تطبيقي درآمدي به پژوهش

 

بازنمايي ادبي  ؛با آنهانويسندگان برخورد  چگونگيها و  موقعيت فرهنگ عامه؛ادبيات و 
 ةشد هاي شناخته شخصيت و بازنمايي ادبي ؛و غيره اي حرفهي، اجتماعي، نژاد يها گونه

يان آثار اعتقاد راسخ داشت كه م 1كروچه. ، ادبيات پيشين و تاريخها ، افسانهها اسطوره
ي با پيرنگ يكسان ارتباط معناداري وجود يها هاي همنام و حكايت شخصيت وادبي 
بفهميم كدام  دهد كه به ما امكان ميها  مايه مضامين و بن بررسي تطبيقيِ. ندارد

ها را به كار هاي مختلف چگونه آن كنند و در رمان مواد استفاده مينويسندگان از كدام 
ها و جوامع مختلف را بررسي  ، روح زماننويسندگانعلاوه بر نبوغ  ،چگونهو ، گيرند مي

شناسي از  مضمون رسد كه گيري به پايان مي اين فصل با اين نتيجه. و مقايسه كنيم
  .هاي ادبي جدا نيست ها و گونه سبك مطالعة

كوشد تا  مي» ها ها و دوره هاي ادبي، جنبش گونه«در فصل هفتم با عنوان نويسنده 
هاي  گونه ةتوانند در بافتي فراملي و فراادبي به مطالع ميچگونه تطبيقگران  كهنشان دهد 

و » هاي خانوادگي شباهت«با تمركز بر ها  نهمطالعة گو. ها بپردازند ها و دوره ادبي، جنبش
. باشدهم ها بايد تاريخي و نظري  اين پژوهش. گيرد دو دسته جاي ميدر » گذاري فرق«

هاي نظري چنين  بر جنبه ،ادبيات نظرية كتاب مشترك خود، ولك و وارن در
اساس بندي آثار ادبي به طور نظري بر  دسته«شوند و گونه را  هايي متمركز مي پژوهش

 پراور. كنند تعريف مي) 118ولك و وارن به نقل از پراور ( »شان شكل دروني و بيروني
 ةمطالع ها را با كند و اين پژوهش كيد ميأهاي ادبي ت جنبش ةمطالع بر ماهيت تطبيقيِ

ها و معيار و دوره يك مقطع زماني است كه هنجارها. داند هاي ادبي مرتبط مي دوره
يك  براي مطالعة بهترين حالت ،بنابراين. حاكم استر آن ب يقراردادهاي ادبي خاص
براي مطالعه و فهم . هاي حاكم بر آن است دوره و جنبشآن  بين دوره برقراري ارتباط

ة مطالع براي .بايد از روش تطبيقي استفاده كرد ،2از جمله ييتس ،برخي نويسندگانآثار 
بلكه از مرزهاي  ،ا از مرزهاي يك قارهنه تنه فوتوريسمسوررئاليسم و  يي مانندها جنبش

ها بايد از تعميم  ها و دوره هاي ادبي و جنبش گونه ةمطالع براي. ادبيات نيز بايد گذشت
  .جا پرهيز كرد بي

 ةشود كه مطالع با اين نكته آغاز مي» ها ساختار و انديشه«فصل هشتم با عنوان 
هر دوره  يها ساختارها و انديشه ةهاي ادبي ناگزير به مطالع ها و جريان تطبيقي دوره
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به . شود ميمطرح  تمايز ادبيات و هنرهاي تصويري بارةنظر لسينگ در ، وانجامد مي
پراور . مجاورت است و هنرهاي تصويري بر پاية توالي ةادبيات بر پاي اعتقاد لسينگ،

و به  ددان ميپرثمري براي پژوهش  ةعرصرا استفاده از نماد در ادبيات  تطبيقيِ ةمطالع
در آثارشان  گدابرگ از شخصيت دفلوبر و استرين ةاستفاد دربارة 1لكوپژوهش والتر س

گرايي به  بلكه تحول از واقع ،دو نويسندهاين اين پژوهش نه تنها تفاوت . كند مياشاره 
كند و معتقد است  كيد ميأسوكل بر اهميت ساختار اثر ت. دهد را نشان مياكسپرسيونيسم 

با كليت اثر ادبي به عنوان يك  ،هاي ادبي پژوهش ةهم ، مانندتطبيقي هاي كه پژوهش
. هر جزئي كاركرد و جايگاه خاص خود را داردو در اين نظام،  ؛دننظام سروكار دار

به دنبال  4و تودورف 3بلومفيلدو  2د كه پراپكن مياشاره  پراور سپس به اين موضوع
كه در اين راه نبايد از بسيار بجاست  5لكينواما هشدار ت ،آثار ادبي بودند» ساختار ژرف«

. رسيم ها مي بحث انديشهبه  ،ساختاربارة پس از بحث در. ثر ادبي غافل شداهاي  ويژگي
 ةبه تجرب ة تاريخ انديشه است وتاريخي ادبيات نيازمند مطالع ، مطالعةنويسندهعقيدة به 

ادبي را برگزيد و  ةه اثر برجستس سانتايانا. دكن در دانشگاه هاروارد اشاره مي 6سانتايانا
اهميت  ازويسنده ن. ازتاب فلسفه و تخيل زمان خود استب يك از آنهاهر كه ثابت كرد 

در عين  ،است وآگاه تلاش سانتايانا در برقراري ارتباط ميان ادبيات و تاريخ انديشه 
. رسد مي 7سپس نوبت به لاوجوي. داند كننده مي هاي او را گمراه حال، تعميم بخشيدن

 و دانشمندان يها در عين تشخيص شباهت ،در اين است كهلاوجوي اهميت كار 
گيرد كه  پراور نتيجه مي. شناسد فلاسفه و شعرا، فرديت ايشان را به رسميت مي

نه ادبيات  ، زيراتاريخ فرهنگ و انديشه است هاي ادبي تطبيقي متضمن مطالعة پژوهش
فعاليت «: يابد فصل هشتم با اين نقل قول پايان مي .دنكن عمل نمي و نه انديشه در خلأ

و ... زمان متوجه دنياي دروني ادبيات  بايد هم ،هر پژوهشگر ادبي ديگر ، مانندتطبيقگر
كنند،  ان و خوانندگانشان در آن تنفس ميدنياي بيرون ادبيات باشد، دنيايي كه نويسندگ

  ).142پراور ( »كه ارتباطش منحصر به ادبيات نيستدنيايي 
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آشكارسازي متقابل «پردازد كه مراد از آن  مي 1»بندي درجه«نويسنده در فصل نهم به 
 .شوند گيرند و با هم مقايسه مي يكديگر قرار ميكنار زماني كه در است » متون
دن يك ساختار بخشي ها پي بردن به شيوةآن انواع متفاوتي دارد كه نخستينِ بندي درجه

هاي اين  يكي از نمونه .اي ديگر است آن با نويسنده ةريق مقايساز ط نويسنده به اثر خود
با دربارة داستايفسكي از طريق مقايسة اين نويسندة روس  2بندي پژوهشِ فنَگر نوع درجه

هاي  پژوهشاست كه بندي  نوع ديگري از درجه» توضيحي بندي درجه«. استبالزاك 
، نوع آرنولد به قلم 5ر ترجمة هومرسخن آخر ددر . هاي آن است از نمونه 4و فراي 3ليو

آثار ارزش هنري  ،علاوه بر تفاوت در ساختار ،شود كه مشاهده مي بندي ديگري از درجه
 ،هاي آرنولد در پژوهش .شود شناسانه منجر ميكند و به قضاوت زيبا را هم مقايسه مي

يسندگان نو ةمقايس. كند ناسانه سنگيني ميشقضاوت اخلاقي بر قضاوت زيبا ةاغلب ساي
هاست كه به  هاي اين قبيل پژوهش از ارزشمندترين نمونهكشورهاي مختلف  عصرِ هم

مختلف يك جنبش ادبي و فرهنگي در كشورهاي مختلف  هاي شكلآگاهي از 
داند شرح آثار  ة بحث ميشايستآن را  پراورنوع ديگري از تحليل تطبيقي كه . انجامد مي

ة سبك مطالع. شخصيتي است ةو بيانگر يك گونمختلف ادبيات جهان به مثابه محصول 
 بنديِ درجه«. استضروري  بندي درجهادبي نويسنده در اين  زندگي و اسلوب و شيوة

چنين . شود ميمشاهده  7و گلدمن 6نوپاست و در آثار پيشتازِ لوكاچ» شناختي جامعه
و ، اند هاي هنري مختلف شخصيت بهترِ شناختراي بهايي ابزار ارزشمندي  پژوهش

 ةو به نوب گرفتهشكل  ه وها در آنها فعاليت كرد شناخت جوامعي كه اين شخصيتالبته 
گران اي است كه تطبيق ت و جامعه موضوع پيچيدهارتباط ادبيا. ندا هتغيير دادآنها را خود 

رن اين نظر را اولك و و. است و ديگر پژوهشگران و منتقدان را به خود مشغول ساخته
هاي اجتماعي و رفتار  گونه به درك وجود و ميزان بازتابِقادر ها كسي رواج دادند كه تن
اين فصل . اش از ساختار جامعه به منابع ادبي محدود نباشد كه آگاهي آنها در رمان است
. انجامد يابد كه نظام اجتماعيِ برتر لزوماً به ادبيات برتر نمي پايان مي 8با نظر دقيق مايندر
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 ت كه هنر نشان از عصر خود دارد ولي به هيچ وجه به عصراس اين نظر البته درست
  .گذرد بر هنرمندان درمي شده تحميل هاي تاريخيِ و از محدوديتشود  ميمحدود ن خود

آغاز » نويسي انتقادي فرهنگ«از  1با تعريف لوين» نظريه و نقد«فصل دهم با عنوان 
واژگان براي افرادي  آنروش تعريف واژگان كليدي از طريق تحليل مفهوم «: شود مي

يك نمونه از  »آوانگارد« .»ندا هبه مفهوم و اهميت آن واژگان نقش داشت كه در شكل دادن
نظامي ابتدا به سياست و سپس به ادبيات وارد  ةنگاري انتقادي است كه از حوز اين واژه

و  تحول گيرد و مورد مقايسه قرار مي مفاهيم واژگان كليدي ،در اين نوع پژوهش .شد
خاستگاه نيز  ةنقد تطبيقي شامل مطالع. شود بررسي ميثيرپذيري آنها از يكديگر أت

بينيم كه  مي 3سيدني ةنوشت دفاع از شعربر  2شپرد گفتارِ در پيش ،به عنوان نمونه. هست
 ثيرپذيريأو ت ،و افلاطون را در نقد اروپا نسيسرو و هوراس ءآرا هاي ويژگيشپرد 

بينيم كه درايدن  مي ،اي ديگر در نمونه .دهد نشان ميويت آنها را آرا و تقاين  سيدني از
اعتماد به نفس در نقد وامدار منتقدي فرانسوي  ه تنها در برخي آراء ادبي بلكه از نظرن

ها  پردازان مختلف در باب مسائل اساسي نظريه و نقد در زمان نظريه ءآرا ةقايسم. است
حوزة پژوهشي ديگري كه بسيار جاي . استهش گونة ديگري از پژوو جوامع متفاوت 

» لستويااز شعر و دفاع از آن از زمان افلاطون تا ت ارتباط ميان انتقادها« بررسيكار دارد 
در آثار  آنهاي خوبي از  نمونه كه است جالبي از تاريخ ادبيات تطبيقي ةبه عنوان جنب

ولك را  يازات كارامتنويسنده . شود يافت مي ،جديدتاريخ نقد به ويژه  ،ولك
كيد أآنها، تكار منتقدان مختلف، بررسي سير  ءآراروشن شرح و تفسير : شمارد برمي

صورت درستي  ادبيات تنها زماني به ةنظري موضوع كه بحث دربارة هميشگي بر اين
تفاسير و  ةمواجهبه دبيات ملي فراتر رود و ا وپاگيرِ خواهد گرفت كه از محدودة دست

شناسي انتقادي  معرفي گونه. بپردازد ماهيت و كاركرد ادبياتبارة اوت دررويكردهاي متف
توان به  هاي برجستة آن مي از نمونه وادبي تطبيقي است  ةاز وظايف نقد و نظري

و عيني  عاطفي، كاربردي  هاي ادبي محاكاتي، در خصوص نظريه 4ايبرمزشناسي  گونه
نظريه و نقد ادبي آراء متفاوتي دربارة ارتباط در انگلستان و فرانسه و آلمان، . اشاره كرد

در مورد خود ادبيات . تطبيقي است ةنقد و نظري ةدر حوز هاآن وجود دارد كه مقايسة
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بررسي اهميت و . هاي مختلف وجود دارد در كشورها و زمان يمتفاوت ءتطبيقي نيز آرا
تطبيقگران  خدمات ديگرِالمللي از  عدم اهميت يك منتقد يا نظريه در بافتي ملي يا بين

نماي ادبيات در  هاي خصيصه علاقه به بررسي ساختارها و نظام. استنقد به تاريخ 
. هاي ادبي تطبيقي است مشغولي به پژوهش هاي مختلف نتيجة دل ها و مكان زمان

خدمت «نظري جز  ت كه نقد و پژوهش ادبي بدون دغدغةاس معتقدنويسنده 
 تطبيقگرِ رساند كه ميپايان با اين نظر به و اين فصل را  ،تنيس» لوحانه به آشفتگي ساده

  .نظريه و نقد نوساني پربار دارد دو قطبِ برجسته ميانِ
تشبيه با چندين دستگاه هاي ادبي تطبيقي به عمارتي  گيري كتاب، پژوهش در نتيجه

اين . كم سركي كشيده باشد دست يشها كند تا به بيشتر اتاق شده كه نويسنده تلاش مي
نويسندگان و خوانندگان يك زبان با  متعدد ارتباط هاي شكلة ها شامل مطالع پژوهش

 يا با ،خود آثار ةاز طريق مطالع ممكن است مستقيماًهاست، ارتباطي كه  آثار ديگر زبان
ة قابل توجه در بررسي شباهت و نكت. آنها برقرار شودتفسير  ةواسطه از طريق مطالع

اين امر مستلزم آگاهي از  .فرد هر اثر است ههاي منحصرب حفظ ويژگيآثار، ثر أثير و تتأ
اثر در  بندي درجه، ة ادبيگوندر آن اثر با ديگر آثار  ة نويسنده، مقايسةآثار مورد استفاد

مورد هاي ادبي است كه اثر  تسنّ آنو شناخت  ،ادبي و تاريخ انديشه سير تكامل آن فرم
به آنها كتاب  كه در يهاي نمونه. تغيير داده استنها را آپذيرفته يا  بحث از آنها تأثير
ثابت كنند خدمات اساسي به ادبيات  كهاند  اي گزينش شده به گونه اشاره شده، عمداً

پژوهشگراني بلكه  تطبيقگراني كه به تطبيقگر بودن خود اذعان دارند،نه تنها را تطبيقي 
 ملي است ولي ناگزير از گسترش حوزةادبيات آنها  ةمشغولي عمد كه دل اند انجام داده

 هاي تطبيقي به دليل گزينش غيرعالمانة از بسياري از پژوهش پراور. ندا هخود شد ةمطالع
كتاب سرمشق  اينهاي  نمونه. كند فقدان ذوق ادبي و تخيل تاريخي انتقاد ميو موضوع، 

. ستآنهاهاي تطبيقي ارزشمند و چگونگي  پژوهش خوبي براي آگاهي از چيستيِ
  .رساند مي پايانكيد بر ضرورت كار تطبيقي به أبا تكتاب را نويسنده 

فرانسه  و و با ادبيات روسيهاست مريكا و آلمان مسلط ا انگلستان وادبيات  پراور به
 روزآمد و متنوعهاي مختلف و منابع  با ادبيات و آشناييتسلط اين . و اسپانيا آشناست

 هاي كشورهاي مختلف، تجربة تدريس در دانشگاه ةق، ساب)البته در زمان نگارش كتاب(
منبعي به آن را  ،كتاب به عنوان عاملي مهم زبان سادةزندگي در فرهنگي ديگر، و البته 
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اين كتاب دوستداران  ةمطالع. كند مندان ادبيات تطبيقي مبدل مي علاقه توجه برايقابل 
اي ه نمونهسازد و  آشنا مي در اين رشته ادبيات تطبيقي را با انواع گوناگون پژوهش

كتاب اين اي در  كمتر صفحه .كند معرفي مي آناننيز به از هر نوع پژوهش را خوبي 
موضوع اين  نشود وبه خواننده ارائه  ادبيكم يك نقل قول از آثار  در آن دستست كه ه

خواننده بايد توجه داشته باشد كه  ،از سوي ديگر .لف استؤم نشانگر مطالعات گستردة
شود، هرچند مختصر، موجب  با آثار مختلفي كه در اين كتاب به آنها اشاره ميآشنايي 

  .مندي بيشتر از اين كتاب مفيد خواهد شد رك بهتر و بهرهد
  
  

  بهنام ميرزابابازاده فومشي
 دانشجوي دكتري دانشگاه شيراز

 
  

  
  



 

  
هاي تحول شعر معاصر  ريشه: با چراغ و آينه. محمدرضا شفيعي كدكني

  .صفحه 761. 1390سخن، : تهران. راناي
  
  

اي از مقالات و  كتاب تازة شفيعي كدكني دربارة شعر معاصر ايران مجموعه
) سال پيش  20تا  50از (هاي مختلف  هاي بلند و كوتاه اوست كه در سال يادداشت

 سازد، تأكيد نويسنده توجه مي آنچه كتاب را از ديد ادبيات تطبيقي جالب. اند نوشته شده
اين . هاي شعر معاصر ايران است كنندة شعر خارجي در دگرگوني بر نقش و تأثيرِ تعيين

توجه و تأكيد تا حدي است كه، به گفتة خود نويسنده، ابتدا قرار بوده عنوان دوم كتاب 
. نمايد باشد كه كاملاً بحق هم مي» جاي پاي شعر فرنگي در تحول شعر معاصر ايران«

يباً ريشة تمام تحولات شعر صد سال اخير ايران را در شفيعي در اين كتاب تقر
از دايرة (جويد و اين تحولات را در سطوح مختلف  تأثيرپذيري از ادبيات خارجي مي

ملهم از آشنايي با شعر فرنگي، ) ها، تصاوير و مضامين ها، سبك واژگان گرفته تا قالب
تا پيش از اين، بحث . نددا واسطه و در زبان اصلي و چه از طريق ترجمه، مي چه بي

تطبيقي آثار   تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ميان شعر فارسي و خارجي اغلب به بررسي
شد، ولي  هاي ادبي معين محدود مي برخي جريان در نهايت،شاعران مشخص يا 

پرداختن به اين موضوع در ابعادي چنين گسترده و رسيدن به اين نتيجه كه تمام 
ن تابعي است از متغيرِ ترجمة شعر فرنگي در زبان فارسي، تحولات شعر مدرن ايرا

  .ايم كوششي است كه نظيرش را كمتر ديده
دهد كه  بخش نخست كتاب به بررسي شعر مشروطه اختصاص دارد و نشان مي

. آشنايي ايرانيان با مفاهيم اجتماعي و مدني نو چه بازتابي در شعر اين دوره داشته است
) و جامعة ايران(ز غرب در اين بخش بر تغيير ديدگاه شاعران بحث تأثر شعر مشروطه ا

به عبارت . متمركز است» دين«و » ميهن«و » آزادي«ها و مضاميني مانند  نسبت به پنداره
ديگر، در اين بخش بيشتر شاهد تأثير تحولات فكري و اجتماعيِ ملهم از غرب در شعر 

پيشگامان «بعدي كتاب با عنوان  بخش. هاي مستقيم ادبي فارسي هستيم تا اثرگذاري
متفكراني مانند  در اين بخش، آراء. همين بحث دانستتوان دنبالة  را نيز مي» تحول
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الدين اسدآبادي، ميرزا  الدوله، سيدجمال ميرزا فتحعلي آخوندزاده، ميرزا ملكم خان ناظم
اي سياسي ه شود كه تحت تأثير انديشه آقاخان كرماني و عبدالرحيم طالبوف بررسي مي

اي در ايران ايجاد كنند و  و اجتماعي كشورهاي ديگر كوشيدند تا خطوط فكري تازه
  .هايي يافت شان بازتاب هاي آنان در شعر زمانه نوآوري

دگرگوني ساخت و «و » جاي پاي شعر فرنگي«نويسنده در دو بخش بعدي ــ 
رند، دقيقاً به مسئلة ــ كه بيشترين اهميت را از ديدگاه ادبيات تطبيقي دا» ها صورت

يكي از . پردازد تأثيرگذاريِ شعر فرنگي در شعر فارسيِ دورة پس از مشروطه مي
شايد بسياري با خواندن . هاي كتاب سبك ارائة مطالب در اين دو بخش است ويژگي

نويسي و تكرار و نداشتن چهارچوب منظم و مشخص  اين صفحات نويسنده را به آشفته
بندي  توان ساختار و طبقه تي هم با يك بار خواندنِ اين دو بخش نميراس به. متهم كنند

در اين . ر شعر فارسي پيدا كرددروشني براي چگونگي تأثيرگذاري شعر فرنگي 
هاي دانشگاهي  هاي خشك و قالبي كه به ديدنشان در كتاب بندي ها، از طبقه بخش

ي به تاريخچة ترجمة شعر ، صفحات دو بخش مثلاً، در هر. ايم خبري نيست عادت كرده
اي با هم تداخل موضوع دارند؛ يا عنوانِ  فرنگي در ايران اختصاص يافته كه تا اندازه

دهندة بحث مربوط به نخستين مرحله از ترجمة شعر  نشان 149در صفحة » دورة اول«
فرنگي در مجلات ايران است، ولي پس از آن ديگر عنواني براي مراحل بعدي وجود 

هاي ديگر نيز  در بسياري از بخش. اند آمده» دورة اول«مة آنها ذيل همين ندارد و ه
گفتارهاي شفاهي تنظيم  مطالب نظم و نظام خاصي ندارند و بيشتر به سبك درس

نويسندة . اند كه گويندة آنها ممكن است از موضوعي به موضوع ديگر كشيده شود شده
توقع كتاب گسترده و كاملي، در اين از اين دفتر «كتاب خود نيز تصريح كرده است كه 

با ). 26(» دارد اي را عرضه مي هايي است كه هركدام نكته يادداشت. موضوع، نبايد داشت
ترين نقاط قوت كتاب دانست كه لقمة آماده  اين حال، همين را شايد بتوان يكي از مهم

الب به سنگين كردن مط گذارد و هرخواننده بايد خود با سبك به دهان مخاطب نمي
هاي كاملاً گويا و مستدل در  كتاب مواد خام و اطلاعات و تحليل. نتيجة موردنظر برسد

آورد،  بحث براي او پديد مي دهد و ذهنيتي كلي از موضوع مورد اختيار خواننده قرار مي
دانشجوياني كه بخواهند . بندي و ايجاد ساختار بر عهدة خود خواننده است ولي طبقه

ي امتحاني را در صفحات اين كتاب بجويند و حفظ كنند، يا ناكام ها پاسخ پرسش
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اين  با چراغ و آينهدر كتاب  ،مثلاً. مانند يا بايد وقت و نيروي فراوان صرف كنند مي
ر شعر معاصر ايران دهاي تأثير ادبيات اروپا  ترين حوزه كنيد كه مهم نكته را پيدا نمي
هاي مربوط به آنها در  هاي تأثير با مثال زههاست، ولي همة اين حو چند مورد و كدام

برداشتن،  صفحات مختلف كتاب ذكر شده و خواننده خود بايد از طريق يادداشت
خواندنِ كتاب به اين پرسش پاسخ دهد، و پاسخ او قطعاً با  نويسي و چندباره حاشيه

براي  ويژه اين روش ارائة مطالب، به. پاسخ خوانندة بعدي كتاب متفاوت خواهد بود
اصلاح دانشجوياني كه عادت به حفظ كردن و استفاده از ساختارهاي آماده دارند، بسيار 

  .نمايد مؤثر مي
شده در اين دو بخش  بندي اطلاعات ارائه مندان به ادبيات تطبيقي نيز با دسته علاقه

 ر شعر معاصر ايران را دريسنده تأثير ادبيات خارجي دشايد به اين نتيجه برسند كه نو
  :كند سطوح زير مطرح مي

ترين شكل آن  ابتدايي. شود يك حوزة تأثيرپذيري در سطح زبان شعر مشاهده مي. 1
اي كه هنوز براي شنوندة زمان  هاي بيگانه هاي بيگانه به سطور شعر بود، واژه ورود واژه

  :كتاب، از جمله 253هاي صفحة  خود غرابت داشتند، مانند نمونه
  كند پارلماناست و تقويت از  ديكتاتور  دلستان كند كان ديپلماسيست  كاري

هاي خاصِ رايج در ادبيات خارجي، مانند آدل و  توان به راه يافتن نام جا مي همين
  :نيز اشاره كرد، مانند) 146(كوزت و فانتين، به شعر فارسي 

  نتردمرويش درست ماند به معمار   چهري شبيه داشت به استاد باختر

دايرة واژگان مورد استفاده در شعر معاصر فارسي، تحت تأثير در سطحي بالاتر، 
برخي واژگان منسوخ، . تر شد شعر فرنگي تغيير يافت و به زبان فارسي معاصر نزديك

، از زبان شعر كنار گذاشته شد و، برعكس، واژگاني »شحنه«و » دلق«و » مستعجل«مانند 
همين گسترش دايرة . آن راه يافتكه تا آن زمان در شعر فارسي به كار نرفته بود به 

واژگان موجب پيدايش تركيبات جديدي هم شد كه نويسندة كتاب آنها را تحت عنوان 
النظيرهاي  منظور پرهيز از مراعات. بررسي كرده است) 293(» ناهمخواني اجزاي شبكه«

وارد اي سنتّي و روي آوردن به تركيبات تازه و نامتعارفي است كه در بسياري از م كليشه
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) اللفظي هاي تحت ويژه در ترجمه به(به واسطة ترجمة اين تركيبات از شعرهاي فرنگي 
  .اند وارد شعر فارسي شده

ر شعر فارسي تغيير ساختارهاي هاي تأثير زباني شعر خارجي د حوزهيكي ديگر از 
كند، مانند  هاي مختلف كتاب ذكر مي هاي آن را در بخش نحوي است كه نويسنده نمونه

اي «(اليه  ، آوردن صفت عالي بدون مضاف)151(» وردن قائل بعد از مقول قولآ«
  ).284(، يا آغاز كردن شعر با حرف عطف يا ربط )254» !تواناترين

توان تغيير لحن شعر فارسي و  تر، به نظر شفيعي كدكني، مي و باز در سطحي گسترده
جة تأثير ترجمة شعرهاي گرايش آن به ساده شدن و دوري از زبان متكلف را نيز نتي

به گفتة نويسنده، . ور، دانست ژاك پره اشعارويژه شعر فرانسوي و  خارجي، به
ها، در مطبوعات فارسي نشر  هايي كه از شعر رمبو و بودلر و والري، در اين سال ترجمه«

كه بر نوع مضامين يا تصاويرِ شاعران اثر نهاده باشد، تلقي آنان را از  يافته بيش از آن
. زبان را دگرگون كرده است حقيقت شعر كمال بخشيده و عملاً بوطيقاي شاعران فارسي

اهميت اين بخش از تأثيرپذيري، چندين برابرِ گرفتن مضمون فلان فابل از لافونتن و 
يك توراتي در فيعي كدكني، حتي پيدايش لحن آركائبه نظر ش). 229(» امثال آن است

ميراث ادبيات غرب و ترجمة «و فروغ فرخزاد نيز شعرهاي شاملو و پرويز داريوش 
  ).290(» شعر فرنگي است

هاي شعري  توان در ساختار و قالب گونة ديگري از تأثيرگذاري شعر خارجي را مي. 2
هاي شعر  ها تقليد شاعران ايراني از نظام قافيه ترين نمونه باز يكي از ابتدايي. جست

 :فرنگي است
 B ـــ     A ـــ
 B ـــ      A ـــ

). 146(» هيچ گونه تأثير مثبتي در تحول فرم شعر فارسي ايجاد نكرده است«كه البته 
هاي تازة ادبي از قبيل شعر منثور، شعر  نمونة ديگر كه نتايج پربارتري داشته، رواج قالب

توان براي هريك از آنها در  سپيد، شعر آزاد، قطعة ادبي و مانند آنهاست كه هرچند مي
هايي پيدا كرد، باز رواجشان در صد سال اخير مديون  ديم ايران نيز نمونهادبيات ق

  .ترجمة شعرهاي اروپايي بوده است
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تأثير ديگري كه ترجمة شعرهاي خارجي بر شعر معاصر فارسي گذاشت مربوط به . 3
دگرگوني رمزها در شعر « نويسنده از جمله در بخشِ. قلمرو تصاوير و ايماژهاست

دهد كه چگونه در شعر معاصر فارسي، به تأثير  روشني نشان مي به) 265-260(» فارسي
ظهور . شود و گرگ به نماد آزادگي آور بهار تبديل مي از ادبيات غرب، پرستو به پيام

هاي  هاي يوناني و رومي و مضامين مربوط به آنها نيز يكي ديگر از جلوه اسطوره
ها نقش  تغيير فضاي شعري اين سال در«تصاوير بيگانه در شعر فارسي معاصر است كه 

  ).258(است » بسيار مهمي داشته
ترين حوزة تأثيرگذاري را بايد تأثير فكري دانست؛ يعني تغييراتي كه  سرانجام مهم. 4

ها و مفاهيم قديم و جديد آن، در نگرش  تحت تأثير شيوة تفكر غربي، با همة پنداره
دو مورد بسيار . ايي پديد آمده استشاعران معاصر ايراني به مقولة شعر و شعرسر

و تأثير ) 234(توان در تأثير لوركا بر شاملو  توجه از اين نوع تأثير و تأثرها را مي جالب
يافتن اين . مشاهده كرد) 305( 1332مرداد  28هاي بعد از  اليوت بر شعر ايران در سال

دبيات تطبيقي باشد، هاي كار در زمينة ا تأثيرهاي فكري شايد يكي از دشوارترين جنبه
وجوي مضامين يا تصاوير مشترك در ادبيات دو  توان به جست زيرا در اينجا ديگر نمي

اثر ادبي توجه » فضاي معماري«تر داشت و به  ملت پرداخت، بلكه بايد نگاهي عميق
هاي پس از  به گفتة شفيعي كدكني، تأثيري كه اليوت بر شاعران متجدد سال. نشان داد

هاي رمانتيسم بود، چه در زمينة حالات و روحيات  در مجموع، نفي ارزش« ،نهاد 1332
به عبارت ديگر، ترجمة اشعار اليوت يكي از عواملي ). 305(» و چه در حوزة زبان شعر

هاي  پردازي شعر معاصر فارسي از قلمرو رمانتيسم و خيالتا بود كه موجب شد 
هاي  خارج شود و جنبه) 304(» عجيبهاي  گريز به مرگ و انزواطلبي«شاعرانه و  فوق

رسد يافتن چنين روابط متقابلي ميان ادبيات ملل  به نظر مي. رئاليستي بيشتري پيدا كند
  .است كه در ادبيات تطبيقي بيشترين ارزش را دارد

اي است از مقالات  مجموعه» سفر از سنتّ به نوآوري«بخش پاياني كتاب با عنوان 
قل كه هريك از آنها به يك شاعر اختصاص يافته است، از كوتاه و بلند نسبتاً مست

گرايان مخالف  شاعران كاملاً سنتّي مانند اديب نيشابوري كه در اين كتاب نماد سنتّ
گريز و نوخواه  تا فروغ فرخزاد كه از ديد شفيعي كدكني نماد شاعران سنتّ ،تحول است

توجهي از تأثير شعر ملل ديگر  هاي متنوع و جالب در اغلب اين مقالات نيز جلوه. است
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توانند مكمل بحث كليِ دو بخش پيش  بحث ذكر شده است كه مي بر هنر شاعر مورد
تواند موضوعات مختلفي براي كار و تحقيق  مي چراغ و آينهدر مجموع، خواندن . باشند

مندان به ادبيات  تر از آن، موادي براي انديشه و مداقه در اختيار همة علاقه و، مهم
  .تطبيقي قرار دهد

 
  

  آبتين گلكار
 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

 
 
 



 

  راهنماي نگارش مقالات
  

  اهداف و گستره
ها، گسترش  اي است كه با هدف تبيين نظريه رشته پژوهشي و بينا ـ  اي علمي مجله ادبيات تطبيقي

هاي  اين مجله در زمينه. شود هاي روشمند در ادبيات تطبيقي منتشر مي مطالعات علمي و تقويت پژوهش
هاي غالب ادبي،  ها و مايه هاي ادبي، انواع ادبي، مضمون روابط و تأثيرات ادبي، مطالعة تطبيقي نهضت

هاي علوم انساني ــ مانند سينما، نقاشي، عكاسي، موسيقي، علوم اجتماعي،  رابطة ادبيات با ساير شاخه
فلسفه و مطالعات اديان ــ و علوم دقيق ــ مانند محيط شناسي، تاريخ، حقوق، مطالعات فرهنگي،  روان

هاي جديد ادبيات تطبيقي همچون مطالعات  شناسي، فيزيك و پزشكي ــ و نظريه زيست، زيست
هاي ادبيات  هاي علمي و معرفي و نقد كتاب فرهنگي تطبيقي، مطالعات ترجمه و ادبيات جهان، گزارش

ل حاضر هر شش ماه يك بار توسط فرهنگستان زبان و ادب اين مجله در حا. پذيرد تطبيقي مطلب مي
  .شود فارسي منتشر مي

  
  راهنماي نگارش مقاله

  : در مقالة ارسالي، نكات زير بايد رعايت شود
 .كلمه باشد 200تا  150بين  چكيدة فارسي مقاله .1
 .كلمه باشد 9000تا حداكثر  6000طول مقاله  .2
دگان، نام دانشگاه يا مؤسسة محل اشتغال، نشاني نويسن/ عنوان مقاله، نام و سمت نويسنده .3

اي جداگانه  هاي ثابت و همراه در صفحه پست الكترونيكي، شمارة دورنگار و شمارة تلفن
 .آورده شود

هاي فرعي از سر سطر آغاز  عنوان. مشخص شوند.... 2، 1هاي اصلي مقاله با اعداد  عنوان .4
 .نشان داده شوند...  1.2.1، 2.1، 1.1شوند و سطر مجزايي تشكيل دهند و به صورت 

به شرح ) نويسندگان(منابع مورد استفاده بر اساس ترتيب الفباييِ نام خانوادگي، نام نويسنده  .5
 :زير در پايان مقاله آورده شود

نام و نام خانوادگي مترجم ). حروف مورب(عنوان كتاب . نام خانوادگي نويسنده، نام: كتاب
  .ناشر، تاريخ انتشار: محل نشر. جلد، نوبت چاپ. يا مصحح

عنوان نشريه . نام و نام خانوادگي مترجم» .عنوان مقاله«. نام خانوادگي نويسنده، نام: مجله
  .صفحات): سال انتشار(شمارة نشريه )/ حروف سياه(شمارة دوره ). حروف مورب(

). حروف مورب( ييكنام نشرية الكترون» .عنوان مقاله«. نام خانوادگي، نام: پايگاه اينترنتي
  )روز   نام ماه   سال(تاريخ مراجعه به سايت ). سال انتشار مقاله(شمارة دوره 

  ˂نشاني دقيق پايگاه اينترنتي˃



 

و  بيايد ها در متن به صورت مورب ها و مجسمه ها، نقاشي ها، نمايشنامه ها، فيلم عنوان كتاب .6
هاي تحصيلي در گيومه قرار  نامه ها و پايان هاي كوتاه، مصاحبه ها، شعرها، داستان عنوان مقاله

 .گيرد
نوشته ) صفحات يانام خانوادگي نويسنده شمارة صفحه (هاي داخل متن بين كمان  ارجاع .7

در مورد منابع غيرفارسي مانند منابع فارسي عمل شود و معادل ). 36حديدي (شوند، مانند 
مستقيمِ بيش از چهل واژه به هاي  قول نقل. لاتين كلمات در پانوشت همان صفحه بيايد

 .فقط از طرف راست درج شود) متر يك سانتي(صورت جدا از متن با تورفتگي 
پذيرش مقاله مشروط به تأييد شوراي داوران است كه به اطلاع نويسندة مسئول خواهد  .8

 .رسيد
مقالات ارسالي نويسندگان خارجي پس از طي . فارسي است ادبيات تطبيقينامة  زبان ويژه .9

 .راحل داوري و تصويب شوراي داوران به زبان فارسي ترجمه خواهد شدم
 .شوراي داوران در ويرايش مقاله، بدون تغيير محتوا، آزاد است .10
نويسنده يا . هاي داخل يا خارج از كشور چاپ شده باشد يك از مجله مقاله نبايد در هيچ .11

تكليف نهايي مقاله نبايد آن را به نويسندگان پس از ارسال مقاله به اين نشريه و قبل از تعيين 
 .جاي ديگر ارسال دارند

  
  چيني و تنظيم و ارسال مقاله نحوة حروف

الخط مجله مطابق آخرين ويراست دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي  رسم .1
 ←شود، گلها  مي ←ميشود : مثال. (نگاري مقاله رعايت شود فاصله در حروف نيم. است
 )ها گل

 .13اله با قلم بي لوتوس متن مق .2
 .سياه 18عنوان مقاله با قلم بي نازنين  .3
به نشاني پست  Microsoft Wordنگاري شده در برنامة  يك نسخة قابل چاپ از مقاله، حروف .4

دريافت مقاله از طريق پست الكترونيكي به نويسنده اعلام . الكترونيكي مجله فرستاده شود
  .خواهد شد

 
 
  

 



10 
Comparative Literature 3:1 (Spring & Summer 2012) 

 Abstracts  
 

 

 

 

A Bibliography of Comparative Literature in Iran 

 

Vida Bozorgchami 
Academy of Persian Language and Literature 
 

This bibliography aims to provide the reader with the books 
either written in or translated into Persian. Book chapters dealing with 
comparative literature, theoretical or practical, are also included. To 
the best of my knowledge, such a comprehensive bibliography on 
comparative literature in Iran has never been written before. This 
bibliography will be of great help to Iranian comparative literature 
researchers and graduate students. Besides, from a different 
perspective, this bibliography can provide the Iranian scholars with 
the basic data they need to trace the theoretical and practical 
development of comparative literature in our country. The books in 
this bibliography are arranged alphabetically according to the authors’ 
last names followed by the title of the work, place, publisher and the 
date of publication. 

 
Keywords: Comparative literature, bibliography of comparative 
literature in Iran, history of comparative literature in Iran, research 
tools in comparative literature. 
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Every Translation is Different from the Other 
An Interview with Suzanne Jill Levine 

 

Maria Constanza Guzmán, Glendon College, York University 
Tr. by Susan Niazi 
 

This interview took place based upon the subject matter of one 
of Levine’s acclaimed books, “The Subversive Scribe: Translating 
Latin American Fiction”. During the interview Suzanne Jill Levine 
shares her translation experiences about translating Latin American 
literature. What makes this interview significant and notable arises 
from Levine’s discussion of the current issues in literary translation 
and how she deals with them using the examples from her translated 
works. Through the interview, Levine explores her challenges in 
translation and illustrates her viewpoint towards the issue of the 
original and the translated text, the target-oriented translation strategy, 
the creative collaboration between author and translator and the 
concept of authorship in translation. She stresses the idea of literary 
translation itself, being the act of subversion and the resulting 
challenges faced by a literary translator. Levine’s approach to 
translation seeks to subvert the traditional view of looking at a 
translator as a ‘ nameless scribe’, and places emphasis on the role of a 
literary translator as a ‘subversive scribe’. She believes the creativity 
of the translator can change the form of the original, but the meaning 
is retained within another form. 

Suzanne Jill Levine is the translator of some of the most 
prominent Latin American writers of the twentieth century including 
Julio Cortázar, G. Cabrera Infante, Manuel Puig, and Severo Sarduy. 
(S. N.) 

 
Keywords: Literary translation, challenges in translation, role of the 
literary translator, creativity and authorship in translation 
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On Not Translating Hafiz 

 

Dick Davis, Ohio State University 
Tr. Behnam Miza Babazadeh & Mostafa Hosseini 
 

In this paper Dick Davis tries to explain the reasons behind the 
difficulty in translating classical Persian poetry in general and Hafiz in 
particular. He divides the problems into two categories: the linguistic 
and the cultural problems. Lack of exact synonyms especially for 
idioms, puns and lack of rhyme in English belong to the first category. 
The lore of Shi’i Islam, the prevalence of the cult of pederasty in 
Persian poetry, difference in the pattern of the poems and the language 
of panegyric in Persian poetry belong to the second category. Davis 
concludes his paper with the following sentences: 

And this is why the poets who seem to develop a poetry’s capabilities most 
tellingly, who seem to their linguistic communities to be the most “poetic” 
of all, are often precisely those whom it is most difficult to bring over into 
another language. Certainly, in Persian literature, the example of Hafiz, and 
of the numerous poor poet-translators who metaphorically lie bleeding at 
his feet, would seem to bear this out. (B. M. & M. H.) 

Keywords: Hafiz, Dick Davis, classical Persian poetry, translation of 
poetry, untranslatability of poetry. 
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Reflections on Comparative Literature in the 
Twenty-First Century 

 

Susan Bassnett, Warwick University 
Tr. Massih Zekavat 
 

This paper provides the reader with a view of comparative 
literature in the 21st century. It is, in fact, an introduction to the 
colonial and postcolonial studies. Moreover, it introduces postcolonial 
and translation studies as two new areas of research in comparative 
literature. Bassnett discusses her own and Spivak’s concepts as well. 
Both scholars believe in the expansion of comparative literature 
beyond Eurocentrism. However, Bassnett differs from Spivak as far as 
research matter is concerned. She believes that European scholars 
should not ignore their literary heritage all together. She also 
emphasizes the aesthetic aspects of literary research. Bassnett believes 
that the main subject of research is literary history and the reception of 
the literary text during time and emphasizes the avoidance of using 
any prescriptive method in comparative literature. (M. Z.) 
 
Keywords: Comparative literature, postcolonial studies, translation 
studies, literary history. 
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Why Translation Matters 

 

Edith Grossman, Columbia University 
Tr. Mojdeh Daghighi 
 

For Edith Grossman, translation is the close reading of the 
literary text. It is a literary research area which has often been ignored, 
misunderstood, or misinterpreted. In “Why Translation Matters,” 
which is the introduction of her book with the same title on the art of 
translation, Grossman discusses the cultural significance of translation 
and the importance of translator’s role. Traditionally, translation was a 
means through which we could read the literature written in a foreign 
language. But it also has the capacity to facilitate the establishment of 
our relationship with others whom we may not have had any contact. 
It permits us to savor the transformation of the foreign into the 
familiar and deepens our world and consciousness. 

Edith Grossman is the translator of many distinguished 
Spanish-language writers into English, including Gabriel Garcia 
Marques, Carlos Fuentes, and Mario Vargas Liosa. Her Translation of 
Don Quixote  is considered a masterpiece. (M.D.) 
 
Keywords: Translation, literature, translator’s role, literary 
translation, Edith Grossman. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACTS 
 

 

 

Comparative Literature and Translation Studies 

 

Alireza Anushiravani 
Shiraz University and the Academy of Persian Language & Literature 
 

This paper deals with a new field of research in comparative 
literature. Translation has always played a very important role in 
literary and cultural influences and exchanges among different nations 
but it has been considered derivatory and second hand in comparison 
with the original text. During the past three decades scholars have 
challenged this traditional concept and have claimed that translation is 
a creative process comparable to writing. This paper is divided into 
two parts. The first part defines translation from a linguistic 
perspective and the second part analyzes the role of translation in 
comparative literature and postcolonial studies. The author has tried to 
introduce a new trend of comparative literature studies to the young 
Iranian researchers. 
 
Keywords: Translation studies, comparative literature, postcolonial 
studies, Susan Bassnett, literary and critical theories. 
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Editorial  

 

In this issue, we have included two reports and three book 
reviews as well. We hope the publication of special issues would 
further open new horizons for comparative literature research in the 
Iranian academia. 

 
 

Alireza Anushiravani 
Associate Editor 
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unique position among other Iranian academies. We, in the 
Department of Comparative Literature of the Academy, felt the need 
to work harder to show the right way of research in comparative 
literature to our readers. We resisted the temptation to publish a 
journal for the sake of its formal prestige. We were academically 
tough with ourselves and others. The result was encouraging; scholars 
chose our journal. This, of course, does not mean that there are no 
shortcomings and flaws in our journal. We are quite aware of our 
weaknesses and we will do our best to improve the academic quality 
of our journal. 

 
Since the frontiers of research in comparative literature are 

expanding and new theories are emerging, we have decided to publish 
special issues every once in a while. In this way, we can provide our 
readers with a more comprehensive picture of a new theory or method. 

 
In Iran, comparative literature studies have been mainly 

restricted to traditional binary influence studies and less research has 
been done on interdisciplinary subjects. Translation Studies has been 
one of those neglected subjects. Traditionally, translation has been 
considered derivatory and second hand, though many scholars today 
believe that it is as creative as writing. Contrary to common belief, the 
role of translation is not limited to influence studies but has mingled 
with other areas such as literary criticism, philosophy, cultural studies, 
anthropology and postcolonial studies. This is why some consider 
Translation Studies an independent academic discipline and some as 
Comparative Literature in the guise of another title. 

In this issue, Anushiravani has tried to show the relationship 
between Comparative Literature and Translation Studies by 
elaborating the new theories expounded by Susan Bassnett and Willis 
Burnstone. Edith Grossman, a member of the American Academy of 
Arts and Sciences, explains why translation matters. In “Reflections 
on Comparative Literature in the Twenty-First Century” Susan 
Bassnett provides the reader with a new perspective of comparative 
literature. In “On Not Translating Hafiz” Dick Davis, the well-known 
professor of Persian literature at Ohio State University and the 
translator of Shahnameh, The Conference of Birds, and Vis-o-Ramin, 
discusses the difficulties of translating a poet like Hafiz into English. 
Maria Constanza Guzmán in an interview with Suzanne Jill Levine, a 
professor of comparative literature at the University of California at 
Santa Barbara, discusses her ideas about the act of translation. Vida 
Bozorg-chami provides us with a comprehensive bibliography of 
Persian books on comparative literature. 



 

 
Editorial 

 
 

Comparative Literature: 
An Academic and Cultural Necessity for Iranian 

Universities 
 
 

Comparative Literature is now two years old. We have not 
come a long way yet but we have come with a road map and a 
systematic planning. We have taken short but theoretically and 
methodologically sound steps towards our goals. As we have already 
mentioned in our first issue, we strongly believe that no progress in 
humanities or sciences can be achieved without a considerable and 
uptodate theoretical knowledge. Our task is two-folded. On the one 
hand, we need to introduce the new theories and methods of 
comparative literature — specially to younger scholars who are more 
receptive of new ideas — and, on the other, we need to clarify the 
innumerable theoretical misunderstandings and obsolete methods 
prevailing the Iranian academia. 

 
The short space devoted to the Editorial does not give us much 

space to explain all these problems which are sometimes just 
impossible to surmount. However, fortunately these first four issues 
have so far found their way among the interdisciplinary researchers 
inside and outside Iran. We are now happy to receive scholarly articles 
from different scholars who have chosen our journal for the 
publication of their essays. Moreover, the support of the President of 
the Academy of Persian Language and Literature has given us the 
spirit and the will to keep moving forward in spite of all the 
difficulties. 

 
It is a common procedure in all over the world to bring together 

scholars and great thinkers in academies where they can propose new 
theories and ideas. The academies dealing with humanities and culture 

have, without any doubt, greater responsibilities. The Academy of 
Persian Language and Literature, the preserver of our cultural 

heritage and national identity, enjoys a



 

 
Contents 

 

Editorial 
 
Comparative Literature: An Academic and Cultural 
 Necessity for Iranian Universities Alireza Anushiravani 

 

Articles 
 

Comparative Literature and Translation Studies  Alireza Anushiravani 

 
Why Translation Matters Edith Grossman 
  Tr. Mojdeh Daghighi 
 
Reflections on Comparative Literature Susan Bassnett 
 in the Twenty-First Century Tr. Massih Zekavat

  

On Not Translating Hafiz Dick Davis 

 Tr. M.Hosseiny & 
 B. Mirza Babazadeh Fomeshi 
 

An Interview with Suzanne Jill Levine Maria Constanza Guzmán 

 Tr. Susan Niazi 
  

A Bibliography of Comparative Literature in Iran  Vida Bozorgchami 

  

Reports 
 

Lost in Translation Ryan Bloom 
 Tr. Mojdeh Daghighi 
 

Comparative Literature: Theory and Practice Alireza Anushiravani 
 

Book Reviews 
 

Translation Studies (Susan Bassnett) Mostafa Hosseiny 

  
 

Comparative Literature: Matter and Method (Owen Aldridge) B. Mirza Babazadeh Fomeshi 
  
 

Bā Cherāq-o Ayenih (M. Shafiee Kadkani) Abtin Golkar 

  


